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رفت و آمدها . سوسن به زودی روابطش را با همسر شاهين پور حسنه کرد
بدون اشاره به گذشته و يادآوری اتهام زنی  . به روال قديم از سر گرفته شد       

ها و پرونده سازی های رذيلانه و وقيحانه ای که به جنگ و جدل کشيده                       
ردار بود و گر چه از حافظه ی قوی ای بر خو, همسر شاهين پور. شده بود

تمام حرفها و گوشه و کنايه های پدر و مادر و برادران و خواهران و                             
با تاريخ و محل و       , دوستان مدافع شوهرش را نکته به نکته و مو به مو                  

اما در برخورد با افراد و اعضاء خانواده اش به , لحظه هايش به ياد داشت   
به . ه می شد  طرز مرموز و وحشتناکی گرفتار فراموشی و از دادن حافظ            

ويژه زمانی که پولی به آنها قرض داده می شد يا خطای جبران ناپذيری از 
 .آنان سر می زد

همه ی خوهران و برادران نيز از وی ياد گرفته بودند که خودشان را در                   
هيچ مرحله ای و تحت هيچ شرايطی بدهکار و شرمنده احساس نکنند و                      

اره ی بدهکاری های خود          زبان به عذرخواهی و گفتگو و اشاره در ب                   
معتقد به تنبيه فرد مقصر , در حرف و نه در عمل, در حاليکه وی! نگشايند

و عذر خواهی از جانب  خاطی بود و ديگران را به خاطر عدم رعايت اين 
 .اصل مورد سرزنش و بازخواست قرار می داد

همه ی افرادی که به ايران رفت و آمد                  , در قاموس و فرهنگ خانواده        
به استثنای اعضاء   . جاسوس و خبر چين رژيم و آدم فروش بودند            , تندداش

محترم حانواده كه لکه ای بر دامانشان نمی نشست و تن به اين ننگ                                
تمام زنانی يا دخترانی که دوست پسری            , همين طور . تاريخی نمی دادند   

فاحشه بودند و هر جائی که نه به دلائل          , داشتند و با وی زندگی می کردند        
سی يا اقتصادی بلکه با هدف خوشگذرانی و شهوترانی ترک يار و ديار سيا

به غير از اعضاء محترم خانواده که نسل اندر نسل سياسی                 , نموده بودند 
اما به مجردی که پای        . بودند و عضو گروه و سازمانی پيشرو و مبارز               

ورق بر می گشت و صحنه ی نمايش               , خودشان به ميان کشيده می شد          
 .عوض می شد

اجتماع پيرامون و اطرافشان انتظاری جز اين         ! البته آنها تقصيری نداشتند    
شنوندگان و همنشينان نيز سوته دلانی بودند از قماش                    . از آنان نداشت     

بلکه ی حوصله ی    , خودشان که نه تنها وظيفه ای در قبال ديگران نداشتند           
! رفتندکه می     , به ايران می رفتند      ! درگيری و بحث و جدل نيز نداشتند            
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مگر گويندگان و تحقير کنندگان خود جز اين ! دوست پسر داشتند که داشتند    
بودند؟ بنا بر اين توهين ها و تحقيرها و تهمت ها را تحمل می کردند و دم                    

چون روزی ديگر همين آموزه های گهربار را در جمع ديگری          , نمی زدند 
گری از ايران رو و در باره ی بقيه ی زنان و دختران ايرانی يا جمعيت دي    

 .های غايب به کار می بستند و مورد استفاده قرار می دادند
 سودابه خانم كماكان با دوست پسرش، يعنی همان حلقه ی گم شده ی داروين

هزينه ای متحمل , اوائل مجبور بود! زندگی می كرد و روزگار می گذرانيد
نتقال دوست  اما با ا   , شود و هر دو هفته ای يکبار سفری به جنوب بکند                   

 .پسرش به شهر کلن مشکلش به کلی بر طرف شد و خيالش راحت گرديد
از سوی ديگر معلوم شد که دخترانش نيز تا آن اندازه آزادی خواه و مترقی 

به مادرشان توصيه می کردند تا       , دخترانی که با همه ی خردسالی      . نيستند
, پسری بگيرد از پدرشان جدا شود و مانند زنان مترقی و پيشرفته دوست                 

اينک دوست پسر مامان را تحمل نمی کردند و اجازه نمی دادند تا شبی را               
روی اين اصل سودابه مجبور بود به منزل . کنار مادرشان به صبح برساند 

 .و محل سکونت و استقرار دوست پسرش برود و خوش بگذراند
گتر دوست پسر سودابه با ورود به محيط بزر, همانطور که انتظار می رفت

هوائی شده و چون گذشته تسليم و مطيع خواسته             , و شلوغ تری چون کلن      
سودابه اوائل سعی در مدارا و نگهداشتن معشوق داشت  . های معشوقه نبود  

آنهم به اين    ! و چنين عنوان می کرد که گويا اختلافشان بر سر بچه است                 
صورت که پسرک گويا خواهان يک بچه ی کاکل زريست و سودابه به                       

در حاليکه  .   بالا بودن سن و داشتن دو فرزند بزرگ امتناع می کند                علت
خانه از پای بست ويران بود و آينده دوست پسر سودابه و ازدواجش با يک 

 .  نشان داد که چنين شرطی در ميان نبوده است, دختر جوان خارجی
 اما قبل از تيره شدن روابط و ترک       . سودابه خانم کم کم خسته و نا اميد شد         

بنا به اعتراف و . دست به دامن خواهرانش شد, وی از سوی دوست پسرش
، به مجرد اينكه بين او و )سوسن، ثريا و سهيلا     ( گفته ی دیگر خواهران     

دوست پسرش شكر آب مي شد، دست بدامن آنان مي شد تا از طريق شبكه         
ي اينترنت برايش دوست پسر جديدي دست و پا كنند و بر خود نپسندند كه                  

 !خواهرشان بدون همدم و همنشين، شبي را به صبح برساند
دختر بزرگ سودابه که با وجود سن و سال کم بطور غير نرمال عصبي و    

با استفاده از آزاديهاي اعطائي مادر و به منظور فرار            ,  تند مزاجش است  
در سن ده سالگي بفكر گرفتن دوست         , از جوي که در آن زندگي مي کرد          

 اعتقاد راسخي به آزاد گذاشتن بچه ها و عدم دخالت والدين مادر! پسر افتاد
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خريد و غيره را , لباسشوئي, به حدي که کار تهيه غذا. در كارهايشان داشت
. نيز مي بايست به عهده ي خودشان گذاشت و دخالتي در زندگيشان ننمود                

تنبلي و تن پروري و ولگردي و هرزگي خود را به حساب                          , در واقع  
 به دو دختر بچه ي خردسال و محصل گذاشتن و آنان را به                اعطاي آزادي 

 ! امان خدا و سرنوشت رها کردن
پيشتر يادآوري نمودم که دختر کوچکتر سودابه در سنين ده دوازده سالگي              
حشيشي شده بود و بيشتر شبها را در يک خانواده ي معتاد و مواد فروش                    

و معتادشان همکلاس   خانواده اي که دختر کوچک       . آلماني به سر مي برد      
يكي دو پسر ترك را آزمايش , دختر بزرگتر در آغاز کار. دختر سودابه بود

نمود و در مرحله ي سوم، بنا به حس وطن پرستي و ميهن دوستي اي که                     
از پدر فاضل و مادر انديشمندش ياد گرفته بود، دوست پسري ايراني                           

 !برگزيد
زنده ي سودابه خانم و تفكرات دوست پسري كه واقعا نمونه بود و كاملا برا

اين پسر كه از پدر و مادري ايراني زاده شده و در محيط . آزاديخواهانه اش
تحصيل و درس و مشق و مدرسه را رها نموده و        , آلمان پرورش يافته بود   

وي دركنار بچه هاي ولگرد و بيکاره      . به ولگردي و عياشي اشتغال داشت     
ايستگاههاي مترو و تراموا مي         ي روس که اوقات فراغت خود را در                  

گذرانيدند و به نوشيدن ودکا و آبجو و دود کردن سيگار و حشيش مي                             
او هرشب با شيشه اي مشروب بخانه ي . پرداختند کاملا دائم الخمر شده بود

سودابه خانم مي رفت و در اتاق خواب دختر و كنار گوش مادر كه از روي 
انان و بر خوردشان با مسائل        كنجكاوي و تفحص و کنکاش در احوال جو          

سکسي و جنسي، يعني بزرگترين معضل قرن جماعتي از عليا مخده هاي               
همه ي اعضاي بدنش گوش مي شدند به ميگساري و         , وطني مبدل شده بود   

كوچكترين دختر نيز به خانه ي            . شب زنده داري مشغول مي پرداخت            
 هاي مادر و خواهر شاهين پور پناه مي برد تا مزاحم آزادي ها و لذت بردن

اعمال و رفتار پسرک دختر به جايي رسيد كه سودابه خانم        ! بزرگش نباشد 
بنا بر  !  با همه ي آزادگي و ترقي خواهيش وي ديگر نتوانست تحمل كند                 

اين بر خلاف اعتقاد و باوري كه به آزاديهاي شخصي و عدم دخالت والدين 
 خواهان ادامه ي دوستي     در كار بچه ها داشت، به پسرك تذكر داد كه اگر             

با دخترش مي باشد، حق ندارد از اين به بعد با در دست داشتن شيشه اي                     
 :خود در اين باره مي گفت! مشروب به خانه ي آنها بيايد

هر شب با يك شيشه ي مشروب ! خجالت نمي کشد  ! ــ ديگر طاقتم طاق شد    
 حوصله من که! در گوشه اي مي نشيند و يک ريز عرق مي خورد! مي آيد
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بهش گفتم،  ! مانده ام که دخترم چطوري او را تحمل مي کند             . ام سر رفت   
اينجا كه جنده خانه نيست كه تو هر شب با يك شيشه مشروب ميآيي و در                     

ديگه به  , اگه قراره اينطوري رفتار کني     ! کنار دخترم عرق خوري ميكني      
 ! خانه ي ما نيا
اين يکي  , طبق معمول ! ستاين بار به يك جوان آلماني دل ب          , سوسن خانم 

و از آنجا که وي همه ي طرفداران  ! نيز جوان پاك و تحصيل كرده اي بود        
و خواستگاران خود را از ميان نخبگان و تحصيل کردگان به نام و معروف 

اين يکي نيز پرفسور يا دكتراي      , اقشار و مليت هاي گوناگون بر مي گزيد         
و کشته مرده ي زنان شرقي به          جوان آلماني عاشق      !!! علوم اينترنت بود   

! ويژه زنان ايراني بود و در ضمن بچه را تا حد پرستش دوست داشت                         
 .بطوريکه بيشتر اوقاتش را صرف بازي با بچه مي کرد

سوسن خانم اين خبر مسرت بخش را قبل از هر کسي به اطلاع همسر                         
گر زيرا مطمئن بود که بصورت باد و برق به اطلاع دي. شاهين پور رسانيد

ن سوزي خواهران ... اعضاء خانواده مي رسد و بقول خودش زمينه ي ک 
 !  حسود و تنگ نظر را فراهم مي آورد

قرار بر اين شد كه پس از باز گشت از              !  با همديگر به سفر ايتاليا رفتند        
سفر دو هفته اي، مراسم عروسي را بر پاي دارند و زندگي مشترکشان را               

سفر ماه عسلي آن دو نگذشته بود كه سوسن خانم            هفته اي از     ! آغاز نمايند 
 ! از ايتاليا بازگشت و عدم رضايتش را اعلام نمود

طرف عيوب و نواقص اصلاح نشدني فراواني داشت كه از سوي سوسن                 
اولا، ناتواني  . خانم تحت هيچ شرايطي قابل چشم پوشي و اغماض نبودند              

اهي هاي سکسي نيز     از دانش و آگ    ! جنسي داشت و نميتوانست كاري بكند       
عملي که سوسن خانم را در آلماني بودن              . کمترين سر رشته اي نداشت        
 !طرف نيز به شک انداخته بود

توي آلمان و در قلب     !  اصلا مگه ممکنه؟ آدم به خودش هم شک مي کند             -
خاک بر سرت ! آن وقت الفباي سکس را هم نداني, اروپا بزرگ شده باشي   

 ر و پخمه؟آدم تا اين حد بيشعو! کنند
واويلاتر از همه اينکه        ! به احتمال قوي همجنس باز و مفعول هم بوده                   

آقا را بر , راه رفتن و صداي پاي بچه! نامبرده نميتوانسته بچه را تحمل كند
 !آشفته و ناراحت مي کرده است

دختر آرزويي فاجعه آفريده بود و نان مادر           ! بد بخت بچه ها    ! بيچاره بچه 
بي سبب نبود كه سوسن خانم باشنيدن     ! را آجر كرده بود   بيچاره تر از خود     

نام پسرانش كه در ايران زندگي مي كردند و تحت سرپرستي پدرشان قرار 
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حتما دليلي   ! داشتند، ناراحت مي شد و فريادش گوش فلك را كَر ميكرد                    
داشت كه او عكس بچه هايش را از ديد ديگران مخفي ميكرد و اگر احيانا                  

رگش را مي ديد، او را بعنوان يکي ار دوست پسران              كسي عكس پسر بز    
 . مختلف و رنگارنگش معرفي مي كرد

اين بچه ديگر چه بود که به دم خودم بستم؟ بعضي !  عجب گهي خوردم ها-
بقيه هم بعد از يکي دو        . ها تا اسم بچه را مي شنوند از آدم فرار مي کنند                

 ديگري را تحمل کنه؟  آخه کي حاضره بچه ي    ! روز پا به فرار مي گذارند     
اونم بچه اي که پدرش حاضر به سرپرستي و نگهداري از او نيست؟ از                     

با بيشترشون هم که     . ترسم عکس خودم را به تنهائي توي اينترنت زده ام              
خيلي هاشون هم اينقدر خرند که باور . اسمي از بچه نميارم, صحبت مي کنم

 باشم تا چه رسد به اون دو نمي کنند که من بچه اي به اين سن و سال داشته
 !تا نره خر که توي ايرانند

در حضور سوسن خانم، صحبت كردن و حتي نامي از بچه ها بردن گناهي 
تنها خودش اجازه داشت در صورت      ! عظيم و نابخشودني محسوب مي شد      

زيرا مادر بود . تمايل در باره ي فرزندانش صحبت كند و نامي از آنان ببرد
 . مادريش استفاده مي كردو از حق و حقوق 

دو سه روزي از بازگشت سفر ايتاليا نگذشته بود که سر و کله ي يک                            
يک هموطن تحصيل کرده و مودب که مهندس كامپيوتر بود . ايراني پيدا شد

 ! و واقعا علاقه ي سرشار و فراواني نسبت به بچه داشت
به , تي به ويآقاي مهندس قبل از آشنائي و ابراز دوس  , بنا به ادعاي سوسن   

ترتيب دوست پسر ثريا و سهيلا بوده و مدتي از عمر گرانبهايش را در                        
زماني که با سوسن خانم آشنا و به ايشان           .  کنار آن دو گذرانيده بوده است      

 .ابراز عشق و علاقه مي کند، با امتناع وي روبرو مي شود
بنا ! ريامخصوصا سهيلا و ث   . من رابطه اي با خواهرام ندارم      ,  بهش گفتم  -

به او  . بر اين دوست ندارم با دوستان و آشنايان آنها نيز تماسي داشته باشم               
تا زماني که ! من براي خودم نرم و ديسيپلين خاصي دارم! ببين عزيز, گفتم

او را توي خانه و رختخوابم راه           , کسي با يکي از خواهرانم رابطه دارد          
اما به  . خورد را دارم   با شوهر خواهرام هم همين رابطه و بر             . نمي دهم  

آن وقت مسئله فرق مي ! يه چيز ديگه است, مجردي که روابطشان قطع شد
مهندس هم قول شرف داد كه در صورت شنيدن جواب مثبت از زبان               . کند
بهش ! هر گونه تماس و ارتباطش را با سهيلا و ثريا قطع مي کند                     ,  من

به گوش   گفتم، جوني، من دوست ندارم مسائل شخصي و خصوصي ام                      
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آخه ميدوني، اين جنده خانم ها بيش از ديگران آدم را سر              ! خواهرام برسه 
 !زبونا مي اندازن و رسوا مي كنند
 :سهيلا و ثريا نيز معتقد بودند كه

به خاطر اين باهاش ارتباط نداريم و تو خونه              ! ـ جنده تر از همه خودشه        
اون ! افتدمون راهش نميديم كه فورا بفكر دزديدن دوست پسرامون مي                       

هيچ لذتي براش از اين بالاتر نيست كه دوست              ! بد بخت بيچاره   ! مريضه
 !پسراي ما را بدزده و زيرشون بخوابه

بالاخره مهندس مورد قبول واقع شد و مونس شبهاي تنهائي سوسن خانم                     
 ...مهندس خورد و خوابيد و! چند روزي به خير و خوبي گذشت! شد

ه ي بانوان فاميل حضور داشتند، مهندس شبي در يك كنسرت ايراني كه هم 
بين دوست پسر جديد ! فيلش ياد هندوستان نموده و به سراغ سهيلا مي رود          

سهيلا و ايشان بگو مگوئي صورت مي گيرد و پاي شاهين پور به ميان                       
) شاهين پور    ( به اطلاع جناب مهندس مي رسد كه وي             ! كشيده مي شود   

مهندس نيز  ! ندس آدم سالمي نيست     اظهار نظر نموده و گفته است كه مه             
غيرتي مي شود و ضمن نثار كردن چند فحش آبدار و تر و تازه به خواهر            

 :و مادرشاهين پور، ميگويد
او از كجا   . ـ من يکي دو بار اين خواهر مادر فلان شده را از دور ديده ام                 
 مرا مي شناسد كه در باره من صحبت و اظهار نظرمي كند؟

بيچاره پس از    ! مخدره ها به گوش شاهين پور رسيد          خبر از طريق عليا        
 :شنيدن داستان، لبخندي زد و با خونسردي جواب داد

من به  ! من هم به جاي او بودم همين برخورد را مي كردم           ! ـ حق با اوست    
چه دليلي مي بايست در مورد ايشان يا افراد ديگري که نمي شناسم اظهار                

ر يک دعواي کاملا ناموسي و خانوادگي نظر و ابراز عقيده بکنم؟ اما چرا د
پاي من به وسط كشيده شده و از قول من چيزي گفته مي شود، خود                                  

 !معمائيست
چند صباحي ! مهندس نيز ماندگار نبود و سرنوشتي بغير از ديگران نداشت  

 !را با سوسن گذرانيد و به دنبال کارش رفت
! مه شون يك گهي هستندبه نظر من ه! ـ بالاخره او هم مثل بقيه ي مردا بود
همه ي قول و قراراشون از يادشون            , همينکه يک سوراخ تازه مي بينند         
يک مشت  ! مخصوصا مرداي ايراني   ! ميره و بفکر فرو کردن مي افتند            

اگر به من خيانت نميكرد، خيلي ايده        , از حق نگذريم  ! آشغال به درد نخور    
و او را كاملا تحمل     بچه را نيز خيلي دوست داشت        , علاوه بر من  ! آل بود 
 !مي كرد
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خطاي اين مرد تحصيل کرده و ايده آل چه بود؟ مردي که به خاطر گل                         
آنهم در  . جمال سوسن خانم حاضر به قطع رابطه با سهيلا و ثريا شده بود                
گر چه  . بانوئي که چند سالي از سوسن کوچکتر و کم سن و سال تر بودند                

تر از آن دو مي دانست و         سوسن خودش را جوان تر و سرحال تر و زيبا             
, معتقد بود که مردان زيادي به تصور اينکه او خواهر کوچکتر آن دو است

در واقع بخت . به سراغش آمده و پيشنهاد دوستي و مهر و محبت نموده اند           
بد و روزگار سياه سوسن خانم بود که با وي سر سازگاري نداشت و هر                      

روزگار !  در هم مي ريخت     بار به طريقي بناي سعادت و خوشبختي او را          
در به رويش    , به کام سوسن نمي گشت و به هر دري که روي مي آورد                    

 ! بسته مي شد
در رابطه با آقاي مهندس نيز بد شانسي به سراغش آمده و درهاي                                    

شبي از شبها او به همراه دختر . خوشبختي و سعادت را به رويش بسته بود
آخر هفته، به خانه ي مهندس بزرگ سودابه، پس از شركت در يك ديسكوي 

مهندس عدم اعتماد و صداقت       ! مي روند تا شب را در آنجا بيتوته نمايند              
خودش را به اثبات مي رساند و در يک فرصت کوتاه از آغوش گرم                             

 !سوسن فرار مي کند و بيشرمانه به سراغ دختر خواهرش مي رود
 :فرداي آن شب بود که سوسن خانم گفت

همه اش دنبال ! پنج دقيقه نمي شد ازش غافل شي     !  نبود ـ اصلا قابل اعتماد   
گر نه خيلي خوب منو دوست          ! يه سوراخي مي گشت كه توش فرو كنه              

 !كاملا دركم مي كرد و بچه را مي فهميد. داشت
در جواب پرسش شوهرش که با غيض و ناراحتي                   , همسر شاهين پور    

 : پرسيد
ختر معصوم را چرا به خانه  اين چه بساطي است که به راه انداخته اند؟ د-

 ي دوست پسرش برده تا يارو به سراغش برود؟
 : فريادش به آسمان بلند و شد و گفت

مگه هر  ! به سراغش رفته که رفته      ! خودت دختر داري   !  خجالت بکش   -
! کس به سراغ يکي رفت مي تواند گهي بخورد؟ شاهين پور از خدا بترس               

اما خدائي هم در کار       , ي نداري درست است که تو به خدا اعتقاد و ايمان              
آدم . هميشه ي خدا فکر و انديشه ي تو آشغال و کثيف بوده و هست                 ! است

به سراغش ! فورا به فکر و انديشه ي غلط نمي افتد, اگه فکرش کثيف نباشد
 !اين به معني اين نيست که حتما کاري هم کرده باشد! رفته که رفته

لائيک و کاملا آتئيستش را به يک        شاهين پور که به يک باره همسر سوپر          
 !تنها سرش را تکان داد و چيزي نگفت, باره خدا پرست و با ايمان مي ديد
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شب و روز پشت کامپيوتر نشست و در شبكه          ! سوسن خانم از پاي ننشست    
بالاخره , از آنجا که جوينده يابنده است        . اينترنت بدنبال گم شده اش گشت        

 !  امريكا زندگي مي كرديك پروفسور ايراني كه در! يافت
پروفسور از سوسن خانم خوشش آمد و شيفته ي صداي دل انگيز و محسور 

اين تنها پروفسور نبود كه شيفته ي سوسن و صداي ملكوتيش ! کننده اش شد
هزاران نفر بودند که       , در چت هاي گوناگون و اتاق هاي مختلف                ! بود

صدائي که هيچ ! دندعاشق و كشته ي مرده ي او و صداي روح انگيزش بو
 !يک از افراد و اعضاء خانواده آنرا نشنيده و درک نکرده بودند

ـ اگه يه شب بنا به دلايلي وارد شبكه نشم و به اتاقها سر نزنم، همه كف                          
هزارتا پيغام برام مي فرستند كه كجائي بابا؟ آخه من به همه شون                ! ميكنند

يه ! ون حال كنين ديگه     بهشون ميگم، عزيز، خودتون با خودت         ! حال ميدم  
اگه من بميرم چه مي كننين؟ همه شون مي گن ما ! شب كه هزار شب نميشه

 ! آدم دلش مي سوزه! ناز نازک هاي بي زبون! هم بي تو مي ميريم
او كه متخصص پرورش پروتئين در          ! پروفسور از بچه هم خوشش آمد          

 همكاري   ناسا, فضا بود و با سازمان فضا نوردي ايالات متحده آمريکا                   
ميكرد، بدون مقدمه چيني از وي خواستگاري كرد و اعلام نمود كه حاضر   

اما كي ميرود اين همه راه       ! است مخارج سفر او به امريكا را متقبل شود            
 را؟ 

اما ! مي شد! سوسن پاسپورت پناهندگي كه داشت نميتوانست به امريكا برود
 .کلي دوندگي و درد سر داشت

يراني ها از بس گه زدن و تو کارهاي خلاف و                     آخه مي دوني؟ اين ا          -
! امريکا مي ترسه   ! کار بقيه رم خراب کردن      , تروريستي دست داشته اند     

 !ما که سر و نه ته پيازيم. چوبش رم بايد ما بخوريم! حقم داره
بنا . تا گرفتن پاس آلماني و پذيرفتن تبعيت اين كشور وقت زيادي نمانده بود

 تلفني و اينترنتي خود را با پرفسور حفظ كرد و            سوسن خانم تماس  , بر اين 
به تلاشهاي شبانه روزي خود براي       , ضمن قناعت به دوست پسران سابق       

 !يافتن فرد ديگري نيز ادامه داد
جالب توجه است كه پرفسور ايراني مقيم امريكا نيز دوست پسر اينترنتي                 

اخت و با علم و     او مدتها با هر دوي آنها نرد عشق ميب         ! ثريا از آب در آمد     
اطلاع به اين مسئله كه آن دو خواهرند نازشان را مي خريد و هر دوي آنان 

بالاخره ثريا به نفع خواهرش کنار کشيد و ظاهرا ! را راضي نگه مي داشت
بدون آنکه کاملا از صحنه         . پروفسور را تمام و کمال به سوسن بخشيد               

وارد شبكه ميشد تا با    شبهائي كه سوسن    . خارج شود و پايش را کنار بکشد       
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ساكت و  . پروفسور نرد عشق اينترنتي ببازد، ثريا نيز وارد بازي مي شد               
همينكه سوسن از    ! صامت مي نشست و گفتگوهاي آنها را ضبط مي کرد             

! شبكه خارج ميشد، ثريا وارد مي گرديد و مغز پروفسور را بكار ميگرفت   
هفده ! لذت مي برد   از اين بازي      ! پروفسور بيچاره کار و زندگي نداشت         

هيجده ساعت از اوقات گرانبهايش را در اختيار دو خواهر رقيب و حسود               
مي گذاشت و وقت باقي مانده اش را صرف پرورش دادن پروتئين در فضا 

جنگ و جدل بين خواهران ادامه داشت و هر دو خود را آماده                         ! ميكرد
يعني , رمسافرت به امريكا و خوردن و مزمزه كردن دست پخت پروفسو               

اما از آنجا که     ! پروتئين هاي پرورش يافته در فضاي لايتناهي مي كردند            
ثريا عقب  , هميشه برد با دارنده ي سرمايه و پول است             , در بازار رقابت   

 !نشيني نمود و فتح نهائي ميدان مبارزه را به عهده ي خواهرش گذاشت
يره کننده و   سوسن خانم که علاوه بر هنر آشپزي و خانه داري و زيبائي خ               

در , شهوت وراجي و حرف زدن نيز داشت              , برتر از ديگر خواهران       
تماسهاي خود با پروفسور، در باره فاميل سنگ تمام گذاشته و درست و                     

بطوريكه وقتي  ! حسابي از پس معرفي تک تک اعضاء آن بر آمده بود                    
شاهين پور به همراه همسرش بطور اتفاقي به خانه ي سوسن خانم رفتند و               

ي بنا به خواهش خواهر زنش چند دقيقه اي با پرفسور صحبت كرد،                          و
, او از رفتن شاهين پور و همسرش             ! صداي اعتراض پرفسور بلند شد         

سوسن را مورد عتاب قرار داد كه چرا يكي از همسايگان با سواد و آگاهش 
را آورده و به عنوان شوهر خواهرش معرفي نموده تا در ميدان علم و                          

پروفسور در برابر سوگند هاي ! ا مورد آزمايش قرار دهد؟اطلاعات وي ر
سوسن خانم مبني بر اينكه طرف صحبتش کسي به غير از شوهر خواهرش 

 :جواب داده بود, نبوده
ـ براي من قابل تصور نيست كه در ميان خانواده ي تو چنين آدم مطلع و                      

 !آگاهي يافت شود
هران از داوري و        شاهين پور در برابر اعتراض و تعجب ديگر خوا                     

 :برخورد پروفسور گفت
از سوئي جناب پروفسور بيش     ! ـ از کوزه همان برون تراود که در اوست          

از سوي ديگر سوسن خانم چه گهي بر پيکره ي                ! از حد پروفسور است     
خانواده زده زده كه توضيحات ساده و پيش پا افتاده ي من در باره ي                              

 استان خوزستان، تا آن حد عجيب درگيري آبادان و شرايط فعلي آن شهر و
از , و غريب بوده که از عده ي هيچ يک از اعضاء خانواده بر نمي آمده                    

جانب ديگر پروفسور عاليقدر را برآشفته و ناراحت نموده و او را به شک        
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و گمان انداخته تا تصور کند که انديشمندي بي همتا و نابغه اي نادره را به            
 !!!را مورد آزمايش علمي قرار دهندمصافش فرستاده اند تا اور 

تا آماده شدن پاسپورت آلماني، پروفسور ايراني نيز جايش را بيك جوان                    
, اما ضمن ثروتمند بودن   . اين جوان آلماني كمي خل و چل بود         . آلماني داد 

دو سه تا خانه داشت و از همه مهمتر به دختر بچه ي آرزوئي و رويائي                       
چنان , اولين ديدار و پس از چشيده شدن       در  . سوسن خانم عشق مي ورزيد     

عنان اختيار از کفش رفت که به خانه رفت و با دست و دل بازي هر چه                      
تمامتر يک دستگاه  تلويزيون و يک دستگاه ضبط صوت براي بچه آورد و 

 . در اتاقش نصب نمود
متاسفانه او نيز عمرش وفاداري نكرد و جايش را به يك پروفسور ايراني                 

يكي دو بار رفتن به هلند نشان داد كه اين انسان برگزيده نيز        .  داد مقيم هلند 
 . لايق نيست و نميتواند مورد پسند سوسن خانم قرار گيرد

پروفسور مقيم امريكا و همكار ناسا سر جاي خودش قرص و محکم ايستاده 
به لاس زدنهاي خشک و خالي اينترنتي و شنيدن صداي دل انگيز                      . بود

کرد و لحظه ي ورود وي به ايالات متحده آمريکا را                  سوسن قناعت مي      
 ! انتظار مي کشيد

مانع  , با توافق دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان                      
بزرگ گرفتن پاس آلماني و پذيرش تبعيت اين کشور حل گرديد و ايرانيان             

ه و  آنان دسته دست  . زيادي توانستند به افتخاري بزرگ و بيسابقه دست يابند          
گروه گروه جلوي اداره مهاجرت و سفارت جمهوري اسلامي ايران به                      

نسبت به گرفتن پاس     , صف ايستادند تا به مجرد دريافت پاسپورت آلماني           
گر چه  ! از اين ببعد آنان داراي دو تبعيت بودند             ! ايراني نيز اقدام نمايند      

دارند و از آنان تعهد مي گرفت که حق مسافرت به ايران را ن          , دولت آلمان 
, در صورت سرپيچي و روياروئي با مشکل و گرفتاري در خاک ايران                    

آلمانيها کوچکترين تعهدي نسبت به شخص گرفتار ندارند و دولت جمهوري 
سفر , اسلامي ايران نيز ضمن عدم قبول مسئله ي دو تبعيتي بودن حضرات

 اتباعش به وطن را منوط به مراجعه به سفارت و گرفتن پاس ايراني مي                   
مبارزين بريده و سياست بازان , بهانه اي در دست   , اما هر چه بود   . دانست

 !حرفه اي که گدائي و دريوزگي را بر مبارزه ترجيح داده بودند
سوسن خانم پس از گرفتن پاسپورت آلماني، سريع و بدون فوت وقت راهي 

سفر دوم به امريكا نيز ثمري ببار نياورد و سوسن بر خلاف                  ! امريكا شد 
ده هائي كه به اطرافينش داده بود و رجزهائي كه ميخواند، دست از پا                   وع
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دوست پسر ديگري گرفت و مهياي سفر به ايران ! درازتر به آلمان برگشت
 ! شد

او سه چهار دوست پسر آلماني و            ! ثريا، نيز در اين مدت بيكار ننشست           
قب ايراني عوض و بدل كرد و در مسابقه دوست يابي از ديگر خواهران ع 

آخرينشان يك متخصص بيكاري از ايران است كه گويا خانواده ي                 . نماند
خانواده ي ثروتمند و بي نيازي كه به علت عشق و علاقه              ! ثروتمندي دارد 

به آينده پسرشان مرتبا از وي ميخواهند كه پولهاي حاصله از کارهاي                         
 . نمايندطاقت فرسا و غير قانونيش را به ايران بفرستد تا برايش پس انداز 

سهيلا، يعني جوانترين و انديشمندترين فرد خانواده كه نقش طراح، برنامه             
ريز و مغز متفكر آنان را بازي مي كند، از شانس بيشتري و بهتري بر                        

او تا کنون موفقيت هاي چشمگير تري بدست آورده          . خوردار بوده و هست   
 !و در راه پيروزي نهائي گام بر مي دارد

 شدن شوهر و رهائي از شر فرزندي كه به ايران                        وي پس از زنداني       
در مرحله ي     , فرستاده شده، همانطور که شوهرش پيش بيني کرده بود                 

نخست مورد توجه و علاقه ي اكثريت كاركنان و همكاران سابق شوهرش              
اين دلباختگان سينه چاك و شيدا به نوبت آمدند و چند صباحي   ! قرار گرفت 

مشکل پسندي و سليقه ي نادر و بي همتاي . تنددر جوار معبود زيستند و رف   
بالاتر از آن بود که اجازه ي  ازدواج دائم و زندگي يک نواخت و                   , سهيلا

 !  کسل کننده با يکي از آنان را بدهد
هماي سعادت تنها بر سر يكي از    . البته به اين شوري و بي مزگي نيز نبود         

!  با وي ازدواج كند     سهيلا از وي خوشش آمد و تصميم گرفت         . آنها نشست 
بختي که به هر       ! اما معشوق قدر عافيت ندانست و پا به بخت خود زد                     

صورت در حال شکفتن و غنچه دادن بود و نه تنها مي توانست خاطره ي                  
بلکه دروازه هاي طلائي يک        , تلخ جدائي از زن و بچه ها را پاک کند                  

 به رويش    زندگي پر بار و توام با جنجال و هياهو و اعصاب خردي را                      
روزي از روزها، در حالي که دلباخته ي سمج و سينه چاک و                      . بگشايد

دوست دختر سهيلا يعني همان شکرپاره ي شهر آشوبي که روزگاري در                
توطئه عليه شوهر سهيلا از وي به عنوان طعمه استفاده و در اختيار نقي                    

طبخ غذا و سهيلا که براي , در اتاق نشمين نشسته بودند, قرار داده شده بود
به طور غير مترقبه و ناگهاني از آنجا             , تهيه نهار به آشپزخانه رفته بود         

از آنچه ديد يکه خورد و بر سر          . بيرون آمد و قدم در اتاق نشيمن گذاشت          
عاشق دلباخته و دوست دختر سهيلا در آغوش همديگر    . جايش خشکش زد  
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و پيچ و تاب مي      بودند و در حاليکه مثل دو مار بدور يکديگر مي پيچيدند               
 .خوردند از لبهاي هم شهد و عسل مي نوشيدند

سهيلا هر . ازدواج صورت نگرفت . همه ي نقشه ها و برنامه به هم ريخت         
دوي آنها را از خانه اش بيرون کرد و گويا دو سه قطره اشک بي مصرف  

مثلا يكي از آنها،     ! دو سه نفر ديگر آمدند و بنا به دلايلي رفتند            . هم ريخت 
! هري خانم بود و با برادر هنرمند و جازيستش به آلمان آمده بود                            همش

هر از چندگاهي . برادرش در يکي از شهرهاي اطراف کلن زندگي مي کرد
سوسن يا ثريا استراحتي مي کرد و بر , به کلن مي آمد و در خانه ي سهيلا        

پس از مدتي با ! اما خودش با يك دختر خانم لهستاني ازدواج كرد. مي گشت
پس از ترك خانه و تنها        ! همسرش اختلاف پيدا كرد و خانه را ترك نمود            

گذاشتن همسرش، به خانه ي سهيلا خانم پناهنده شد تا هم جاي خالي                               
برادرش را پر كند و هم از كمكها و راهنمائي هاي انساندوستانه ي اين                        
موجود بشر دوست و مترقي كه به يكي از كارشناسان و صاحب نظران به    

ازدواج و طلاق و زندگي مجردي تبديل شده و در مبارزه عليه                                 نام    
مردسالاري و پدر سالاري گوي سبقت را از همگان ربوده بود استفاده هاي 

 !شايان توجه كند
روزگاري نيز يك پزشك متخصص ايراني دل بدو بست و يك دل نه، بلكه                  

اده اش  عشقش را به او ابراز نمود و او را به خانو             ! هزار دل عاشقش شد    
متاسفانه ديري نپائيد و اين عاشق سينه چاك پس از مدتي هم               . معرفي كرد 

با همه ي اين اوصاف     . جنس باز شد و به جامعه ي همجنس بازان پيوست           
روابطش را با سهيلا قطع نكرد و هرگاه كه مشغله ي زياد مانع تماس وي                  

نار اين  با دوستانش ميشد، به سراغ وي ميآمد و اوقات فراغتش را در ك                    
لعبت والا که تبحر و تخصصي در علوم و امور مربوط به همجنس بازان                 

 !نيز داشت مي گذرانيد
در يک کودکستان خصوصي به      , براي مدت يک سال    , همسر شاهين پور   

, بنا براين تمام کارهاي خانه از قبيل خريد           . عنوان آشپز مشغول کار شد       
بچه نيز به مدرسه    . ديدآشپزي و غيره به شاهين پور محول گر        , ظرفشوئي
مستمري ناچيز شاهين پور از      , از آنجا که به دليل اشتغال خانم        . مي رفتند 

طرف سازمان تامين اجتماعي يا سوسيال قطع گرديد و توضيح هاي بچه                 
دلايل اداره ي کار و پافشاري هاي مامور و کارمند اداره ي سوسيال                  , ها

به جائي نرسيد و ,  دوي آنهاستمبني بر اينکه حقوق دريافتي خانم بابت هر
. شاهين پور به نوکر بي مزد و مواجب خانواده مبدل شد, خانم را قانع نکرد

پول سيگار و جاي خوابي در اختيارش          , غذا, نوکري که در ازاء خدمات      
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شاهين پور موظف بود ضمن سرپرستي و نگهداري از              . گذاشته شده بود   
 و همچنين مهمانان بزرگوار         از همسر خسته و از کار برگشته            , بچه ها  

همسرش با تکبر و تبختر يک شاهزاده . فاميل  نيز پذيرائي و پرستاري کند 
خانم شرقي رفتار مي کرد و شوخي ها و متلک هاي شاهين پور و ديگران  

ريز خريدها را . کوچکترين تاثيري بر روحيه و رفتار و کردار وي نداشت
ي آخر هفته کيف خريد را به دست و روزها. دستور مي داد. کنترل مي کرد

در فروشگاه دستور مي داد و در        . شوهرش مي داد و راهي بازار مي شد         
به نحوي که همگان . کيف به دست جلوي صندوق مي ايستد, موقع پرداخت 

سپس کليه اجناس خريداري شده را    . بدانند خريد کننده و بانوي خانه اوست       
تازه آن وقت بود که به .  مي افتادبر گرده ي همسرش بار مي کرد و به راه

ياد سرکشي و بازديد از اجناس فروشگاهها يا گفتگو و صحبت با زنان                       
اعتراض ها و شکوه هاي شاهين پور به جائي نمي رسيد و              . محله مي افتد  

يک قدم جلوتر از شاهين     , در کوچه و خيابان    . اصلا به خرجش نمي رفت     
موقع . ا وي نسبت و آشنائي ندارد     پور راه مي رفت و وانمود مي کرد که ب           

مراسم سخنراني يا متينگها و راهپيمائي ها نيز به                 , شرکت در جشن ها      
راهش را از شاهين پور جدا مي کرد و پي کارش              , مجرد رسيدن به محل    

بنا بر اين شاهين پور تلاش مي کرد با وي بيرون نرود يا در                      . مي رفت 
داشت که وي به دنبال خود      اما وي اصرار    . جشن و مراسمي شرکت نکند     

 .بکشاند و اقتدار خودش را نشان بدهد
جلوي . همسرش کاملا حفظ ظاهر را مي نمود          , از نظر روابط زناشوئي     

در آسانسور ساختمان عشقش    . بچه ها و مهمانان شاهين پور را مي بوسيد          
اما در تنهائي و رختخواب به بيگانه اي بد خيم و نا آشنا مبدل   . گل مي کرد  

اصرار عجيب و وحشتناکي نيز داشت تا حتما در کنار شوهرش . گرديدمي 
اين جزء وصايا و سفارش هاي      . سر بر بالين بگذارد و به خواب ناز برود         

به . مادر بزرگوارش بود که کوچکترين تخطي و سرپيچي را بر نمي تافت       
دستور وي چراغها و تلويزيون خاموش مي شدند و به خواست و اراده ي                 

, کارهائي از قبيل مطالعه ي کتاب و روزنامه                . ن مي گرديند     وي روش  
نوشتن مطلب و غيره از سوي شاهين پور اعصابش را به هم مي ريخت و         

تلاش مي کرد رعايت      , شاهين پور . بيخود و بيجهت عصبانيش مي کرد         
بنا بر اين روز به روز منزوي تر و            ! حال همسرش را تا حد امکان بکند         

 تر مي شد و فحش ها و ناسزاهايش را نثار خميني و گوشه گير تر و ساکت
 .        عوان و انصارش مي نمود
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تلاشها و جستجو و کاوشهاي اينترنتي با شدت و حدت هر چه تمامتر ادامه          
سوسن، ثريا و سهيلا مشتريان پر وپا قرص و شبانه روزي شبكه                 ! داشت

عدم ! مسابقه گذاشته بودند     آنها با همديگر        . اينترنتي و چت ياهو بودند          
شركت سودابه در اين مسابقه، به علت عدم آشنائي وي با كامپيوتر و                             

 ! پيشرفتهاي بي سابقه دانش و علوم بشري بود
بنا بر اين او هميشه دست به دامن خواهران نامهربان و سيري ناپذيرش                     

ه خواهراني كه همه ي وقت خود را بر سر اين كار گذاشته  و هر چ    . ميشد
به دست مي آوردند به تنهائي با حرص و ولع خاص تصاحب مي کردند و                 

 !مي بلعيدند
يك جوان ايراني با حقوق     ! سهيلا خانم بالاخره يافت آنچه را كه ميخواست         

مكفي و كار آبرومندانه كه در كشور سوئيس مقيم بود و بعلت آشنائي و                         
ان و   تخصص در رشته ي كامپيوتر، دريك شركت تجاري به كاري ن                         

 !آبداري اشتغال داشت
چنين . پيشنهاد اين يكي گويا قرص و محكم بود و ظاهرا قصد ازدواج داشت

 !گفتند بزرگان
حال اين ادعاي ازدواج، در جهت خنثي كردن پافشاري همسر شاهين پور              
, بود كه به ادعاي خود همه را به زندگي سالم، يا قطع رابطه تهديد كرده بود

مي بايست ! قت موضوع بر كسي آشکار و روشن نبودحقي! يا حقيقت داشت
 ! به اميد آينده نشست و اميدوار بود

دو هفته اي يكبار به آلمان ميامد و دو هفته بعد را               , ظاهرا عاشق دلسوخته  
سهيلا خانم از مجموع چهارصد و سي مارك           ! منتظر معشوقه مي نشست    

ليط رفت و     دريافتي خود، سيصد و هشتاد ماركش را هزينه ي خريد ب                       
و آنگاه كه با كمبود و عدم قدرت پرداخت كرايه ! برگشت به سوئيس مينمود

! ي خانه و ساير مايحتاج خود روبرو ميشد، به برادرانش مراجعه ميكرد                 
برادران نيز با اين هدف كه خواهرشان قصد ازدواج دارد و نمي خواهند                  

بر اين به      بنا   ! مضايقه و دريغ نمي كردند          , دست به خودفروشي بزند        
هرشكل و بهر قيمتي که بود مبلغ مورد تقاضايش را تهيه و در اختيارش                    

ثريا و دوست پسرش نيز از قبل همين کمک ها و بريز و                ! قرار مي دادند  
 !  بپاشهاي خواستگار سهيلا روزگار مي گذرانيدند
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همسر شاهين پور، با مسرت و خوشحالي مسئله ي ازدواج خواهرش را با         
 :يان گذاشت و به او خبر داد كهشوهرش در م

!  ـ به ميمنت و مباركي، سهيلا قصد ازدواج و آغاز يك زندگي سالم را دارد
من از او خواسته ام تا نامزدش را بياورد و با تو آشنا كند تا فكر ننمايد كه                    

! بد بخت ها احمقند ديگر    ! خواهر ما بيكس و كار است و خانواده اي ندارد          
خوب هر کسي ! ئي و بيکس و کار بودن به نفعشان نيست         نمي دانند که تنها   

باشد از يک زن تنها و بيکس سئواستفاده هايش را مي کند و بدنبال کارش                 
صورت مسئله فرق , اما اگر بدانند که خانواده و کس و کاري دارد. مي رود
 !مي کند

ضمن پوزخند زدن به ساده لوحي و حماقت يا زرنگي و پدر                , شاهين پور 
ي همسرش پذيرفت و براي اينكه حسن نيت خود را به اثبات برساند سوختگ

 .قبول كرد كه زحمت آشپزي و آماده نمودن غذا را بگردن بگيرد
در روز موعود سهيلا خانم به همراه دوست پسرجديدش و ثريا كه هميشه                 
نقش همراه و پا انداز سهيلا را بازي مي كرد، دقايقي قبل از بازگشت                           

, با ورود همسرش   . ر از کار روزانه تشريف فرما شدند          همسر شاهين پو   
بوي مطبوع و اشتها برانگيز قرمه    . شاهين پور ميز را چيد و غذا را كشيد         

سهيلا خانم، به به . فضاي اتاق نشمين را آکنده نمود, سبزي و برنج باسماتي
او به دوست پسرش كه در كنارش نشسته          . و چهچه اي زد و به سخن آمد          

 :بود گفت
تا خانم ها عشق و      ! مردا توي آشپزخانه  ! خانواده ما يعني اين    ! ـ ياد بگير   ـ

 !حال خودشون را بکنن و خوش بگذرانند
شاهين پور نگاهي به همسرش انداخت و منتظر عكس العمل و جواب او                   

سهيلا از تکاپو ننشست و در ادامه        ! انتظار و توقع اي بيهوده و عبث        . ماند
 :گفت

بايد افتخار کنند که ما بهشون اجازه مي ! از سرشون زياده البته اينکار هم -
 ! نمون را هم ليس بزنن... بايد ک ! ديم آشپزي کنند و ظرف بشويند

در بر روي همان پاشنه مي چرخيد و هر كسي حق داشت، به شاهين پور                   
! بدون آنکه با واکنش و اعتراض همسرش روبرو گردد       . بيچاره توهين كند  

مقابل او نداشت و احساس هيچگونه مسئوليتي و تعهدي همسرش تعهدي در 
ساکت و آرام مي نشست و آنگاه که شاهين پور حرفي يا سخني               ! نمي كرد 
قشقرق به راه مي انداخت و مرده و زنده ي او را به لجن مي                       , مي گفت 

پس از هر دور درگيري و جنگ و مرافعه شاهين پور به وي گوشزد . کشيد
نكه من دهانم را باز كنم، خودت جواب بي فرهنگي و    مي کرد كه قبل از اي     
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متأسفانه ! بي تربيتي هاي افراد خانواده ات را بده تا مسئله اي پيش نيايد                    
 ! همسرش از اين گوش مي شنيد و از آن گوش بيرون مي فرستاد

جاي هيچ شک و     , ادامه اين وضعيت به جائي رسيد که براي شاهين پور              
نين حرفها و توهين هائي با يک برنامه ريزي از           شبهه اي باقي نماند که چ      

 !پيش تعيين شده و با توافق همسرش صورت مي گيرد
خوش خيالانه نگاهي به همسرش انداخت و منتظر واکنش و حرکتي از                     

متاسفانه ! همه را با زبان مي خورد       ! خودش که لال نبود     ! سوي وي ماند   
د و در حاليكه به         سرفه اي كر    ! انتظار و توقعي بيمورد و عبث داشت              

 :چشمان دوست پسر سهيلا زل زده بود، گفت
اولا اينجا خانه ي خانواده ي دوست          ! ــ به بزرگواري خودتان مي بخشيد        

بچه ! اينجا خانه منست و من هم شاهين پور هستم! دختر يا نامزد شما نيست
بعدش چه  ! هاي من هم تا امروز داري همين فاميل و اسم و رسم هستند                     

تا قبل  ! من هم آشپز و ظرف شوي و اينکاره نبوده و نيستم             ! ي دانم شود نم 
عزيز دردانه اي   ! از ازدواج نه يک بشقاب شسته و نه سفره انداخته بودم              

در حال حاضر نيز با همه ي بدبختي         . بودم که همه چيزم آماده و مهيا بود         
 !يبراي خودم سري دارم و سامان, ها و دربدري هائي که کشيده و مي کشم

لابد انتظار داشتند که او   . سهيلا و ثريا نگاهي به خواهر بزرگشان انداختند        
! حرفهاي شوهرش را قيچي کند و به نحوي از انحاء جلويش را بگيرد                        

 :شاهين پور وقعي نگذاشت و در ادامه گفت
! از زير بوته هم بيرون نيامده ام       ! قلم مي زنم  !   صاحب فکر و انديشه ام        -

ينكه مردان بايد به آشپزخانه بروند، بايد و شايدي در کار               اما در باره ي ا      
من ! من اين كار با علاقه و بخاطر زن و فرزندانم انجام مي دهم                   ! نيست

شنيده ام که   ! نمي دانم حضور شما در اينجا و در اين خانواده براي چيست             
اگر ! از من به تو نصيحت      ! به من اينطوري گفته اند      ! قصد ازدواج داريد   

تفاوتي !  كه همسر آينده ات ارزشش را دارد، انساني فکر مي کند                     ديدي
يك ليوان چاي جلويش    , جزئي و ناچيز با چهارپايان و ديگر جانوران دارد         

, زبان درازي کرد, بگذار، در غير اينصورت هر وقت كه بي تربيتي نمود       
و وظايفش را بخوبي انجام نداد، او را با يك اردنگي و پس گردني به بيرون 

اصلا فکرش را هم نکن که در اروپا يا افريقا                 ! وسط راهرو پرتاب كن      
فرهنگ مبتذل و مسخره اي به راه انداخته اند تا هر مادينه ! زندگي مي کني

ي بي هنر و عاري از شخصيت و فرهنگي خودش را زن و در رديف                          
فراموش نکن که احترام . انسان ها و گلهاي سرسبد آفرينش به حساب آورد  
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شتن  و حقوق برابر مختص زنان است نه هر مادينه ي يال بلند و كپل                    گذا
 ! پهني كه خودش را زن مينامد

شاهين پور در حضور          ! نهار در سكوت و جوي سنگين صرف شد                     
باصطلاح داماد آينده ي خانواده، گه زده  و زبان درازش را  بكار گرفته                    

تقيم جواب زبان مي بايست حسابش كف دستش گذاشته ميشد و غير مس! بود
ورود سودابه خانم به شيريني مجلس افزود و                 ! درازيش را مي گرفت       

 ! حلاوت آنرا صد چندان نمود
سهيلا آغازسخن  ! حقوق زن در ايران   ! بحث سياسي ـ اجتماعي شروع شد      

 :كرد و اعلام نمود
!  همه شون مثل ديو ميمونن    !  ـ به عقيده من، همه ي مردها يك گهي هستند           

زنها هم به همين ! ند كه جلوي رشد و پيشرفت زنان را گرفته اند          اونها هست 
خاطر به خود فروشي و تن فروشي روي ميآورند تا از مردان انتقام بگيرند 

 !و حسابشان را کف دستشان بگذارند
 :دوست پسرش مخالفت كرد و گفت

 خود زنها. تمام تقصيرها را نبايد بگردن مردها انداخت    ! ــ تو اشتباه ميكني   
در . آنها هستند که بفكر تغيير اوضاع و نجات خودشان نيستند   ! هم مقصرند 

زنان چه . تمام تبليغاتي كه در جهان مي شود از وجود زنان استفاده مي كنند
اجباري دارند كه در فيلمهاي تبليغاتي بازي كنند و اندام و بدن لختشان را به 

ه مورد سئواستفاده    معرض تماشاي ديگران قرار دهند؟ مگر نمي دانند ك              
 قرار مي گيرند؟ 

 :سهيلا خانم با سرسختي جواب داد
اصلا تو نگاه كن تمام        . ــ در همين كار هم نقش اصلي را مردان دارند                 

تو ! بنظر من تمام مرداي دنيا جاكشند. جاكشها و قرمساقهاي دنيا مرد هستند
 چنين  من كه تا حالا      ! اگر راست ميگوئي يك مرد سالم به من نشان بده                  

تا مي توانند به زنها ظلم ميكنند و آنها را اذيت             ! مردي را به چشم نديده ام      
ميكنند، همينكه زنشان از دستشان فرار كرد و بقول خودشان به آنها خيانت     

هيچ چيزي ! ن مردا را سوزاند... بايد هميشه ك! نشان مي سوزد ...كرد، ك 
 عشق مي كنم وقتي      چقدر. ن مردا نيست  ... لذت بخش تر از سوزاندن ک       

 !ميبينم كه مردي ذليل شد و نميتواند گه زنش را بخورد
 :سودابه خانم به ياري خواهرش شتافت و گفت

اين برگ كاغذ چه مي خواهد بكند؟ ! زن بايد ازدواج بكند! ـ اصلا يعني چه
دو نفر مي نشينند و قيمت ! مثل گاو و گوسفند! در ايران زن را مي فروشند

مرده شور   ! اين ميگويد اينقدر، آن ميگويد كمتر يا بيشتر               ! و بها ميكنند    
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مرد . والا ما که چيزي نفهميديم     ! خودشان را ببرد با آن رسم و رسومشان         
اما ! حق داره با هر زني که دوست داره بخوابه! حق داره چهارتا زن بگيره

چرا براي خودشون ! ميخواد اونو بکشه, همينکه زنش با کس ديگه اي رفت
اما براي زن ها بده؟ خوب يک زن هم دوست داره با هر مردي                        , هخوب

 !تفريح کنه و باهاش بخوابه, بيرون بره
 :سهيلا خانم جواب داد

تو ايرون زن سالمي     ! ـ به خاطر همين هم است كه زنها فاحشه مي شوند               
تو ! دروغ ميگه , هر کس که بگه نه     ! همه شون جنده شده اند     ! وجود ندارد 

نشون ...و ک ... همه شون ک  !  يه دختر سالم پيدا نمي کني       سرتا سر ايرون  
داماد ! شب عروسي هم پولي خرج مي کنن و مي دوزن               , را خوب ميدن   

اما به روي    ! قرمساق هم مي فهمه که داره بخيه هاي دکتر را وا مي کنه                  
يه , شنيدم خيلي از دخترا هم قبل از دوخته شدن         ! مبارک خودش هم نمياره   

 دکتر مي دهند و ازش ميخوان تا پس از حال کردن مهر و حالي هم به آقاي
آنوقت مردها مي نشينند و گه خوري مي كنند و از زندگي ما           ! مومش بکنه 

 !ها ايراد ميگيرند
 :سودابه خانم

ـ خوب چه اشكال دارد كه زن و مرد مدتي با هم زندگي كنند تا خوب                               
با هم باشند؟ ديگه     همديگر را بشناسند؟ اصلا چه عيبي دارد كه همينطور              

هر ! طلاق و طلاق كشي و جنگ و دعوا هم نيست           ! دعوا و مرافعه نيست    
من به دخترام گفته ام كه خر            ! وقت خوششان نيامد از هم جدا مي شوند             

خوب پنج ! دوست پسرم هم با من موافق است! نشوند و مثل ما زندگي نكنند
دا از هم خوشمان      چه عيبي دارد؟ شايد فر      ! سال است كه ما با هم هستيم           

مثلا مادرهاي ما چه گهي        ! اصلا مهريه يعني خريد و فروش زن           ! نيامد
دوازده ! نه يكي نه دوتا    ! خوردند؟ تو خونه نشستند و هي بچه پس انداختند           

 !تا
 :سهيلا خانم

وقتي به خانه ميآمد، ! مثلا باباي ما! ـ هر روز هم آب عدس ببند به شكمشان
تا ! مثل سگ از او ميترسيديم           ! ا را نبيند     از ترسش قايم ميشديم تا م              

ميخواستيم به خانه دوست ديوار به ديوارمان برويم، صداي فرياش بلند                     
 !تو خودمان ميشاشيديم! “كجا ” ميشد 

 :سودابه خانم
تا حرف  ! آبرو برايمان نگذاشته بودند   ! يه مشت معتاد  ! ـ اونم از برادرمون   

 !هم ميزديم مي خواستند سرمان را ببرند
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 :سهيلا خانم
ببينيم چطوري   ! بكشند! ـ چه گهي خوردند؟ حالا همه شون دختر دارند                 

ميخواهند جلوي دختراشون را بگيرند و سرشون را ببرند؟ مجبور مي شن           
چه کيفي داره که قيافه هاي            ! که جاکشي و قرمساقي دختراشونم بکنن            

رد خونه  اونم موقعي که دختراشون با يک گردن کلفت وا            ! برادرامو ببينم 
 !مي شن و جلوي چشم اونا به اتاق خواب مي رن

 :ثريا
پا بپاي يارو دوست    ,  خب که چي؟ باباهه مي شينه و با ناله هاي دخترش             -

 !    پسره حال مي کنه
 :سودابه خانم

ـ دوست پسرم ميگه، تو خونواده هاي پر جمعيت، بچه ها مثل علف هرز                    
ميرسه و نه بخورد و            آدم نه به تربيت و تحصيلشون                  ! بزرگ ميشن   
يكي دوتا بچه را بخوبي مي شود تربيت كرد و به همه                              ! خوراكشون

 !چيزشون رسيد
 :سهيلا خانم

! هر شب يه بچه پس مياندازند         ! ـ ايرانيها كه قربونشون برم، مثل گاوند            
 !بدون آنكه به فكر آينده شان باشند

 :سودابه خانم
تو كه پول   ! را بگو )  خانواده دومين برادر تني و سومين پسر     ( ـ آره، دائي    

خوب كه  ! طاعون! گرد و ترياكت را نداري، بچه  ميخواهي چكار؟ سه تا             
 ! چهارميش مرد

 :سهيلا خانم
زن سوئدي بدبخت را وادار كرده تا چهارتا ! ـ کدومشون آدمند؟ نقي را بگو

 !مرد ايراني يعني گه! اينها آدم بشو نيستند! بچه بزاد
 :ثريا

تازگيها شنيدم  . نمي گوئيد؟ از زن سوئديش دوتا دختر دارد           چرا تقي را       -
 !تصميم داره بره ايران و با يک عروس ايروني بر گردد

شاهين پور تا پايان بحث ساکت و آرام نشست و به سخنان گهربار خواهران 
بهتر از  . خانمش كه فضاي اتاق و اطراف را معطر مينمود گوش فرا داد               

شنيدن همين بحث و گوش فرا دادن به               !. برداين نميشد از زندگي لذت           
افاضات سهيلا و سودابه  و ثريا آنهم در حضور وي و همسرش كافي بود                  
تا هر ناظر بيطرفي بداند كه طرف همراهشان نه خواستگار سهيلا، بلكه                  

دوست پسري که براي مدت محدود و           ! دوست پسري است چون سايرين       
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بايد راهش را بکشد و به دنبال کار معيني برگزيده شده و چون ديگري آمد         
 :شاهين پور با تحسر و اندوه فراوان ميگفت! خودش برود

ــ من تا زماني كه وضعيت خودم را روشن نمي كردم و رابطه ام را با اين 
عليامخدره ها مشخص و مرز بندي نمي نمودم، ايفاگر نقش همان دكتري                 

 يك رند كلاهبردار تبديل بودم كه ناخود آگاه مطبش را به محل عشق و حال
 . كرده بود

 :آهي مي كشيد و در ادامه ميگفت
زن و مردي داخل شدند و پس از سلام و            . ــ دكتري در مطبش نشسته بود      

عليك، مرد گفت آقاي دكتر مي بخشيد، مدتي است كه من نميتوانم كاري                     
 دكتر پاراوان توي مطبش. بكنم و آلتم كارآيي خودش را از دست داده است   

. را نشان داد و از او خواست تا در آنجا لخت شود و تلاش خودش را بنمايد
تا در صورت عدم موفقيت، او را مورد معاينه قرار داده و نسخه اي                              

زن و مرد پشت پاراوان مي رفتند و پس از چند دقيقه بيرون                            . بنويسد
 بايد! آره دكترجان : دكتر مي پرسيد كه شد؟ مرد جواب مي داد              . ميآمدند

اين عمل بارها و بارها اتفاق         . اعتراف کنم که مطب شما معجزه مي كند           
پشت پاراوان مي رفت و خوشحال و           . مرد با زني چادري مي آمد        . افتاد

پس از مدتي مراجعه ي آن        . خندان بيرون مي آمد و مژده ي فتح مي داد             
 بعد از يكسال يا بيشتر يا. مريض كه دكتر بديدنش عادت كرده بود قطع شد    

پس از سلام و احوالپرسي از او            . كمتر، دكتر مريضش را درجايي ديد          
حالت چطور است؟ كسالتت رفع شد؟ طرف سرش را بزير انداخت : پرسيد

جواب داد دكتر     ... پس   : دكتر پرسيد  ! دكتر بالاخره زن گرفتم      : و گفت  
آنها فاحشه بودند و من چون جا نداشتم از مطب شما استفاده                    . شرمنده ام 

 . مميكرد
 :آهي سرد ميكشيد ميگفت

ــ يكي از بزرگترين گناهان نابخشودني من كه كينه ي حيواني بانوان فاميل 
را بر انگيخته بود، عدم پذيرش و پذيرائي از دوست پسران رنگارنگ                        

از خودم نيز كاري ساخته نبود و نمي توانستم نقش دوست پسر ! خانمها بود 
ي دمكرات شده بودم و رضايت داده بودم تازه تا اندازه ا! كسي را بازي كنم

حد اقل دوست پسري     ! كه بابا جان، نمي خواهيد رسما ازدواج كنيد، نكنيد           
هر روز با يكي بودن يعني چه؟   ! را كه انتخاب مي كنيد، يكسال نگاه داريد        

فاحشه و روسپي هم كه نيستيد تا انسان به طريقي در صدد توجيه اش بر                     
 و روسپيگري نيز زننده تر و مشمئز كننده تر                  اين كار از فاحشگي      ! آيد

فاحشه ها و روسپي ها موجودات فلك زده و بيچاره اي هستند كه                      ! است
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بنابر ! قرباني فساد و تباهي جامعه ي طبقاتي و دنياي سرمايه داري شده اند
شما چرا؟ اسم اين عملتان را چه مي گذاريد؟ !  اين قابل ترحم و دلسوزي اند

ق كردن؟ حداكثر استفاده از آزادي؟ انتقام از مردان؟ آيا از لذت بردن؟ عش  
 خودتان انتقام نمي گيريد و خودتان را تباه نمي كنيد؟

به اينجا كه ميرسيديم، ميشدم ديكتاتور، عقب مانده، سنتي، واپسگرا و ضد               
وقتي هم كه از آنان تقاضا مي كردم كه بياييد بنشينيد و دگم هاي مرا                   ! زن

ليل بشكنيد، داد و هوارشان بالا ميرفت كه تو ذاتا گمراهي و                 با منطق و د    
 .نميشود ترا هدايت كرد

گاهي اوقات دوستان و آشناياني كه هنوز شناختي در باره ي اين عليا                            
مخدره ها نداشتند، بر من خرده مي گرفتند كه تو نيرو نمي گذاري و وقتي                 

 حرف درست را مگر ممكن است كه انسان تحول نپذيرد و ! صرف نميكني 
نشنود و بكار نبندد؟ به عقيده ي اين دوستان، اگر نيرو مي گذاشتم اين                            
جماعت براه راست هدايت مي شدند و زندگي نرمال و درستي را در پيش               

اين عزيزان باور نمي كردند كه من در در دورانهايي كه جو                ! مي گرفتند 
در باره ي مسائل آرام بود و در گيري و نزاعي وجود نداشت، مي نشستم و 

در نهايت كارم بجايي رسيده بود كه در باره ! مختلف با آنها صحبت ميكردم
فوايد . فاحشه خانه ها و كوچه ي فراموشي و غيره توضيحاتي ميدادم                        

تحصيل و دستآوردهاي آنرا حتي در زمينه هاي روسپيگري و زندگي                         
يسواد و نا آگاه، به تك تك آنها مي گفتم كه روسپي ب  . حيواني تشريح ميكردم  

تا زماني كه رنگ و رويي دارد، بر و بيايي دارد و زن بارگان پروانه                          
در صورتيكه يك روسپي تحصيل  . صفت بر گرد شمع وجودش مي چرخند       

كرده و داراي مدرك  در سنين هشتاد سالگي و نود سالگي نيز ميتواند فرد             
اين سخنان   ! رديا افرادي را بطرف خودش جذب كند و از آنها كام دل بگي               

جملگي ياسيني بودند كه به گوش خر خوانده           ! فايده اي نداشتند كه نداشتند      
 !ميشد و آبي بود كه در شن زار فرو ميرفت

سؤاستفاده ازآزادي و دمكراسي و بيش از حد جذب فرهنگ غرب شدن،                  
آنهم از جنبه ي منفي و حيوانيش تا مغز و استخوان اين افراد نفوذ كرده                        

ئن هستم كه كس ياكساني در همين غرب متعفن و فاقد ارزشهاي              مطم! بود
اخلاقي پيدا ميشوند كه نميتوانند باور كنند و بپذيرند كه انحراف و فساد                        

اين افراد که ! اخلاقي تا كجا و تا چه حد در بين افراد خانواده نفوذ كرده بود
سفانه متا, از دانش و سواد درست و حسابي نيز بي بهره و محروم بودند                    

 !شرم را خورده و حجب و حيا را استفراغ کرده بودند
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وضعيت نابسامان و بي بند و بار خانواده به جائي رسيده بود که روزي                       
نقي، يعني برادر كوچك مقيم سوئد به خانه ي سودابه زنگ ميزند و از                          

 :خواهر زاده ي سيزده ساله اش مي پرسد
 هنوز باكره اي يا نه؟ ! ـ دائي جان

ميبيند كه خواهر زاده اش، منظورش را نميفهمد، صراحتا از وي                    وقتي   
 :ميپرسد

ـ آيا تا كنون با پسري يا مردي خوابيده اي؟ منظورم اينه که مثل يک زن                      
 حال کرده اي؟ 

آنگاه كه دخترک معصوم جواب منفي ميدهد، با كمال وقاحت و دريدگي به           
 :او مي گويد

همينطور خودت را نگهدار تا دايي ! ؟ـ آفرين دايي جان، پس هنوز باكره اي
 ! بيايد و دخترگيت را بردارد

حتي اگر اين مكالمه تلفني يك شوخي بي مزه باشد، فاجعه است يا پيشرفت؟ 
ننگ است يا تمدن؟ چرا مدافعين حقوق زنان و مبارزان راه آزادي، زناني        

و چون سهيلا خانم كه بدبختي و نكبت خود را بپاي مردان مي گذارند،                          
خواهان پايان دادن به موجوديت جامعه ي مردسالار و پدر سالار هستند،                
با چنين پديده هائي برخوردي درست و حساب شده نمي كنند؟ چرا در ازاء     

دوستان خودشان را به آغوش نقي           , کمک ها و گوشه چشم نشان دادنها            
ي مياندازند تا بگفته ي خودشان ترتيبشان را بدهد؟ مگر ايشان و  حضرات                

كه با ايشان دمخور و همنشين هستند، اعضاي فعال تشكلهاي زنان نيستند؟              
مگر سهيلا خانم عضو هيئت رئيسه يكي از همين تشكل هاي زنان نيست؟                
بنظر شما كجاي كار عيب دارد؟ فرهنگ عقب افتاده و مردسالارانه ي من      

ائي كه به خودم اجازه ي سلام و احوالپرسي با چنين حيوان هاي انسان نم                 
را نميدهم، يا زنان مترقي و پيشرفته اي كه بر گرد شمع او حلقه ميزنند،                     

به پا اندازي و ! درآغوشش ميكشند، همرزمان خود را به آغوشش مياندازد        
قرمساقي و جاکشي تن مي دهند و پيوند و عواطف برادرانه ـ خواهرانه را        

 بهانه مي كنند؟ 
سالار را ميبايست در جاهاي       ريشه ي نابساماني ها و تسلط فرهنگ مرد             

بايد بجاي عصباني شدن و چهره بر افروختن در                 ! ديگري جستجو كرد    
زنان عضو تشكل زنان ايراني كلن، وضعشان « مقابل شنيدن اين جمله كه     

، بدنبال علت گشت و اگر ريگي در كفش نيست، سرچشمه را ».خراب است
ما نظر مردان را در اظهار اين مطلب كه  . خشكاند و ريشه اش را سوزاند     

مورد تشكل خود مي دانيم ولي ارزشي براي آن قائل نيستيم علاج واقعه                     
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پاسخي منطقي براي جوابگوئي به عقيده اي كه وجود دارد و از                     ! نيست
شما از شناخت خودتان     ! سوي عده اي هرچند ناچيز تبليغ مي شود نيست             

ودتان ارزشي  شما براي خ   ! تا چه رسد به مردان جوامع بشري          ! عاجزيد
قائل نيستيد و جايگاه خودتان را نمي دانيد در حاليکه از مردان انتظارهاي            

شما صلاحيت اخلاقي حفظ سلامت فکر و بدن خودتان را              ! ديگري داريد 
نداريد تا چه رسد که به ياري ديگر زنان بشتابيد و داعيه ي رهبري و                            

تن تشکل و دفاع از     شما با هدف برپا داش     ! نجات آنان را در سر بپرورانيد      
زمينه انحراف و بدبختي و ادبار     , موقعيت مادي و متعفني که نصيبتان شده       

زناني که به جامعه بشري تعلق دارند و          ! زنان زيادي را فراهم مي آوريد       
 !مي بايست در تغيير و بهبود وضعيت جهان فعالانه سهم بگيرند
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مادر خانواده به آلمان اتحادي محكم و همه جانبه در خبر سفر قريب الوقوع 
مادر با هدف ديدن شاهين پور و بچه هايش به  ! ميان خواهران بوجود آورد   

ديداري که ظاهرا از حج اکبر واجب تر بود و مي بايست قبل . آلمان مي آمد
 .دعوت کننده همسر شاهين پور بود. رسيدن اجل صورت پذيرد

تك ! ن پور مورد توجه و احترام همگان قرار گرفتشاهي, به همين مناسبت  
تك اعضاي خانواده بر چهره اش بوسه ها مي زدند و قربان صدقه اش مي  

حتي دختر بزرگ سودابه خانم كه حوصله ي هيچ بني بشري را                     . رفتند
نداشت و از روابط اجتماعي و مبادي آداب كاملا بي خبر بود، بر گونه ي                  

 !رامش را مي گذاشتعموجان بوسه ميزد و احت
همه اين احترام ها و قربان و صدقه رفتن ها بدين خاطر بود كه كسي                             

! حتي براي يک روز    ! حوصله ي نگهداري و پذيرائي از مادر را نداشت           
بنا بر اين تصميم گرفته بودند اين مسئوليت را به گردن شاهين پور                                  

 !بيندازند
ا نسبت به فروش خانه      از وي خواسته بود ت     , مدتي پيش همسر شاهين پور      

ظاهرا هدف کشاندن سرمايه به آلمان و راه                . شان در ايران اقدام نمايد        
کاري که در مرحله ي اول شخص شاهين پور را از         . اندازي يک کار بود   

 . بلاتکليفي و سر درگمي بيرون مي آورد
شاهين رابطه  فروش خانه و تشريف فرمائي مادر را کاملا مي دانست و به 

وجود خانه  ! ي فهميد که برنامه اي برايش تهيه و تنظيم شده است              خوبي م 
اين خانه ! جز خلق دردسر و اعصاب خوردي چيز ديگري به همراه نداشت

ي لعنتي و نفرين شده برايش زنداني در زندان جمهوري اسلامي ساخته                    
به نحوي که شبهاي زير اعدام نيز مجبور بود به خانه و سرنوشت                      ! بود

 .يانديشدنامعلومش ب
همسرش گناه را به گردن مادر وي مي انداخت و مدعي بود که   , در گذشته 

مادرش غر و لند مي کرده که            , چون سند به نام برادر شاهين پور بوده              
 .پسرش نمي تواند زميني بگيرد و خانه اي بسازد

دگر باره افسانه ي خانه جان گرفته و             , در آستانه ي سفر مادر به آلمان           
 !دگر باره باز شده بودپرونده اش 
بدون درنگ به برادر بزرگترش زنگ زد و پس از سلام و                  , شاهين پور 

 :احوالپرسي به وي گفت
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 ! خانه را بفروش-
برادر علت را پرسيد و ضمن تعريف و تمجيد از درختان ميوه و گلهاي                      

برايش توضيح داد که مردم از غرب مي آيند و خانه مي خرند و                    , باغچه
 :در جواب گفت, و قصد فروش خانه ات را داري؟ شاهين پوراما ت, غيره

برادريت را به اثبات برسان و خانه ,  اگر به فکر من و اعصاب من هستي-
 !را بفروش و نجاتم بده

 :و برادرش در جواب گفت
 !همين فردا آنرا مي فروشم!  فهميدم-

 :سيد  خانه فروخته شد و برادر شاهين پور تلفني به وي خبر داد و پر
 پولش را چکار کنم؟ اجازه دارم با قسمتي از اين پول يک پارچه زمين به -

 نام پسرت بخرم؟
 :در جواب گفت, شاهين پور

 ! با همسرم صحبت کن-
به تعارف هاي شاه عبدالعظيمي روي آورد و از او                   , همسر شاهين پور    

 !خواست تا پول خانه را بکار بيندازد يا سرمايه دست پسر بزرگش بکند                   
به وي اطمينان خاطر داد که نه , ضمن تشکر و قدر داني, برادر شاهين پور

پس از   ! خودش و نه پسر يا پسرانش نياري به آن پول نداشته و ندارند                        
وي با مادر شاهين پور تماس گرفت و از وي خواست تا                 , اطمينان خاطر 

. دقسمتي يا همه ي پول را از پسر بزرگش بگيرد و مورد استفاده قرار ده                
به وي پيشنهاد   , در جواب تشکر و مادر و اظهارات وي مبني بر عدم نياز             

مادر . نمود که با آن پول به سفره مکه و شام و کربلا و مشهد و غيره برود    
 :در جواب گفت

پسرم و بچه هايش هستند که آنها را از          ,  کعبه و شام و کربلا و مشهد من         -
 !من گرفته اند

! پيش برادر شاهين پور بماند       , ا اطلاع ثانوي   بالاخره قرار شد که پول ت         
 :شاهين پور در جواب پرسش برادرش که

 چرا خانه را فروختيد؟,  وقتي قرار است پول پيش من بماند-
 :با خنده جواب داد

در اولين فرصت آنرا به     ! چند روز بيشتر مزاحم تو نيست      !  نگران نباش  -
 !ال قضيه را بکنبده و ق, اولين نفري که به تو معرفي مي کنند

 روز ورود مادر، همسر شاهين پور به اتفاق سهيلا خانم كه در آستانه ي                   
سفر به لندن قرار داشت و دوست پسر ايراني مقيم سوئيسش را به علت                      
دروغ گويي و چاخان هاي مدام ترك كرده و مي رفت تا شانس و اقبالش را 
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، به فرودگاه رفتند و در سرزمين انگلوساکسون ها و در شهر لندن بيازمايد   
شاهين پور نيز مشغول پخت و . بقيه در منزل شاهين پور به انتظار نشستند    

اتومبيل حامل  . پز و آماده ي پذيرائي از خانواده ي بزرگ همسرش شد                   
پيرزن ! همه ي افراد از جمله شاهين پور پائين رفتند            . مادر از راه رسيد     

 گام بر مي داشت و چون كودكان نو با احتياط. بيچاره قادر به راه رفتن نبود
با ديدن سوسن خانم كه شباهت كاملي به خودش داشت و              . پا راه مي رفت    

بوسيد و گفت كه بچه ! جوانيش را به خاطرش ميآورد، او را در بغل گرفت
جمله ي پير زن بپايان نرسيده      . هايت صحيح و سالم بودند و سلام رساندند         

 .بود كه داد و هوار وي بالا رفت
. بيشرف كثافت! تو جنده خانم هم گه خوردي كه خبر آوردي! ــ گه خوردند

  از جون من چه ميخوان؟Sheiße Familieاين
سوسن خانم به دنبال اداي اين جملات كه خير مقدمي جانانه و بي نظير به                 
مادر پيرش بود، خودش را تكاني داد و به حالت قهر به خانه ي خودش                        

به علت اختلاف ها و درگيري هائي كه با سوسن                ثريا و سهيلا      . برگشت
آن . داشتند، نفسي به راحتي كشيدند و از رفتن وي بي نهايت خوشحال شدند
 .دو حوصله ي تحمل اين موجود از خود راضي و پر افاده را نداشتند

کسي , به جز شاهين پور و همسرش. بقيه ي افراد شادان و خندان بالا آمدند
بلافاصله ! أني و با فاصله ي زياد قدم برمي داشت نماندمنتظر مادر كه با ت 

يورش بسوي چمدان پير زن آغاز شد و در يك چشم بهم زدن، سوغاتي ها               
سودابه زرنگي نمود و پيش از آنكه ديگران متوجه شوند، طلاها !  تقسيم شد

اين پلاک ها . را كه عبارت از پنج پلاك طلا بود در جيب هايش مخفي کرد
به سفارش نوه ها خريداري     , ي ايران بر رويشان حكاكي شده بود       كه نقشه   

سه تاي آنها متعلق به بچه هاي شاهين پور بودند و بچه قصد        . گرديده بودند 
 !پرداخت وجه آنها را داشتند

 هر روزه همسر شاهين پور، خانه را به قصد محل كار خود ترك مي كرد  
ي گشت، مسئوليت مادرش را و تا ساعت چهار بعد از ظهر كه به خانه برم

شاهين پور پس از خريد روزانه،مشغول      . به عهده ي شوهرش مي گذاشت      
ظرفشوئي و آشپزي مي شد تا بتواند از مادر و مهمانان عزيزي پذيرائي                    
نمايد كه پس از پايان كار، تحصيل يا تفريحات روزانه مي آمدند و در كنار 

 .مادر و مادر بزرگشان روزگار مي گذرانيدند
کم کم به بچه هاي شاهين پور نيز           , زندگي راحت و بدون دغدغه خانواده       

بطوريکه آنها نيز دست از کمک هايشان کشيدند و حاضر به            . سرايت کرد 
 !شستن ديگ يا پيش دستي ناقابل نيز نبودند
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بي تفاوتي بچه ها و سئواستفاده ي اعضاء خانواده در روحيه ي شاهين پور 
 گناه همه ي اين بر خوردها و مناسبت ها را به پاي  او. تاثيري نمي گذاشت  
او بود که از خواهران نمي خواست تا حداقل ظروف           . همسرش مي نوشت  

و ليوان هاي مورد استفاده ي خودشان را بشويند يا به رعايت نظافت و                        
 !تميزي خانه بپردازند

  !روز دوم يا سوم، بنا به خواهش مادر، شاهين پور با سوسن تماس گرفت                
از وي خواست تا کدورت ها را به کناري بگذارد و به منزلشان تشريف                     

مادر سخت در عذاب بود و نمي توانست عدم حضور دخترش را                . بياورد
او نميخواست و ! سوسن نيز حاضر بگذشت نبود! کنار سفره غذا تحمل کند 

دوست نداشت تا ريخت و قيافه ي مادر احمق و زبان درازي را ببيند كه                     
اصرار و  ! ب وي را انگولك كرده و خاطر شريفش را آزرده است               اعصا

تمنا هاي شاهين پور به جائي نرسيد و سوسن خانم راهي براي آشتي باز                    
با اشاره مادر كه بيتابانه مشتاق ديدن دختر و نوه ي دختريش                     ! نگذاشت

 :بود، شاهين پور به  سوسن گفت
 !ئيمـ حال كه اينطور است، در خانه بمان تا ما بيا

 :سوسن خانم در جواب شاهين پور گفت
 ! چون من حوصله ي آشپزي و پذيرائي از شماها را ندارم! ـ زحمت نكشيد

 :شاهين پور با يك دندگي و لجاجت به وي گفت
 !ـ غذا را آماده كن كه آمديم

 !بدنبال اداي اين جمله، سريع تلفن را قطع كرد
سهيلا بازگشت از لندن !  زدندثريا و سهيلا از آمدن به خانه سوسن سر باز   

 :و خستگي راه را بهانه کرد اما ثريا صراحتا گفت
 ! حاضر نيستم پايم را توي خانه ي اين جنده خانم بگذارم-

بنا بر اين تصميم    . سهيلا از سفر لندن چيزي دندان گيري عايدش نشده بود           
داز گرفت تا يافتن دوست پسر جديد با همين دروغ گوي کلاش و پشت هم ان

 .او را به کلن فراخواند و به دست بوس مادر آورد! سوئيسي بسر ببرد
تضاد و مخالفت آن چناني و آشتي ناپذيري با سوسن            ,  ناگفته نماند که ثريا    

جز اينکه مبلغ پانصد مارک از اندوخته هاي وي را کش رفته و                   . نداشت
انصد وحشت از آن داشت که سوسن يقه اش را بگيرد و پ             . خرج کرده بود  

 .مارکش را مطالبه کند
پس از رفتن به خانه سوسن خانم و ديدار مادر با وي و دخترش، او نيز به          

او در خانه   ! جمع ميهمانان هر روزه ي مادر در منزل شاهين پور پيوست            
دختران ! اش را نه به روي ديگران بلکه به روي شاهين پور گشوده بود                   
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ز صرف نهار و چاي و ميوه،          هر روز پس ا    , تحصيل کرده و اروپا ديده      
دور مادرشان مي نشتند و به بهانه هاي گوناگون به وي مي تاختند و او را               

گريه و زاري مادر وسيله سرگرمي و خنده ي بانواني           ! به گريه ميانداختند  
بود كه مادرشان را پير و عقب افتاده و بيسواد و مايه ي سرشكستگي خود               

 ! ميدانستند
دگي دخترانش كاملا آشنائي داشت و پنج سال پيش از             مادر كه با شيوه زن      

اين نيز آنها و دوست پسرانشان را از نزديك ديده بود، هر روز از صبح تا    
زمان آمدن ميهمانان، بناي شيون و ماتم را مي گذاشت و شاهين پور بيچاره 

شاهين پور نه تنها تحمل مي نمود، بلكه سعي ! را به مرز جنون مي رسانيد
تا با بيان لطيفه و بازگوي خاطراتي شيرين ازگذشته ها، توجه ي او        ميكرد  

 ! را به جاهاي ديگري معطوف دارد
مي دانست كه حتي     , شاهين پور با شناختي که از مجموعه خانواده داشت            

اظهار همدردي با مادر نيز برايش گران تمام خواهد شد و در آينده برايش                
, اتهام زني و بدنام کردن اين و آن     , دروغ گوئي ! ايجاد دردسر خواهد نمود   

با هدف خود شيرين کردن و جائي در دل ديگران باز کردن جزء خصائل                 
به موقع نيز حاشا مي کردند و به روي         ! ذاتي تک تک اعضاء خانواده بود     

گوينده و رواي حاشا مي کرد و ساير شنوندگان نيز           !مبارکشان نمي آوردند  
 !خود را به نا آگاهي مي زدند

اهين پور به نيكي ميدانست كه همه افراد خانواده داراي اين خصلت                          ش
نكوهيده اند و در پي آنند تا سخني بشنوند و سپس همه ي منويات قلبي خود            

به ويژه كه همگان در يك      ! را به اتكا همان نكته به حساب ديگري بگذارند          
كلاغ چهل كلاغ كردن شهره ي آفاق بودند و در اين آوردگاه حريفي                              

مادر، يعني آموزگار و پرورنده ي اين جانوران عجيب الخلقه ، نه ! نداشتند
تنها به همين مرض دچار بود بلكه خود اين مرض مسري را به جگر گوشه 

 ! گانش منتقل كرده بود
يكي از روزها، مادر ضمن گفتگو با شاهين پور، از وي خواست كه                              

گي نرمال و طبيعي اي     دخترانش را نصيحت كند و از آنان بخواهد كه زند           
 :او به دامادش گفت. در پيش گيرند

آنها تا كي ميخواهند تنشان را ارزان در اختيار اين و ! ـ اين كه نشد زندگي   
آن بگذارند و نفهمند كه از زندگي چه مي خواهند؟ سودابه پنج سال پيش به    

 پس چرا ازدواج نميكنند؟    ! من گفت كه مي خواهد با اين پسره ازدواج كند            
سهيلا چي؟ مگر همين دوست پسرش كه در سوئيس زندگي مي كند، چه                    
عيبي دارد؟ چرا با هم ازدواج نمي کنند؟ اينها كه تا پايان عمر جوان                              
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تا كي بايد به اين زندگي ادامه دهند و تن نازنينشان را در اختيار اين ! نيستند
 و آن بگذارند؟ مردم چه مي گويند؟

 :ه وي گفتشاهين پور خيلي محترمانه ب
خودشان از زندگيشان راضي هستند و گله         ! ـ من چنين كاري نخواهم كرد      

از اين گذشته، خودتان تشريف داريد و مي توانيد با                            ! اي هم ندارند      
با پند و اندرز ميتوان       , اگر به عقيده و باور شما       ! فرزندانتان صحبت كنيد   

 آنان به حرفهاي    آنان را از راهي كه در پيش گرفته اند، بازداشت، مطمئنا           
 !شما بهتر و بيشترتوجه خواهند كرد تا من

از ثريا و    ! از درگيرهاي سهيلا با شوهرش      ! مادر از زندگي سودابه گفت      
زندگي عاطل و باطلش، از سوسن با دختر آرزوئيش و از فرهاد و قصه                    
هاي مربوط به عشرتكده اش در هلند که آبرو و حيثيت خانواده را برده و                   

 !ا در اختيار همه گذاشته استاطلاعاتش ر
تنها يادآوري نمود كه او مسئول زندگي خود،           ! شاهين پور شنيد و دم نزد        

آنهم تا زماني که بچه هايش به کمک و مساعدت ! همسر و فرزندانش است   
بنا بر اين تلاش مي کند . وي نيازمندند و زندگي مستقلي در پيش نگرفته اند

خانه به هر خفت و خواري و مذلتي تن           تا بزرگ شدن بچه ها و رفتن از            
تا آن مدت نيز هيچ دوست پسري را به خانه . بدهد و از همسرش جدا نشود 

 ! اش راه نخواهد داد
همچنين ياد آوري نمود که حضور دوست پسر سهيلا را نيز به خاطر گل                  
جمال ايشان تحمل كرده و با بازگشت ايشان به ايران همه چيز به پايان                        

 ! و خانه ي او محل آمد و رفت هيچ دوست پسري نخواهد بودخواهد رسيد
و با هدف قانع نمودن ! از وضعيت زنان در آن جامعه! مادر، از ايران گفت

دامادش ادعا نمود كه هم اكنون در ايران نيز دختران و زنان فراواني تن به 
بيشترشان دوست پسر ي مي گيرند و         ! ازدواج رسمي و قانوني نمي دهند       

يا حداکثر به صيغه ي اين و آن در مي آيند و             ! ا با هم زندگي مي كنند      ساله
 !صاحب فرزند و اولادي مي شوند

فقط با خنده !  شاهين پور مقاومتي نكرد و در مقابل مادر جبهه گيري ننمود     
 :گفت

! هر كاري كه دلش خواست انجام ميدهد! ـ هر كسي در زندگيش آزاد است     
بنا بر اين مخالفتي !  کسي يا قوم و قبيله اي نيستممن هم معلم و پيشوا و امام

! ندارم و خودم را بي خود و بي جهت درگير مسائل شخصي افراد نمي كنم
در عوض منهم آزادم و حق دارم كه زندگي خودم را تنظيم كنم و تصميم                     

من همانقدر حق   ! بگيرم كه با چه كساني رفت آمد كنم و با چه كساني نكنم              

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣١ 

 خودم دفاع کنم و از آزادي هايم بهره ببرم كه ديگران                        دارم از زندگي    
 !دارند

 :سري را تكان داد و گفت! مادر راز دلش را آشکار کرد
ـ ولي اينها خواهرند و تو نمي تواني مانع ديد وبازديد و ملاقاتهاي آنها                           

 !بشوي
 :شاهين پور، خنديد و گفت

يدها و ملاقاتهاي آنان    ـ من تا كنون چنين كاري نكرده ام و مانع ديد و بازد               
آنان هر روز و هر ساعت همديگر را مي بينند و با يكديگر                         !  نشده ام  

! از طرف من هيچ مشكلي و مانعي در كار نيست! نشست و برخاست دارند
من گفته ام و باز هم ميگويم كه خانه ي من محل آمد و رفت غريبه هائي كه 

ز هر كس و ناکسي پذيرائي       نميشناسم نيست و من نوكر ديگران نيستم تا ا           
 !كنم و وقتم را بخاطرشان تلف نمايم

ـ آخر آنها دوست دارند شبي، آخر هفته اي، وقتي، بي وقتي پيش                                        
 ! خواهرشان بمانند

مگر كسي گفته نمانند؟ مگر الآن نمي مانند و شب را به                    ! ـ خوب بمانند   
ابه  دختر كوچك سود    ! صبح نميرسانند؟ خودتان که شاهد و ناظر هستيد                

 !هميشه در خانه ي ماست و عضو خانواده ي ما محسوب ميشود
 :مادر دستي بصورتش كشيد و گفت

آنها هم  ! ـ خوب همين مسئله براي همسر تو و دخترانت هم وجود دارد                     
 !دوست دارند كه به خانه ي بقيه بروند و در آنجا بمانند

 :شاهين پور تبسمي كرد و گفت
. حاف ملانصرالدين است و ما خبر نداريم          همه ي دعواها بر سر ل        ! ـ آها 

دختران شما حق ورود به خانه ي مرا در معيت دوست پسران رنگارنگ و 
! تا چه رسد به اطراق کردن و شب را به صبح رساندن! گوناگونشان ندارند

از اين بابت که در ميان آنان پاسدار و بسيجي و اطلاعاتي کم نيست و من                  
وشگذراني و برخورداري از موهبت هاي           از فشار زندگي و با هدف خ             
چرا بايد  ! من با رژيم ملايان در حال جنگم       ! اروپا تن به مهاجرت نداده ام      

به ماموران و آدمکشان حرفه اي و غير حرفه اي رژيمي که سابقه اي جز  
من نمي توانم هر      , جنايت و آدمکشي ندارد اطمينان کنم؟ از طرف ديگر             

 به بچه هايم معرفي کنم و بگويم دوست پسر            هفته و هر ماه فرد جديدي را        
از ! نه اين خانه براي من خانه مي شود و نه اين بچه ها بچه! خاله تان است

زن و بچه هاي من تا حالا چنين هوسي نكرده اند که شب را                  , سوي ديگر 
اما اگر روزي هم چنين هوسي به          ! در خانه ي خاله اي به صبح برسانند           
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همسر و دختران من   ! اشيد كه من اجازه نخواهم داد     سرشان افتاد، مطمئن ب   
اجازه ي اطراق نمودن و خوابيدن در خانه اي كه غريبه اي در آن زندگي               

اگر روزي روزگاري به اين نتيجه رسيدند که به جاي                  ! ميكند را ندارند    
از آزادي هاي نوع غربيشان استفاده         , گوش دادن به حرفها و نصايح من          

مطمئن باشيد که از همه ي آنها دست خواهم             , بايستندکنند و رو در رويم         
 ! هيچ برو برگردي نيز ندارد! شست

 !    مادر سكوت كرد و در خودش فرو رفت
مادر براي ده دقيقه اي بخانه . عيد نوروز و سال نو خورشيدي از راه رسيد

به وي  . شاهين پور در اتاق ديگري بود      . ي سودابه رفت و سريع بر گشت        
.  كه دوست پسر سودابه براي عيد ديدني و تبريك سال نوآمده استخبردادند

شاهين پور که از ماجراي شب تولد سهيلا به اين طرف سلام و عليکش را    
با دوست پسر سودابه قطع کرده بود وميدانست که پس از آن همه روضه                   
خواني و داستانسرائي اين دسته گل را مادر به آب داده است، جواب داد كه 

نزد شاهين  . مادر وارد معركه شد   .  رويارويي و ديدن ايشان را ندارد       قصد
پور رفت و صورتش را بوسيد و از او خواهش كرد كه بخاطر او هم كه                      

شاهين پور جواب داد كه بخاطر هيچكس                  . شده به اتاق پذيرايي بيايد           
 !تصميمش را عوض نخواهد كرد و با كسي ديدار نخواهد نمود

 : حالتي التماس آميز گفتمادر با زرنگي و به
ـ در روز عيد، وظيفه ي كوچكتر است كه براي عيد مباركي به خانه ي                       

لجبازي نكن و براي چند        ! حالا اين بنده خدا آمده پيش تو           ! بزرگتر برود 
 !خواهش ميكنم! به خاطر من! دقيقه به اتاق نشيمن بيا
 :شاهين پور جواب داد

همين !  ندارم كه ناراحتتان کنم        ـ من به شما احترام مي گذارم و دوست                
شرمنده ام ! اندازه که به خودش اجازه داده و وارد خانه ي من شده کافيست   

متأسفم که نمي    ! که حاضر به آمدن به اتاق نشيمن و ملاقات ايشان نيستم                
خودشان ! بيخود آمدند ! ايشان ميتوانند تشريف ببرند   ! توانم اين كار را بکنم     

 ! من با وي روبرو نخواهم شد و او را نخواهم ديدبه خوبي مي دانستند كه
مادر اعتراف نمود كه دوست پسر سودابه، بنا به خواست و خواهش وي                    
آمده است و هر گونه  بي احترامي نسبت به او در حقيقت بي احترامي                           

 !نسبت به مادر است
 :شاهين پور لبخندي زد و گفت

و اين آقا زاده خيلي خوب          اينجا اروپا است      ! ـ خودتان را ناراحت نكنيد        
حتي بي   ! ميداند كه همگان آزادند و هر كاري دلشان خواست مي كنند                      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٣ 

آزادي افراد به نظر ايشان و ديگر همپالكي هايش به            ! احترامي به ديگران  
حدي است كه زن بدون اجازه ي شوهر و دختر بدون در نظر گرفتن عقيده 

با همين انديشه، ! سي بخوابدپدر، ميتواند به هر جا برود و در آغوش هر ك           
! او به خودش اجازه داد تا دخترت را از شوهرش جدا كند و تصاحبش كند         

دزد ! او دوست خانوادگي دختر و دامادت بوده است، نه غريبه اي بي خبر            
من با دزدان ميانه اي نداشته و            ! با چراغ كه ميگويند همين جانور است           

 !ندارم
كه در راه بود و امواج سهمگينش شاهين پور         توفاني  !  اين آغاز توفان بود   

 !را هدف قرار داده و قصد ربودنش را داشتند
فرداي آنروز، در حاليكه همه بدور ميز نهار خوري نشسته و از اين در و                
آن در سخن مي گفتند، سودابه خانم، با كمال وقاحت و پر رويي، بدون                         

 :مقدمه خطاب به همسر شاهين پور گفت
وقتي ! ان بابت پولي كه بما قرض داده بوديد نزول ميگرفتيد             ـ شما در اير    

 :همسر شاهين پور به حق ادعا نمود
ـ شما هنوز مبلغي از اصل پول را هم به ما نداده ايد تا چه برسد به سود                         

چه كسي از شما سود گرفته است؟ شوهرت بدنبال پول نزولي ميگشت      ! آن
تم و نميتوانستم به كسي قرض من كه پولي نداش! و حاضر بود سود بپردازد

همينقدر « : شوهرم اينكار را كرد و در جواب تقاضاي شوهرت گفت! بدهم
كه بتواني ناني براي زن و بچه هايت بدست بياوري و نيازي به ما نداشته                  

شما هم كه خوب اداي دين          ! پولي را به او قرض داد         , »!باشي، كافيست  
! يد در مي رفتيد و پول ما ميخورديدشما داشت! كرديد و پول را برگردانيديد    

حالا ادعا ميكني كه سود هم       ! من قسمتي از پول را به زور از شما گرفتم            
 ميگرفته ايم؟

 :سودابه عقب ننشست و وقيحانه و فرصت طلبانه جواب داد
اما وقتي او از     ! ــ تا زماني كه شوهرت در زندان بود، از ما سود گرفتي               

 !زندان آزاد شد، سودي نگرفت
سودابه خانم بقول معروف سرنا را از سر         ! اين كمال رذالت و وقاحت بود      

چرا كه پول مورد مناقشه را شخص شاهين پور پس از                     ! گشادش ميزد  
آزادي از زندان در اختيار شوهر ايشان قرار داده بود تا بتواند براي زن و     

 :به گفته ي شاهين پور. بچه اش لقمه ناني بدست آورد
گذاشتن من از جريان نزول و نزولخواري دو هدف زيركانه                 ــ  با كنار        
هدفهايي كه رذيلانه و مطالعه شده در طرح اين مسئله گنجانيده ! دنبال ميشد

نخست اينكه چون نزول و نزولخواري بمن نمي چسبيد و در                      ! شده بود  
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صورت كشيدن پاي من بميان معركه، اين ادعا حتي براي مادر نيز غير                   
ثانيا، با اين تصور كه چون     ! د، آنرا به همسرم نسبت ميدادند     قابل باور ميش  

سالها از آن تاريخ گذشته، اين جريان شامل مرور زمان شده و از خاطرها   
رفته، در دل من ايجاد شك مي كنند و با ايجاد شكاف و درگيري بين من و                  
همسرم انتقام برخورد بي ادبانه ي من نسبت به دوست پسر سودابه را از                   

 ! مي گيرندمن
اين نظريه ي شاهين پور، چون ديگر مسائل گذشته مورد قبول و پذيرش                   

وي ادعاي سودابه را به پاي حماقت و ناداني وي            ! همسر شاهين پور نبود    
گذاشت و خواهان آن گرديد كه اين جريان از شوهر سابق سودابه پرسيده                 

ين جريان  صحت ادعاي شاهين پور زماني به اثبات رسيد كه وقتي ا            ! شود
آن ديوانه ي    . به جنوب كشيده شد و پاي شوهر سابق سودابه به ميان آمد                  
 :رواني نيز عينا گفته هاي همسر سابقش را تكرار نمود و گفت

به ! تا زماني كه شاهين پور در زندان بود، تو از ما سود گرفتي                      ! ـ آره  
 !مجرد آزاد شدن وي از زندان، ما سودي پرداخت نكرديم

ن پور كه براي اولين بار مزه ي اتهام ناروا، آنهم اتهام از                        همسر شاهي  
سوي يكي از خواهرانش را مي چشيد و مزمزه ميكرد، با حالتي ناراحت و 

 :عصبي به سودابه گفت
اگر نسبت به گفته هاي خودت ايمان     ! ـ فعلا نميخواهم مادر را ناراحت كنم       

حشه هاي عالم كمتري داري و معتقدي كه من از شما نزول گرفته ام، از فا   
 !   اگر پس از رفتن مادر، پايت را درون خانه ي من بگذاري

در اين مدت از       ! مسافرت مادر به روزهاي پاياني خود نزديك مي شد                  
تو گويي اين   ! طرف دختران، هيچگونه دعوتي از مادرشان به عمل نيامد            

هداري و مسافر، مادر شاهين پور بود و تنها وظيفه ي او بود كه از وي نگ               
جالب توجه است كه حتي از ميان آن همه دوست و آشنايي كه ! پذيرائي كند

اعضاء محترم خانواده در ميان ايرانيان مقيم كلن داشتند حتي يك نفر به                      
مادر روزها مرتبا گريه و زاري ! ديدن مادرشان نيامد و خير مقدمي نگفت  

 : مي پرسيد! همه اش نگران حال دخترانش بود. مي كرد و اشك ميريخت
 ـ آيا دخترانش خانه و كاشانه اي هم دارند يا نه؟ 

شاهين پور، با صبر و بردباري او را دلداري ميداد و خاطر نشان ميكرد كه 
كار ديگر ي از     ! هيكدام از آنها بي خانه نيستند و در خيابانها نمي خوابند               

 !دستش ساخته نبود
، آنها را به جشن تولدش      بالاخره طلسم بي مهري ها شكست و سوسن خانم         

جشن تولدي كه در حقيقت يكي از پارتي هاي با شكوه وي                     . دعوت كرد  
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جهت آشنا نمودن مردان و زنان مجردي بود كه زمره دوستان و آشنايان                    
وي قرار داشتند و با کمال تاسف دوران تنهائي و غمخواريشان را                                  

ت و اقتدار خود هدف ديگر برپائي اين جشن، نشان دادن عظم! ميگذرانيدند
 ! به مادر و ساير خواهران بود

علاوه بر شاهين پور و خانواده،            , در اين جشن با شکوه و خيره کننده                
چهار مرد و دو زن آلماني و سه يا چهار تن از   , سودابه و دخترانش، مادر   

شخصيت هاي علمي و دانشگاهي ايران زمين در حد دكترا و پروفسور نيز 
آن مردان، باستثناي يك نفر آلماني كه از معشوق             همه ي    ! حضور داشتند 

هاي سابق سوسن خانم بود و اکنون از وي  مي خواست تا ضمن معرفي                     
زنان آلماني، ميان او و يکي از آنان پيوندي ايجاد كند، بقيه دوست پسران                  
سوسن خانم بودند كه بر گرد شمع وجودش مي چرخيدند و بوسه هاي                           

 كمك پودرهاي آرايشي و ماتيک و سرخاب گل         آتشين از گونه هايش كه به     
مجلس از شور و هيجان زائد الوصفي بر خوردار ! انداخته بود، مي ربودند

هر بار که يکي از آن . شاهين پور به دقت به چهره مادر نگاه مي کرد! بود
مردان ظاهرا تحصيل کرده و در حقيقت انگل و بي بند و باري که هزينه ي 

کمر سوسن , نشان را به پاي سوسن خانمها مي ريختندزندگي زن و فرزندا   
را مي گرفت و او را به رقص دعوت مي کرد و حريصانه به سينه اش مي 

 .گل از گل مادر مي شکفت و آب از لب و لوچه اش جاري مي شد, فشرد
 ! بيچاره دخترها تقصيري نداشتند

!  برقرار نشد  پيوند بين هيچ يك از آن دو زن آلماني با آن مرد             , در آن شب  
زيرا از او كه قدي بلند و هيكلي به غايت چاق داشت، نتوانست در ئل هيچ            

اما مرد خوشبختر از آن بود که بشود تصورش را         . کدامشان جائي باز کند   
از آن محفل گرم و مهماني دوستانه بي نصيب نماند و بهره اي عظيم          . کرد
نم كه دوست پسر      زيرا در همان لحظات نخست، دل از سودابه خا                . برد

سابقش دلش را زده بود و با ديدن اين غول بي شاخ و دم، آب از لب و                             
 ! لوچه اش آويزان شده بود، ربود

نگاههاي حريصانه و شهواني سودابه به آن مرد كه بي شباهت به نگاههاي   
مادينه اي كه براي اولين بار نرينه اي را مي بيند نبود، از ديد هيچكس                          

 موقع رقص دسته جمعي، سودابه خانم با چشمان خمار و                در! پنهان نماند 
لبان پرخنده، خودش را به آن مرد آلماني چسبانده بود و بوي عرق بدنشان               

حرص و ولع بي      ! را با حرص و ولع خاصي مي بوئيد و بالا مي کشيد                    
پايان سودابه به حدي بود که گوئي تا كنون هيچ مردي نديده و تا اين لحظه                
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 اندامش را در ميان بازوان خود نفشرده و کام دل ناکامش را    هيچ نرينه اي  
 !   بر نياورده است

 مادر كه در همه لحظات در كنار شاهين پور و همسرش نشسته بود، همه                 
! ي اينها را به چشم ميديد و كلمات نامفهومي را زير لب زمزمه ميكرد                        

اي از  براستي او در آن لحظات چه احساسي داشت؟ چه فکر و انديشه                       
شماتت گر و پرسش گر      , مخيله اش مي گذشت؟ بالاخره زير نگاه سنگين          

آه سردي کشيد و از شاهين پور خواست تا هر              ! شاهين پور طاقت نياورد    
 .چه زودتر او را از آن محيط بيرون ببرد و بخانه برساند

آنروز نيز طبق معمول همه در خانه ي               ! شب گذشت و روز فرا رسيد          
مادر با ترس و لرز فراوان مسئله ي زندگي را . مده بودندشاهين پور گرد آ

پيش كشيد و ملتمسانه از دخترانش خواست كه دست از اين روش بردارند               
وي ضمن نصيحت ! و به يك زندگي آبرومندانه و شرافتمندانه روي بياورند  
 :و پند و اندرزهاي خود، خطاب به سوسن خانم گفت

 انداخته بودي؟ اينها كي بودند؟ من قصد ــ اين چه وضعي بود كه ديشب راه
فردا ننشينيد و بگوئيد كه مادرمان آمد و               ! دخالت در زندگيتان را ندارم        

مگر ! زندگي مان را به هم ريخت يا در مسائل خصوصي مان دخالت كرد       
اما استفاده ي    ! تا كي جوان هستيد؟ نميگويم از تن و بدنتان استفاده نكنيد                  

نبايد اين سرمايه را در اختيار      !  زن سرمايه اوست   تن و بدن  ! درست بكنيد 
 !هر كس و ناکسي گذاشت تا هر كاري كه دلش ميخواهد با آن بكند

شاهين پور، به دهان سوسن چشم دوخته بود و منتظر بود تا جواب وي را                  
برايش جالب بود كه ببيند و بشنود كه اين عليا مخدره ها، چه جوابي ! بشنود

لشان خواهند داد و اعمال و رفتار حيواني خودشان را               به مادر پير و علي      
 !  چگونه توجيه خواهند کرد

 :سوسن خنده اي كرد و در جواب گفت
اين مردها را كه ديدي گلهاي           ! اين فضوليها به تو نيامده است          ! ــ مادر  

نامبرده هيچگونه شناختي در مورد      ( سرسبد مردان ايراني و آلماني بودند         
ي شنيد كه يكي از آنان برادر دوست پسر سابق خواهرش آنان نداشت و وقت

همه مي دانند كه من با ايرانيها            .) سهيلا است نزديك بود از هوش برود            
من با توجه به      ! اما اين مردهاي ايراني با همه فرق دارند            ! تماسي ندارم 

شناختي كه دارم اينها را از ميان همه ي مردان اين شهر دست چين كرده                  
 ! ا حال ميكنمبا آنه! ام

 :و وقتي كه مادر با بغض پرسيد
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ــ خوب نتيجه ي اين دست چين نمودن و حال كردن ها چيست؟ مگر پسر                  
پسر دائي تان چه عيبي داشت؟ چرا با او ازدواج نکردي؟ مگر مدتها توي               

 خانه ات نبود؟  
سوسن با وقيحانه ترين حالت ممكن، قاه قاه خنديد و در حاليكه وسط پاهايش 

 : نشان ميداد به مادرش گفترا
گذشت آن دوراني كه هزارتا خاطرخواه و        ! ــ مامان جون، اين خرج دارد      

پسر پسر دائي نيز ! در حال حاضر بايد پول رويش گذاشت! طرفدار داشت
اون وقتها که براش مي      ! مردکه ي دست و پا چلفتي عقب افتاده          . آدم نبود 

فقط . ر خودمان را نمي دانستيم        اروپا را نديده بوديم و قد          . مرديم گذشت  
لياقت اين را دارد که مثل خاله زنک ها بنشيند و پشم هاي دست و پا و                            

 ! همين. پائين تنه ي مرا موم بيندازد و صاف و صيف کند
نگاهي به چهره شاهين پور       ! اشك در چشمانش حلقه زد      ! مادر ساكت شد   

لداريش داد و او را شاهين پور د. انداخت و آرام آرام شروع بگريستن نمود
ثريا كه در كنار سهيلا نشسته بود و با شعف فراوان . به آرامش دعوت كرد

درگيري بين آن دو را نظاره مي كرد، دهانش را بيخ گوش سهيلا گذاشت و 
 :آهسته به وي گفت

 !ــ گريه ميكند چون مي بيند سوغاتي و پولي در كار نيست
 :سهيلا با صداي بلند در جوابش گفت

پولي كه قرض كرده و به . دارد براي پول كرايه اش گريه ميكند  !  بدبخت ــ
 !مجرد رسيدن به ايران بايد آنرا با سودش بپردازد
 :مادر اشكهايش را پاك كرد و به شاهين پور گفت

حتي ! خريدي و پختي و شستي و ما خورديم          ! ــ همه اش مزاحم شما شدم       
يك ماه خودت را در خانه      ! يماجازه ندادي كه من يك بشقاب هم كمكت بشو         

عمري برايم باقي نمانده كه بگويم           ! زنداني كردي و در كنار من ماندي            
اميدوارم هيچ وقت در نماني و به تمام آرزوهايت                   ! جبران خواهم كرد     

 !داغت را نبينم! برسي
 :شاهين پور لبخندي زد و در جواب گفت

. م با ميل و رغبت بودهر كاري كه براي شما كرد! ــ شما مزاحم من نبوديد
من اگر دوست نداشته باشم يك           ! دخترانت مي دانند    ! خودم دوست داشتم    

نيمروي تخم مرغ هم جلوي كسي نمي گذارم و براي يك دقيقه هم خودم را                 
 !پاي بند خانه و آشپزخانه نمي كنم

شاهين پور همانطور كه انتظار تشكر و سپاسگذاري از كسي را نداشت،                  
و اجازه نميداد كه كسي زحماتش      !  ناسپاسي را نيز نداشت     توقع بي منتي و    
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اين انتظار در جامعه اي          ! را ناديده بگيرد و بديده تحقير به آن بنگرد                   
خريدار داشت كه اعضايش از انسانيت بوئي برده و معني و مفهوم زحمت         

هنوز آخرين كلمه از دهانش خارج نشده بود كه سودابه خانم، ! را ميدانستند
 چهل و چند ساله كه حتي حاضر به پختن غذا براي فرزندانش نيز             اين زن 

 :نبود، به سخن آمد و دركمال پر رويي و بيشرمي گفت
 ــ حالا مگر او چقدر مي خورد؟

نفسش بند آمد ! تمام دنيا را بلند كردند و بر سر شاهين پور مادر مرده زدند       
به جز  ! نگاهي به همسرش و ديگران انداخت          ! و چشمانش سياهي رفت      

سوسن همگي بلند خنديدند و با نگاههاي دريده شان بر گفته هاي سودابه                     
سوسن كه در اين موارد دريدگي و بيشعوري بقيه را    ! علامت تائيد گذاشتند  

نداشت، از سخنان سودابه برآشفت و در حاليكه دانه ي پرتقالي را در                           
 :دستانش مي فشرد،  با صدائي بلند بر سرش فرياد كشيد وگفت

اين به جاي تشكر كردنت است؟ اگر مادرت نميخورَد ماها ! ــ خجالت بكش
, يک ماه مادرتان را بالا و پائين کرده و زحمتش را کشيده                 ! كه ميخوريم 

نهار بچه هايت را ! طلبکار هم هستي؟ واقعا که خيلي دريده و پر رو هستي
بچه هايمان  ميدهد، نهار و شام ما را ميدهد، چاي و ميوه جلوي خودمان و                 

 ميگذارد، طلبكار هم هستي؟
بالاخره يكي پيدا شده بود كه قدر             . شاهين پور تا اندازه اي آرام گرفت             

مجددا ! سودابه از رو نرفت! زحماتش را بداند و در مقام دفاع از وي برآيد
 :چشمان بيشرمش را بست و دهان دريده اش را گشود

اينهم شد ! تكه ماهي خوردمــ مگه من چقدر مي خورم؟ من امروز فقط دو           
 غذا؟

شاهين پور، بدنبال سكوت همسرش كه همچنان ادامه داشت، از كوره در                 
 :رفت و با صدائي آرام و كلماتي شمرده گفت

ديگران هم كه در اين رابطه مرا         ! ــ اميد وارم مادر از من ناراحت نشود         
خاطر لقمه اي ميشناسند و با روحيه ي من كاملا آشنا هستند و مي دانند كه ب

در ايران و جاهاي ! غذا، هيچگاه چهره در هم نكشيده ام و ناراحت نشده ام        
بنا بر اين شما ! ديگر نيز هميشه در خانه ام بر روي همگان باز بوده است            

! مادر مي خورد يا نمي خورد به من ربطي ندارد             ! خانم عزيز بايد بدانيد     
وقع نهار و شام غذا را       جلوي چشم خودشان است و مي بينند كه من در م               

اما كي  ! درست! مادر نميخورد ! يك لقمه هم به سطل آشغال نميرود       ! ميپزم
اين همه غذا را مي خورد؟ هر روزه من در دو نوبت و هر نوبت براي                         

تو چرا يك صبحانه ي       ! مادر نمي خورد   . سيزده چهارده نفر غذا مي پزم        
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وضعت از ما   ! داريخشک و خالي به مادرت نميدهي؟ خانه نداري؟  كه              
مهماني نميدهي؟ كه براي ديگران ميدهي خوب هم         ! بهتر نيست؟ كه هست    

از اين گذشته، طوري مي گويي دو تكه ماهي كه كسي اگر نداند                   ! ميدهي
تو دو تكه ماهي      ! فكر ميكند كه غذاي يك كودك خرد سال را خورده اي                  

تو اين همه ! امخورده اي، در حاليكه من يك تكه از همان ماهي را خورده               
از اين گذشته، مگر بچه هايت  ! ميوه مي خوري، در حاليكه من نمي خورم        

نمي خورند؟ در تمام اين مدت، برايشان چند وعده غذا پخته اي؟ چند بار                    
من بر سر سفره ات نشسته ام و نان و پنيري خورده ام؟ حتي زماني که با                    

براي , و موکت کردمبدن مجروح و جراحي شده خانه ات را کاغذ ديواري 
حاضر , غذا پختم و ميز چيدم, دوستانت که کمکت اسباب کشي نموده بودند  

نشدي در آن همه مهماني و جشن و سروري که براي دوست پسرت و                          
ما را دعوت کني و به قول معروف از زير                    , دوستانش به راه انداختي      

بچه هايت  مادر كه شاهد و ناظر است و مي بيند كه                ! خجالتمان در بيائي   
من که نفهميدم و ! مسقيما از مدرسه به اينجا مي آيند و با ما غذا مي خورند 

در فرهنگ و قاموس     ! نمي دانم که به دنبال چه هدفي و مقصودي هستي               
 شما بيشرمي را چه نام مي گذارند؟

هيچگاه او را بدين       . همه مات و مبهوت به شاهين پور نگاه مي كردند                    
آنقدر شور شده بود كه بعدا خود سودابه نيز در               آش  ! صورت نديده بودند   

برابر خواهرانش اعتراف نموده بود كه اصلا انتظار چنين عكس العملي را 
زيرا مسائلي از قبيل غذا و دخل و خرج                  ! از سوي شاهين پور نداشتم         

 !برايش پشيزي ارزش نداشته و ندارد
عمق مسئله را    كند ذهن ابدي، در موقع بر زبان راندن اين اعترافات هم                  

درك نكرده  و نفهميده بود كه چرا شاهين پور بيچاره سوخته و فريادش به                  
 !آسمان بلند شده بود

نه ملاقات و ديدار شاهين پور و فرزندش که          , هدف مادر از سفر به آلمان      
بلکه چنگ انداختن بر روي پول خانه و            , از حج اکبر نيز واجب تر بود          
 .ه هر صورت ممکن بودتصاحب و بهره برداري از آن ب

سه پسر . باز نشسته شده بود) برادر ناتني خواهران ( برادر بزرگ خانواده 
گراني روز افزون و بيکاري مفرط کمر خانواده را           . بزرگش بيکار بودند   

تا پول فروش خانه را در            , همسر شاهين پور موظف بود         ! شکسته بود  
زار مارک از بانک وام مبلغ شش ه, اختيار برادرش بگذار و علاوه بر آن       

 .بگيرد تا برادرش بتواند خانه اي دست و پا کند و ميني بوسي بخرد
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با سپردن پول خانه , شاهين پور با شناخت کافي از تک تک اعضاء خانواده
 :موافقت کرد اما در رابطه با گرفتن وام به همسرش گفت

دان روي  اما اگر موافق باشي کمي تحمل کن و دن            .  من دخالتي نمي کنم      -
زيرا من نسبت به بازگشت همين پول هم خوش بين نيستم تا                ! جگر بگذار 

 !چه برسد به شش هزار مارک بقيه
همسرش بر روي خوش حسابي و مردانگي برادرش پاي مي فشرد و                          
اصرار داشت تا به هر طريق ممکن شاهين پور را با خود همراه و هم راي 

 :و پا فشاري وي گفتاما شاهين پور در برابر اصرار . نمايد
اما من اجازه نمي دهم که بچه ها را زير فشار بگذاري .  ميل خودت است-

مجبورم ! و اقساط وام را از محل دسترنج شبانه روزي آنان بپردازي                        
 .مستقيما با بچه ها صحبت کنم و آنان را در جريان بگذارم

نواده توقع  قرار بر اين شد که به دليل جو حاکم بر خا              . همسرش کوتاه آمد   
مسئله ي دادن پول به برادر بزرگتر کاملا محرمانه و , بيش از حد هر کدام

 !مخفي بماند
بلکه به عنوان سرمايه اي در        , پول نه به خاطر خريد خانه يا ميني بوس             

 .دست پسر بزرگ خانواده در اختيار برادر بزرگتر قرار مي گرفت
اصرار شاهين پور و     . تپس از پايان يكماه مادر تصميم به بازگشت گرف            

همسرش براي قانع كردن وي و راضي نمودنش به ماندن بيشتر به جايي                  
بنا براين بچه هايشان را واداشتند تا ضمن تشكر، بهاي تمام سوغاتي . نرسيد

بچه ها نيز همت نمودند و    . هاي مادر بزرگ را به عنوان كمك به او بدهند          
 مبلغي اضافي نيز با بهانه هاي علاوه بر پرداخت بهاي سوغاتي ها، هر يك

سودابه نيز بر اثر پافشاري همسر شاهين          . مختلف به وي پرداخت نمودند      
پور، غيرت بخرج داد و نصف كرايه ي رفت و برگشت مادرش را تقبل                    

اما بقيه نه تنها به روي خود نياوردند بلکه در برابر سوغاتي هاي                    . نمود
 .پاسگزاري نديدنددريافتي نيز خود را ملزم به تشکر و س

شاهين پور بهمراه همسر و يكي از دوستانش مادر را به فرودگاه رسانيدند             
تراژيک و تا حدي مضحک و       , رفتن مادر تماشائي  . و او را بدرقه نمودند     

سوسن , سودابه و بچه هايش, او تمام لباس کهنه هاي بچه ها   ! خنده آور بود  
درون چند ساک و چمدان و دخترش و حتي همسايگان را جمع آوري و در  

کت و دامن عروسي سوسن خانم نيز با ساقه اي هيجده                     . قرار داده بود    
اضافه باري بيش از چهل      . نوزده ساله جزو البسه ي جمع آوري شده بود            

اما مادر حاضر بود ! کيلوگرم که ارزش همه ي آنها به ده مارک نمي رسيد
شاهين پور و دوست . دمبلغ هزار و چهارصد مارک براي حمل آنها بپرداز
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همراهش اصرار داشتند که مادر از خير آنها بگذرد و همه را در گوشه اي 
مرغ يک پا داشت و مادر تصيمم        . از سالن فرودگاه فرانکفورت رها نمايد      

پافشاري و سر    . گرفته بود به هر نحو ممکن چمدانها و ساکتها را ببرد                    
, ي علت را از وي پرسيد     وقت! شاهين پور را به شک انداخت      , سختي مادر 

 :مادر در جواب گفت
من که مي دانم اين لباسهاي کهنه و مندرس صد تومان هم                   ,  مادر جان   -

ن سوزي همسايه ها هم که شده بايد آنها را با ...اما براي ک  . ارزش ندارند 
خواهند , وقتي مردم مرا با اين چمدانها ببينند          ! تو خبر نداري   . خودم ببرم 

حسابي تحويلش گرفته اند و با شش چمدان سوغات                  گفت که دخترانش        
 !راهيش کرده اند

سرش گيج رفت و براي يک لحظه از خود و                    . ديوانه شد  , شاهين پور  
مشکل با لطف و مرحمت يک خانواده ي سه نفري ايراني . زندگي متنفر شد

. که براي ديد و بازديد به آلمان آمده و کيلوئي بار به همراه نداشتند حل شد                
 :ز پاي مادر به خاك ايران نرسيده بود كه اين شايعه اوج گرفتهنو

سراسر روز در ! ــ شاهين پور در اين مدت يكماهه مادرمان را رواني كرد
 .كنارش نشست و گفت كه دخترانت فاحشه اند

 :از همسرش پرسيد
 ــ كي گفته؟

 :و همسرش جواب داد
ت و سريع به همراه      همان روز عيد که رف     ! ــ مادر خودش به سودابه گفته      

 !سودابه و دوست پسرش برگشت
 :شاهين پور خونسرد و آرام خنديد و گفت

اگر مادر چنين ادعايي كرده، چرا تا آن زمان كه ! ــ واقعا نا اميدمان كردند
اينجا بود، هيچكس زبان به سخن نگشود و خواهان روشن شدن مسئله نشد؟ 

 را به او بگويم و به گوشش          از همه مهم تر چرا مي بايست من اين مسئله            
بخوانم كه دخترانش فاحشه هستند؟ چرا بايد از لفظ فاحشه استفاده بکنم؟ من 

من براي فاحشه ها بعنوان قربانيان بي پناه ! كه خصومتي با فاحشه ها ندارم
! نظامهاي طبقاتي و دنياي غارتگر سرمايه احترام قائل بوده و هستم                            

ه مسائل و معضلاتي كه من به خاطر شان از جمل! برايشان دل مي سوزانم   
با دو رژيم پهلوي و خميني در افتادم و زندگي و جوانيم را به پايشان فدا                       
كردم، يكي هم معضل و مشكل فاحشه ها و خود فروشي و تن فروشي                           

انسانهاي شرافتمند و ! انسانها به خاطر لقمه ناني چرکين و متعفن بوده است
 به خاطر فرار از چنگال اهريمن گرسنگي و              بعضا آگاه و فهميده اي كه        
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مرگ حاكم بر جامعه و نجات فرزندان و اعضاء عليل و درمانده ي خانواده 
شان به خود فروشي و تن فروشي روي آورده اند، چه گناهي دارند تا مورد 
خشم و نفرت من و افراد امثال من قرار گيرند؟ كينه من جهت دار است و                 

من به زالوهاي باتلاق سرمايه داري        ! ه ها نيست   نوك پيكانش بسوي فاحش    
كه از فرت سيري، خود را باخته اند و هر شب مردي را ميفريبند و به كنام 

 !اين حرف من نيست! نه! خود ميكشانند، افتخار لقب فاحشگي را نميدهم
علاوه بر اين، حاضر نيستم بپذيرم كه مادرتان موجودي احمق و بيشعور                 

پنج سال پيش در آلمان بوده و        ! نيا ديده و با تجربه است      او انساني د  ! است
در طول اين يك ماهه هم باندازه كافي . وضعيت دخترانش را از نزديك ديده

! دوست پسر سودابه را براي دومين بار و پس از گذشت پنج سال ميديد. ديد
مادر پس از    ! در آن زمان به وي گفته بودند كه آنها قصد ازدواج دارند                    

اين .  پنج سال ديد و شنيد كه  آنها هنوز با هم ازدواج نكرده اند                            گذشت
موضوع براي ايشان كه يك زن سنتي ـ مذهبي ايرانيست معني و مفهوم                      

 .خاص خودش را دارد
دختر بچه ي سوسن را ديده و فهميده كه حاصل و نتيجه يك                                   , مادر

ر از  در جامعه اي هم كه ماد      . همخوابگي غير شرعي و غير قانوني است        
علاوه بر اين   . آن آمده به اينگونه بچه ها حرامزاده و تخم حرام مي گويند               

مادر در جشن تولد همين سوسن خانم شركت نمود و با ديدن مردان                                 
سودابه را  ! رنگارنگ و مختلف و شيوه برخورد دخترش حالش بهم خورد           

هم ديد که چطور به آن مرد آلماني چسبيده  و خودش را در آغوشش ولو                      
بعدا هم توضيحات دخترش را در باره ي گرد آوردن اينهمه مرد ! کرده بود

و باز از زبان همين دختر شنيد كه در جواب سئوال ! در زير يك سقف شنيد
رابطه اي نداري، گفت     ) ثريا و سهيلا     ( او كه پرسيد، چرا با خواهرانت          

حالا چه  ! مادر جان، دخترانت جنده اند و من حوصله ي جنده ها را ندارم               
دليلي وجود داشته و دارد كه اين مادر از زبان من بشنود كه دخترانش                          

در باره ثريا و دوست پسران رنگارنگش از ديگر               ! فاحشه اند يا فرشته      
باز هم به « خواهران به اندازه كافي شنيد و خود را به اين دلخوش نمود كه 

دوست پسرش ديد مادر، سهيلا را با   . »!او كه زرنگي كرد و ازدواج نكرد       
خوب ! در رابطه با دل خونينش هم چه عرض كنم             ! و حرفهايش را شنيد     

ميرفت پيش آنها و        !  بغير از همسر من، چهارتا دختر ديگر هم داشت                   
يا ديگر  ! خودش را از صحبت هاي گزنده و زخم زبانهاي من نجات ميداد             

شتند تا دخترانش او را مي بردند و مادرشان را از دسترس من بدور مي دا    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۴٣ 

شرف و حيثيتشان را مورد تهاجم قرار ندهم و پيش مادرشان بدنامشان                       
 ! ننمايم

قابل توجه است كه همه اين حرفها، گله گذاريها، تهمت ها، دشنامها و                          
شايعات هميشه به صورت غير مستقيم و از کانال همسرش به گوشش                         

 و چند روندي طولاني و بيست. ميرسيد و اعصابش را خرد و خمير ميكرد  
 .ساله

سخنان و گفته هاي شاهين پور نيز بصورت ناقص و سر و دم بريده از                         
همين كانال به ديگران رسانيده و در جمع دوستان و آشنايان و دوست                            
پسراني كه همه تحصيل كرده و بلااستثنا دكتر و مهندس و پروفسور بودند               

ير و نتيجه و حلاجي مي گرديد و پس از تحليل و تفس! به بحث گذاشته ميشد
 .چكيده آنها بعنوان جواب باز پس فرستاده مي شد

اين روند باعث شده بود كه خواهران خود را محق به كنترلِ زندگي شاهين   
در حاليكه  ! پور و بچه هايش بدانند و به دخالتهاي احمقانه خود ادامه بدهند             

در جمع خودشان، هيچكس حق كوچكترين دخالت و اظهار نظري در باره              
 زندگي گذشته و حال آنها، شوهران و دوست پسران رنگارنگشانرا                        ي

در ارتباط با خود و مسائل زندگيشان همه عزيز دردانه هاي                          ! نداشت
 !برگزيده بودند و شاهين پور و بچه هايش يتيم هاي سر راهي

 :او خود با حسرت و درماندگي ميگفت
 پس از گذشت      ـ اين براي من بصورت يك معماي لاينحل در آمده بود و                  

ساليان در درون سينه ام بصورت عقده ي اوديپ نمودار شده بود كه چرا و 
به چه علت، من و بچه هايم نه تنها از سوي فردي از افراد خانواده مورد                    
حمايت و پشتيباني قرار نمي گرفتيم بلكه حق حيات و اجازه ي دفاع از خود 

م مي كرد كه ديدگاه ديگران همسرم از ما چه چهره اي ترسي! را نيز نداشتيم
در باره ي ما چنين بود؟ چرا و به چه علت از ميان خواهر زادگان، تنها                      

 فرزندان من، قرباني كينه هاي كور و بي احترامي هاي خاله ها بودند؟
سودابه، هنوز هم از شوهر سابقش دفاع مي كرد و اجازه نميداد تا كسي از  

 ! فرزندانش انتقادي بكند
سرسختي از شوهر سابق، پدر دخترش و همچنين فرزندانش                سوسن، با     

دفاع مي كرد و تحت هيچ شرايطي، حتي در مقام همدردي ، نيز اجازه                        
 !نميداد تا كسي نسبت به آنان بي احترامي كند

با احترام تمام و همراه با نوعي احساس           , سهيلا، در جمع خودي و بيگانه       
 ياد مي كرد و نيکي هايش را           پشيماني از آنچه پيش آمده بود از شوهرش          

 !  مي ستود
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با سر  ! ثريا، نسبت به دوست پسرانش احساس تعهد و مسئوليت مي نمود               
 !سختي از آنان دفاع مي کرد

اما نوبت به من و بچه هايم كه ميرسيد هركسي حق داشت توهيني بكند و                     
ه کار فرزندانم به جائي رسيد! در جزئي ترين مسائل زندگيمان دخالت نمايد

بود که از سوي خاله ها و دائي ها و دوست پسران خاله ها مورد هجوم و                    
با پخش شايعات و دورغ پردازي هاي خاله بدنام و ! ناسزا قرار مي گرفتند 

و آنگاه كه در مقام دفاع از خود بر ميخاستند، تحت عنوان . رسوا مي شدند  
 مورد  زبان درازي و بي احترامي نسبت به بزرگان، از سوي مادرشان                   

به راستي چرا و به چه        ! سرزنش و بازخواست و توبيخ قرار مي گرفتند           
دليل؟ معمائي بود كه جوابي نداشت و به نظر نمي رسيد که در آينده نيز                       

 . جوابي داشته باشد
مهمان يا مهماناني , دختران سودابه حق داشتند به بهانه داشتن درس و مشق

يز از اين خواست بر حق فرزندانش        مادرشان ن . را به خانه شان راه ندهند      
در حاليکه بچه هاي من از اين حق طبيعي نيز بر خوردار               . دفاع مي کرد  

طويله و کاروانسرائي بود که اطراقگاه همگان , خانه و کاشانه ي ما! نبودند
و هر کسي که از هر کجا مي رسيد کنگر مي خورد و لنگر مي                             ! بود

 !گان و جهنم خودمانساحل آرام و استراحتگاه هم! انداخت
البته برخورد ديگران، به شيوه ي زندگي و ارتباط هاي داخلي خودمان                      

كوچكترين عكس العمل مثبت يا منفي ما نسبت به رفتار و                   ! برمي گشت  
كردار ديگر اعضاء خانواده و ديگران،  خيلي سريع و بدون فوت وقت به                

در حاليكه !  شداطلاع ساير خواهران مي رسيد و نقل محافل و مجالس مي        
ديگران در درون مخفظه و پيله اي محكم و غيرقابل نفوذ به سر مي بردند             
و كسي حق ورود در خلوتشان را نداشت و نمي دانست كه چه مي گويند و        

بازي . به نظر همسرم زندگي بازي مسخره و همگاني اي بود ! چه مي كنند  
زديک حق دخالت و      و تفريحي که تمام افراد خانواده و آشنايان دور و ن                   

حتي اگر به نابودي و تلف شدن جان فرد يا                    ! شرکت در آن را داشتند         
متاسفانه ادعاي شعور و سياسي بودن نيز مي کرد و                  . افرادي تمام شود    

اشتباه ها و سهوهاي     ! خودش را عقل کل و محور کائنات نيز مي دانست              
 موفقيت و     هزاران باره را دگر باره مي آزمود بدون آنکه ذره اي اميد                      

 .    پيروزي داشته باشد
 :شاهين پور آهي ميكشد و در ادامه مي گويد

بطوريكه ! ـ روزگاري بين من و سوسن روابط حسنه اي بر قرار بود                         
روزي از روزها گله نمود ! ساعتها در كنار من مينشست و درد دل مينمود       
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 و  سه بار به پدرش زنگ زده ام         ! چند روز ديگر تولد دخترم است        « كه  
انگار نه  ! برايش پيغام گذاشته ام كه فراموش نكند و زنگي به بچه بزند                    

كوچكترين تماسي   ! انگار كه تماس گرفته ام و برايش پيغام گذاشته ام                      
با لحني آرام و با حس همدردي به » !نگرفته و جواب تلفنهاي من را نميدهد

اگر خواست و شعورش را داشت با               ! گور پدرش  ! وي گفتم، ولش كن       
تو چرا بايد حرص     ! دخترش تماس مي گيرد و تولدش را تبريك مي گويد             

بخوري و بي جهت خودت را ناراحت كني؟ حرفم تمام نشده بود كه حالت                 
مي بخشيد من دوست ندارم      « : صورت او تغيير كرد و با عصبانيت گفت          

او بيشعور نيست و خيلي هم فهميده و با              ! كسي به پدر بچه ام توهين كند          
جالب است كه   . »! من كه چيزهاي زيادي از او ياد گرفته ام            ! ستشعور ا 

همين خانم به گاه سخن گفتن با همسرم، خودش را چنان راحت و آسوده                      
احساس ميكرد كه مرا مرديكه ي از خود راضي و فرزندانم را دختره هاي 

 ! احمق و پسره ي بيشعور ميناميد
 :شاهين پور در ادامه ميگفت

 اما چنين احساس ميكنم كه همسرم، حتي بدون اجازه و                  !ــ مطمئن نيستم   
اين ! مشورت خواهرانش، در كنار من نمي خوابد و سر بر بالين نمي گذارد

امر آنچنان در رفتار و كردار وي مشهود و قابل رؤيت است كه جاي هيچ             
آنها به راحتي در زندگي ما دخالت مي ! شك و شبهه اي بر جاي نمي گذارد

 ! اره همه مسائل زندگي ما تصميم مي گيرندکنند و در ب
خودم اعتراف ميكنم كه در نوشتن نامه و تلفن زدن به ديگران، بيش     ! ببينيد

اما نه تا آن حدي كه سالي يكبار هم نخواهم صداي پدر و ! از حد تنبل هستم
بلكه بخاطر آن بيچاره ها كه به عذاب           ! نه بخاطر خودم   ! مادرم را بشنوم   

شده اند و زندگيشان، اگر بتوانيم زندگيش بناميم، بدست افرادي ابدي گرفتار 
چون ما سياه شده است و اكنون هم كه از شر ما راحت شده اند، غم دوري         

! زندگي را بر خود و اطرافيانشان حرام مي کنند! و فراقمان را مي خورند    
ر از شنيدن صداي ما انتظا! اشک مي ريزند! گذشته ما را به ياد مي آورند     

حال ببينيم با همين يكبار زنگ زدن و تماس گرفتن من در                ! معجزه دارند 
 !سال، چه برخوردي مي شود و با چه عكس العملي روبرو مي شوند

 هركدام از اين افراد به يمن كمكهاي بشردوستانه ي جمهوري فدرال آلمان، 
ماهانه يك دستگاه تلفن در خانه و يك تلفن همراه در جيب يا كيفشان دارند و 

مبلغ زيادي صرف تلفن زدن به اين طرف و آن طرف و حتي پدر و مادر و 
برادراني ميكنند كه اينان از ظلم و ستم بي حد و حصرشان گريخته و خود             
 ! را به بهشت سرمايه داري يعني سرزمين آزادي هاي بي پايان رسانيده اند
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ام از اين افراد مخارجم را از جيب هيچكد! من هم پناهنده همين كشور هستم
مثل بقيه جيره خوار و تحت پوشش اداره تأمين خدمات اجتماعي ! برنميدارم

با اين تفاوت که حاضر به باز کردن حساب                ! آلمان يعني سوسيال هستم      
پول ماهانه ام به خساب همسرم          ! بانکي و دخل و خرج جداگانه نشده ام             

به حسابش را     بگذريم که همسرم همه ي مبلغ واريزي               . ريخته مي شود    
در جلسات مختلف فرهنگي   ! با آن سفر مي رود    ! متعلق به خودش مي داند    

! کنسرت و برنامه ي هنري مي بيند       ! و سياسي و اجتماعي شرکت مي کند        
در عوض مرا جيره خواري مي         ! حق گردش و تفريح در شهر را دارد            

شيمن متري زمين در گوشه ي اتاق ن        , پندارد که بايد در ازاء لقمه اي نان          
که قسمت   , براي استراحت شبانه و پاکتي سيگار ارزان و خفه کننده                        

اعضاء خانواده اش و    , نوکري وي , اعظمش را فرزندانم پرداخت مي کنند     
مسافران و مهمانان عاليقدر را بکنم و حق بيرون رفتن و هواخوري را نيز 

رضي اما ديگراني چه م    . يعني در واقع زنداني خانگي باشم        , نداشته باشم 
دارند؟ چه كسي به آنها اجازه ميدهد، تا اين اندازه در زندگي من و بچه                         

 هايم، بويژه شخص من دخالت كنند؟
اولين و آخرين باري که     . پدرم مرد و حسرت شنيدن صداي مرا بگور برد         

اجازه يافتم و زنگي زدم نه زبانش قادر به حرف زدن بود و نه گوشهايش                  
آنهم مادر  ! ني كه تنها گناهش مادر بودن است       پيرز! مانده مادرم ! مي شنيد 

ببينيم كه اين جانوران موذي و ضد بشري كه با كمال تاسف خودشان                ! من
را نيز مدافعان حقوق زنان مي دانند، چه برخوردي با وي مي كنند و چه                    

آنان، تشكيل جلسه داده و از همسرم          ! كينه ي حيواني نسبت به وي دارند          
 :ميپرسند كه

 ا مادرش تماس ميگيرد يا نه؟ ــ آيا ب
 :همسرم جواب ميدهد كه

 . ــ نه، يكي دوبار من كارت گرفته ام و مشتركا با مادرش صحبت كرده ايم
 ــ تو از كجا ميداني كه او تماس نميگيرد؟ 

اگر تلفني  !  ـ از آنجا كه تلفن قبض دارد و من پول قبض ها را ميپردازم                   
 !  يا نهبزند من بايد ببينم و متوجه بشوم

 ــ از كجا ميداني كه از تلفن هاي عمومي استفاده نمي كند؟
و زماني كه همسرم به آنان اطمينان خاطر ميدهد كه حساب جيب من را                     
دارد و من نميتوانم بدون اطلاع او بجايي زنگ بزنم، باز هم راضي                              

 :نميشوند و روانهاي حيوانيشان قرار نميگيرد و به او ميگويند
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داني كه از تلفنهاي دوستانش استفاده نمي كند و به مادرش زنگ ـ از كجا مي
 نميزند؟
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٢۵ 

اعمال كنترل و حفاظتي چنين و دخالتهائي از اين نوع كه تنها از عهده ي                   
قوي ترين سازمانهاي جاسوسي و ضد جاسوسي جهان بر مي آمد به همراه 

 باره شاهين پور و فرزندانش بر سر زبانها مي             داستانها و شايعاتي که در      
با توجه به گذشته و رسيدگي مالي و معنوي شاهين پور به تک تک                   , افتاد

جاي هيچ شک و شبهه اي باقي نگذاشت که عواملي از پشت , اعضاء فاميل
! پرده و از راههاي دور و نزديک اين جريان را رهبري و هدايت مي کنند     

ي محترم و حتي همسر شاهين پور را ببازي گرفته عواملي که خواهر زنها
شاهين پور به اين نوع تفکرات و انديشه هاي               , در پاره اي مواقع     ! بودند

اما همزماني و تصادف اين نوع           . دون کيشوت مآبانه ي خود مي خنديد            
مجددا , شايعات با بعضي موضع گيري ها و جهت گيري هاي شاهين پور               

 جاي هيچ شک و شبهه اي براي باقي نمي              وي را به فکر فرو مي برد و          
 !ماند که آن دست هاي نامرئي و شيطاني در کارند

آنچه بيش از همه او را رنج مي داد و اعصاب و روانش را در هم مي                           
همسوئي و همگامي همسرش با شايعه پراکنان و تهمت زنندگان                 , ريخت
خ آهني و    توضيح ها و دلايل او نيز به جائي نمي رسيد و حکم مي                       ! بود

 !سنگ را پيدا مي کرد
اعضاء محترم فاميل داستانهائي ميساختند و بر سر زبانها ميانداختند كه به             

اين داستانها ! عقل زبده ترين و ورزيده ترين توطئه گران زمانه نيز نميرسد
و شايعات تا آن اندازه واقعي و سنجيده بودند که پس از مدتي خودشان را                   

انداخت و به فکرشان فرو مي برد كه آيا اين قصه             نيز به شك و گمان مي         
 !را خود ساخته اند يا حقيقتا وجود داشته است

,  ثريا خانم بدون خدا حافظي و بدون اطلاع دادن به همسر شاهين پور                        
برادران ! پاسپورت وي در فرودگاه مهرآباد توقيف شد            . عازم ايران شد    

از گذشت دو روز جهت حفاظت و وزارت اطلاعات از وي خواستند تا پس 
. دريافت پاسپورت و پاره اي توضيحات به وزارت اطلاعات مراجعه کند             

اين خبر توسط نقي به اطلاع همه ي اعضاء خانواده از جمله خانواده ي                     
 !شاهين پور رسيد

پس از استقرار در جمهوري فدرال       , لازم به توضيح است که شاهين پور         
آبجو که اصلا !  را تقريبا کنار گذاشتآلمان نوشيدن آبجو و مشروبات الکلي
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در جشن هاي تولد بچه ها و همسرش و سال نو و غيره               ! و ابدا نمي نوشيد   
 .نيز به نوشيدن يکي دو پيک ودکا يا ليواني شراب اکتفا مي کرد

پس از تشريف فرمائي ثريا به ايران و رد شدنش از پست بازرسي فرودگاه 
 !جديد و تکان دهنده بر سر زبانها افتادمهرآباد بلافاصله داستاني کاملا 

شاهين پور در حاليکه کاملا مست        ,  بر اساس داستان و شايعه ي موجود         
در يك تماس تلفني با برادر بزرگ عليا               , بوده و سر از پا نمي شناخته             

مخدره ها که در سوئد و در کنار نقي و تقي به سر مي برده، تا توانسته در      
 بدگوئي و فحاشي نموده و به آنها نسبتهاي ناروا باره همسر و دختر بزرگش

او همسر و دخترش را فاحشه هائي خوانده که زندگيش را تباه               ! داده است 
برادر بزرگ خانواده نيز همه ي سخنان ! نموده و آبرويش را بر باد داده اند

 !شوهر خواهرش را بر روي نوار كاستي ضبط نموده و در اختيار دارد
نسبت به پدر , ز، پس از شنيدن اين داستان، درست و به حقدختر بيچاره ني

 :الکلي و ياوه گويش ابراز تنفر و انزجار نموده  و گفته است که
ـ  پدري كه در باره ي همسر و دخترش، متوسل به چنين دروغهاي رذيلانه 
و کثيفي مي شود، از يك حيوان درنده و وحشي هم پست تر و كثيف تر                           

 !است
اما همسري كه تا اين اندازه بر شوهرش تسلط          ! ق داشت دخترک ح ! خوب

دارد و حساب پول سياه هاي جيبش را نيز دارد، چرا؟ او چرا بايد در دام                   
چرا و به چه دليل و به , بيفتد و حقيقت را به دخترش نگويد؟ از همه مهمتر   

چه مناسبتي مي بايست اين سخنان و اتهامات از دهان شاهين پورخارج                     
 !شود؟
سابقه ي سفره ي دل گشودن و درد دل کردنهاي شاهين پور                   , و کجا کي  

 براي اولين بار به اثبات رسيده است تا اين دومين بارش باشد؟
مگر شاهين پور شناختي در باره ي برادر بزرگ عليا مخدره ها و خان                     
دائي بچه ها ندارد، تا سفره ي دلش را پيش او بگشايد و اسرار دلش را در 

  داشتن به اطلاع زنگ در کون شتر برساند؟ صورت حقيقت
كي شوهرش پولي هزينه كرده و به برادر بزرگ عليا مخدره ها زنگي زده 

 ! است؟ او كه از مادرش عزيزتر نيست؟
كي و چه زماني مست كرده و تحت تأثير الكل چنين حرفهائي را بر زبان                  

 آورده است؟ كه اين دومين بارش باشد؟
چه هدفي بخودش اجازه داده كه سخنان شاهين پور را           خان دائي چرا و با       

ضبط و پيش از آنكه آنرا در اختيار همسر و دخترش قرار دهد، به سمع                      
 ديگران برساند؟
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قضيه , با كمال تأسف با صرف هزينه اي زيادي و اعصابي خرد و خاکشير
 !از جانب دختر شاهين پور پيگيري شد

نين سخناني را از زبان هيچ کسي         خان دائي نواري در اختيار نداشت و چ         
 !نشنيده بود

کسي که ! بلافاصله ادعا شد که شنونده و ضبط کننده ي صدا نقي بوده است
نوار را در اختيار دارد و آنرا تلفني به اطلاع و سمع ديگر اعضاء فاميل                   

نقي با هزاران قسم و سوگند منكر همه چيز ! در ايران و آلمان رسانده است
ود كه از چنين اتفاقي نه تنها روحش خبر ندارد بلكه اين                       شد و ادعا نم      

هر چه بود، اين حكايت با      ! داستان را از هيچ كس ديگري نيز نشنيده است         
هدف پيگيري به اقصاء نقاط جهان رسيد و همگان از خلق چنين قصه اي                 

عكس , پس از انکار همگان و اثبات دروغ بودن داستان                ! خبردار شدند  
 :ين پور چنين بودالعمل همسر شاه

آنها ! ـ صد بار گفتم دختر جان فريب نخور و به دائي هايت زنگ نزن                        
 !بيخود و بيجهت ميخواهند ترا بر سر زبانها بيندازند و رسوايت بکنند

چه کساني تصميم داشتند دخترشان را بر سر زبانها بيندازند و رسوايش                    
چه بر  , مي شناخت کنند؟ آيا همسر شاهين پور آنان را نمي شناخت؟ اگر                

خوردي با آنها مي کرد؟ اصولا آيا جرأت و شهامت برخورد نمودن را                       
داشت؟ آيا حاضر بود در دفاع از آبرو و حيثيت دخترش با شايعه پراکنان و 
داستان سرايان در بيفتد؟ گذشته و حال نشان مي داد که نه تنها از چنين                        

ول و نا معلوم جرأت         شهامتي بر خوردار نيست بلکه بنا به دلايلي مجه                
 !          ايفاي نقش مادري خود را نيز ندارد

 :شاهين پور با حسرت سرش را تكان ميدهد و ميگويد
ــ وقتي حسرت دوران زندان را مي خورم و جلاد را ميستايم، عده اي بر                  

چرا؟ براي اينكه حقيقت را ميگويم و ! من خرده ميگيرند و رو ترش ميكنند   
 ن آن وحشتي ندارم؟از بر زبان آورد

چرا ! ثريا را مورد بازخواست قرار نداد, به راستي، چرا همسر شاهين پور
با بخاطر دفاع از حثيت و آبروي دخترش هم که شده با وي قطع رابطه                        

او خواستار   , نمي کرد؟ چرا زمانيکه آنها به دلايلي از وي مي بريدند                       
 نزديکي و تماس مجدد مي شد؟

 : پرسيدشاهين پور از خود مي
 آيا همسرم ميتوانست خواهرانش را مورد بازخواست قرار دهد و از آنان -

بپرسد، چه دسته گلهائي به آب داده ايد و چه داستانهائي به هم بافته ايد كه                    
مردم در مورد شخص من كه نه سر پيازم و نه ته پياز، به داوري بنشينند و 
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انه ها بيرون آورده و آب  وقيحانه قضاوت كنند كه شوهرم مرا از فاحشه خ         
 توبه بر سرم ريخته است؟

ـ همسرم اجازه داشت از سودابه بپرسد كه چرا به همسر سابقش زنگ                        
ميزند و با او تماس تلفني دارد؟ شوهري كه از فرداي صبح عروسي زير                 

در تمام مدت زندگي با او بد رفتاري نمود و دنبال             ! چشمش را سياه نمود؟    
شوهري كه قهوه جوش پر و پيمان را بر              ! رد؟زنان ديگر موس موس ك       

! روي سرش خالي و او را به راست يا دروغ روانه ي بيمارستان نمود؟                    
شوهري كه لخت مادر زاد در خيابان هاي شهر و جلوي چشم دخترانش                    

و آيا   ! ظاهر شد و با اعمال و كردارش، همه را به وحشت انداخت؟                            
هرم و فرزندانم چه ارتباطي با       ميتوانست به وي بگويد كه زندگي من، شو          

 دوست پسران تو دارد؟
ـ آيا همسرم جرئت اينكار را داشت، تا از سوسن بپرسد كه چرا با                                     
شوهرسابقش هنوز هم تماس تلفني دارد؟ شوهري كه بقول خودش، مثل خر 

! او را ميزد و شبها پس از يك فصل كتك زدن مفصل به او تجاوز مينمود؟          
بصورتش ميكوبيد؟ شوهري كه كودك خردسالش را      شوهري كه با هندوانه     

با زنجير به باد كتك مي گرفت؟ و شوهري كه در نهايت بچه هايش را                           
 دزديد و با خود به ايران برد؟

ـ آيا همسرم ميتوانست در مورد تماسهاي ثريا با دوست پسرهاي                                      
رنگارنگش پرسشي نمايد؟ آيا او مي توانست از ثريا بپرسد، چرا و با چه                  

في اين داستان فحاشي و ضبط آن توسط برادرمان را سرهم بندي نمودي هد
 و به شوهرم تهمت زدي؟

 آيا او مي توانست ثريا را به خاطر ضربه ها و صدمه هاي روحي اي که -
 بر دخترشان وارد آورده مورد سرزنش و شماتت قرار دهد؟

ه چرا به    ـ آيا همسرم اجازه و شهامت اين را داشت تا از سهيلا بپرسد ك                    
ملاقات مردي ميرود كه او را به هركاري واداشت و به هر راهي كشاند؟                 
مردي كه عكس هاي او را به همراه فاسقش تكثير و در سطح شهر پخش                    
نمود؟ مردي كه يگانه فرزندشان را دزديد و به ايران فرستاد؟ مردي كه در 

 خلافكار صحن دادگاه و در حضور همه تماشاگران، خانواده اش را كولي،
و عقب مانده خواند؟ مردي كه در برابر عكس العمل زناني كه به پشتيباني         

امشب لنگهايتان را بيشتر بالا         « : وي به دادگاه آمده بودند، فرياد كشيد             
؟ آيا مي توانست به وي بگويد كه بار اول و دوم را مرتكب اشتباه                      »!كنيد

كنان شوهرت و    چرا بعدا همه ي كار       ! شدي و به شوهرت خيانت كردي         
ديگران را به خانه ات راه دادي؟ آيا اجازه داشت از وي و ديگر                                        
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خواهرانش بپرسد كه از اين همه مرد كه با آنان همآغوش شديد، كدام يك                   
 بهترين بودند؟

حريم زندگي خواهران در      ! او نه اجاز داشت و نه جرئت و شهامت              ! نه
 ورود به محدوده و         گذشته و حال، مقدس بود و هر پا نشسته اي اجازه                    

 ! حريمش را نداشت
ارتباط با سودابه پس از رفتن مادر قطع شد و بر قراري ارتباط مجدد منوط 
به اين شرط شد كه وي از همسر شاهين پور عذرخواهي كند و از ادعاي                   

 !غلط و سراپا دروغش مبني بر نزول خوار بودن وي بگذرد
 تا همه ي پول را در          شاهين پور به برادرش زنگ زد و از وي خواست              

او نيز  . ازاء دريافت يک رسيد معمولي در اختيار برادر همسرش بگذارد            
 !پذيرفت و منتظر مراجعه ي دريافت کننده ماند

سرانجام در , سوسن که يک دوره چهارده ماهه ي کامپيوتر را گذرانده بود       
يك شركت خصوصي كاري دست و پا كرد و چون مشكل بچه در ميان بود، 

ر شاهين پور تعهد كرد كه از بچه نگاهداري كند و بعد از ظهرها وي            همس
سوسن نيز پيشنهاد كرد كه اين كار مي               . را از كودكستان تحويل بگيرد        

خواهرش , تا اگر اتفاقي براي بچه افتاد. بايست بصورت قانوني انجام پذيرد
 ضمنا پولي كه دولت بابت نگهداري بچه ميدهد به حساب              . پاسخ گو باشد   

اين پول مبلغي در حدود دويست و           . بانکي همسر شاهين پور ريخته شود        
 . پنجاه مارك بود

مادر بچه هر روز که از كار برمي گشت، چاي و نهار يا شامش را نوش                   
جان ميكرد و پس از استراحتي کوتاه، دست بچه اش را مي گرفت و بخانه    

 .ميرفت
و نهارش را نوش جان در يکي از همين روزها که سوسن از کار برگشته           

همسر شاهين پور هنوز از . تلفن خانه ي شاهين پور زنگ خورد, کرده بود
 :شاهين پور گوشي تلفن را بر داشت. کار بر نگشته بود

 . الو بفرمائيد-
 . الو-
 . الو بفرمائيد-
  منزل آقاي شاهين پور؟-
 .بفرمائيد.  بله-
  همسرتان خانه است؟-
 شما؟!  نه-
 به شما نگفته؟. ر همسرتان هستم من دوست پس-
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 :شاهين پور با عصبانيت و لحني محکم و قاطع گفت
 .ما با هم شوخي داريم,  آقاي محترم-
 مگه آنجا اروپا نيست؟.  من شوخي نمي کنم-
 . مسخره-

صداي خنده ي مسخره و مشمئز کننده اي در           , تا آمد که گوشي را بگذارد       
 .گوشي پيچيد

 نشناختي؟!  قطع نکن-
 از کجا بايد بشناسم؟!  نه-
هيچکدام از خواهرانم    . از ايران زنگ مي زنم      .  من برادر خانمت هستم      -

 آنجا نيستند؟
 .با سوسن خانم صحبت کنيد. يک لحظه گوشي خدمتتان باشد!  چرا-

سوسن هم . گوشي را به سوسن داد و به او گفت که با برادرش صحبت کند     
بانيت گوشي را گرفت و بلافاصله با عص. دست کمي از شاهين پور نداشت

سلام و احوالپرسي و تعارف هاي روزمره که به . دکمه ي بلند گو را فشار     
 :برادرش گفت, پايان رسيد

 .من رفتم پول را گرفتم,  ببين خواهر جان-
 :سوسن هاج و واج نگاهي به شاهين پور انداخت و پرسيد

  کدام پول؟-
 . پيش برادر شاهين پور بودهماني که!  پول خانه ي خواهرم ديگه-
 !با خود شاهين پور صحبت کن.  والا من تو جريان نيستم-
به خواهرم بگو که نمي دانم طرف چه خرده حسابهائي با        !  نه لازم نيست   -

 .برادرش داشت که مبلغ صد هزار تومان بالا بودش را نداد
 :شاهين پور پرسيد. سوسن گوشي را به دست شاهين پور داد

 صد هزار تومان؟  کدام -
اما خواهرم گفته بود که صد هزار         .  مي بخشيد شمائيد؟ البته قابلي ندارد        -

 .تومان هم بالا بود داشته است
دوما با  . اولا من با هيچ کسي خرده حسابي نداشته و ندارم            ,  مرد حسابي   -

. صد هزار تومان دو بسته پفک بي مزه و بي خاصيت هم نمي شود خريد                   
گر برادرم نيازي داشت و چشم به دنبال مال و منال و پول             از همه مهمتر ا   

همه پول را   . من بود که خودش را براي صد هزار تومان بد نام نمي کرد                
 .بالا مي کشيد و صنارش را به تو نمي داد
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به زودي اين    . همه گله مند بودند و به نوعي متوقع           . جريان پول لو رفت     
پول را به سه قسمت         , هين پور  شايعه بر سر زبانها افتاد که همسر شا                

 !  مساوي نموده و به پسران برادرش بخشيده است
ديري نپائيد که  سوسن خانم در محل كار جديد، گرفتار دردسرهائي پيش                  

گويا جواني ايراني كه سمتي در حد          ! بيني نشده و غير مترقبه اي  گرديد           
د، هر  معاونت شركت داشت و زمينه ي استخدام وي را فراهم نموده بو                     

روزه او را در كارهايش ياري مي نمود و در عوض انتظار داشت كه                          
 ! شبي، نيمه شبي به خلوت شبهاي وي راه يابد و كامي شيرين نمايد

 سوسن تن بدين كار نميداد، زيرا از تيپ و قيافه ي جوانك خوشش نيامده                   
در عوض تلاش مي نمود تا توجه ي رئيس شركت را به سوي خودش ! بود

 !كند و او را در دام عشقش گرفتار نمايدجلب 
من مطمئنم همينكه مزه اش را چشيد، ول          ! ـ كافيست يك بار او را بچشانم        

كن معامله نخواهد بود و تمام شركت بطور دربست در اختيار من خواهد                   
 !بود

با اين انديشه ي پوچ، و بر اساس داستانهائي كه در رابطه با ادارات ايران      
رؤسا با منشيانشان شنيده بود، خود را در قالب سكرتري                و روابط پنهان      

هيجده ساله و رئيسش را در نقش مديري حريص و زنباره ديد و با آن                            
جوانك وارد مبارزه شد تا بقول معروف زيرآبش را بزند و فاتحه اش را                    

غافل از اينکه براي خودش ايجاد دردسر مي کند و گور خودش را ! بخواند
بار بدون واسطه و با دور زدن جوانک به اتاق رئيس                  يکي دو    ! مي کند 
به ! رئيس هم ظاهرا خوشش آمد     ! برايش غمزه آمد و دلربائي نمود       ! رفت

گفته ي خودش، بار دوم يا سوم ضمن ارائه ي كارهايش به غيبت و بدگوئي 
رئيس بي رحم و نمک نشناس نيز           ! در باره ي هموطن جوانش پرداخت         

 !ت و در خروجي شرکت را نشانش دادبدون مقدمه عذرش را خواس
روزي از روزها در برابر مهمانان همسر شاهين پور كه با دختران وي در 
آشپزخانه نشسته بودند و انتظار او را مي كشيدند تا از كار بر گردد، سوسن 
خانم  طبق عادت هميشگي، بالاي منبر رفت و پس از تكرار و باز تکرار                 

يشگي و خودستائي هاي بدون پشتوانه ي         سخنان و مزخرف گوئي هاي هم      
 :هميشگي ادعا نمود كه

اصلا و ابدا دوست ندارم با .  من هيچگونه ارتباطي با اعضاء فاميلم ندارم-
صرفا بخاطر روابط     , اگر به اين جا سر ميزنم          . خواهرانم تماس بگيرم    

( تجاري و اقتصادي اي است كه بخاطر بچه ام بين من و دايه ي بچه                              
 . پول مي دهم تا بچه ام را نگاهدارد. وجود دارد) هين پور همسر شا
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به طعنه   ! اين سخنان و ادعاها همسر شاهين پور را از كوره بدر برد                        
خواهرش را مادام کوري خواند و اعلام نمود که ديگر حاضر به گرفتن                    

اين درگيري لفظي به قطع رابطه ي سوسن    ! بچه و نگهداري از وي نيست     
ضمن آنکه سنگ بناي يك اختلاف بزرگ ديگر را نيز . ميدبا خواهرش انجا
 .بر زمين گذاشت
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بذل و بخشش همسر شاهين پور و دست و دل بازي حاتم وار وي آنهم پس               
هديه ي پانصد مارک از طرف پسر شاهين           , از خانه خريدن سودابه خانم      

شور و ولوله و , ان سوغات مادرپور به دختر دائي دانشجويش و شش چمد   
در اروپا . هيجاني در ميان اعضاء خانواده و فاميل برانگيخت که بيا و ببين

 !تف به اين روزگار! پول پارو مي کردند و بقيه خبر نداشتند
شوهر و پسرش را در , به زودي سمن يعني هفتمين و آخرين دختر خانواده 

. طور قانوني راهي سوئد شد      ايران گذاشت و به همراه دختر خردسالش ب           
پس از چند روز استراحت و ديد و بازديد در معيت نقي به نروژ رفت و در 

 . آن کشور تقاضاي پناهندگي نمود
دائي . دائي بچه ها نيز بيکار ننشست و براي دومين بار راهي اروپا گرديد           

او به دليل اشتغال در نيروي        . چهارمين فرزند و سومين پسر خانواده بود         
 ۶٠در اوايل دهه      , با درجه ي مهناوي سومي       , دريائي شاهنشاهي ايران    

چند صباحي را در کشور ايتاليا گذرانده و در حد توان زبان , هجري شمسي
 . مردم آن سامان را فرا گرفته بود

انقلابي رخ  , چند سالي پس از مراجعت ظفرنمون دائي به وطن گل و بلبل              
!  طرق مختلف و گوناگون به هم ريختداد که کاسه کوزه ي بسياري را به        

دائي نيز به همراه يکي از دوستان نزديکش به اتهام داشتن  مواد مخدر و                   
يک عروسک پلاستيکي بزرگ که گويا آب گرم به سينه هاي برجسته و                    

دستگير و به , آلت تناسليش گرمي مي بخشيده و آنرا قابل مصرف مي کرده
 ! زندان انقلاب افتاد

دائي از زندان آزاد و از نيروي دريائي ارتش جمهوري                     پس از مدتي        
. خانه نشين که چه عرض کنم. اسلامي ايران اخراج گرديد و خانه نشين شد
دائي به صفوف جنگ زدگان        , با وقوع جنگ هشت ساله ايران و عراق             

به کرات به دليل اعتياد و خريد و         , از آن تاريخ به بعد    . پيوست و آواره شد   
ر به اتفاق برادر کوچکترش تقي که او نيز اخراجي نيروي فروش مواد مخد

 .دريائي بود به زندان افتاد و آزاد شد
ازدواج , بالاخره با کمک و ياري  و پرداخت هزينه از سوي شاهين پور                  

 .  کرد و داراي سه فرزند شد
شاهين پور مجبور به , ده سال پس از پيروزي انقلاب شکوهمند مردم ايران

يار شد و به همراه همسر و فرزندان خود راهي سرزمين هاي ترک يار و د
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تا به دور از ستم ملايان حاکم و گزمه هاي بي              . ناشناخته ي غربت گرديد    
نفسي به راحتي    , سر و پائي که ملقب به سربازان امام زمان شده بودند                   

گذران عمر کند و سرنگوني رژيم ملايان جنايتکار و جهل پرور را    , بکشد
با اين اميد که عمر حکومت االله به سر رسد و دوران                             . کشدانتظار ب  

زمامداري خلفاي خداوندگار جبار و جان ستان که راهي جز دشمني و عناد 
 . به زباله داني تاريخ سپرده شود, با بندگان درمانده اش نمي پيمايد

دائي و تقي نيز ماندن را جايز ندانستند و به سوي , پس از فرار شاهين پور   
از ترکيه به آلمان     , آن دو به کمک سوسن و شوهرش         . ا روي نهادند   اروپ

بعد از مدتي به کمک سوسن و دوستانش . رفتند و تقاضاي پناهندگي نمودند   
با زني سوئدي طرح آشنائي و . تقي در سوئد ماندگار شد  . راهي سوئد شدند  

اما دائي طاقت نياورد و به          . دوستي ريخت و داراي دو فرزند دختر شد            
در بدو ورود توسط وزارت اطلاعات دستگير و مورد                   . ران برگشت  اي

همه ي اطلاعات و دانسته هايش را در , به گفته خود. بازجوئي قرار گرفت
 !روز از نو روزي از نو. اختيار برادران قرار داد و آزاد گرديد

زندان و آزادي و آزادي و زندان بالاخره دائي را به                , دوازده سيزده سال   
در موقع   , باز به گفته ي خودش        . تقاضاي پاسپورت نمود    . اختفکر اند  

يکي از ماموران اطلاعاتي به وي توصيه کرد که ديگر , دريافت پاسپورت 
, در اين سرزمين با حاج حسن      . راهي سارايوو گرديد  . به ايران بر نگردد    

يکي از امراي سپاه پاسداران رژيم و سر دسته ي مافياي قاچاق انسان آشنا 
خود را به کشور ايتاليا رسانيد و ضمن          . با وي طرح دوستي ريخت     شد و    

تقاضاي پناهندگي به کار پر رونق و پر در آمد نقل و انتقال فراريان به                         
 . ديگر کشورهاي اروپائي روي آورد

ضمنا وي براي خروج از سارايوو و رسيدن به ايتاليا نياز به مبلغ دو هزار 
ه سودابه و سوسن از كمك به وي               همه ي خواهران، بويژ      . مارك داشت  
همسر شاهين پور از برادرش خواست تا خودش به خانه ي               . سرباز زدند 

بدنبال تماس برادر و تقاضاي وي، ! سودابه زنگ بزند و تقاضاي كمك بكند
آنهم بشرطي كه همسر شاهين      . سودابه حاضر به پرداخت هزار مارك شد        

 .ا به وي برگرداندپور تعهد كند كه ظرف مدت دوماه اين پول ر
دائي پس از ورود به ايتاليا در اولين تماس تلفني خود با سهيلا از وي                             

چون به عقيده ي . خواست تا هر چند گاهي يک کيلو شکلات برايش بفرستد
زماني که وي با سر در گمي و گيجي . وي فروش و در آمد سرشاري دارد

 :به وي گفت, سهيلا روبرو شد
 !هائي است که با شوهرت به سوئد مي بردي منظورم همان شکلات-
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, وي اين مسئله را بعدا کتمان کرد و گفت که منظورش از شکلات                                   
 !پاسپورت هاي پناهندگي و آلماني بوده است

به طور هم زمان يكي ديگر از جوانان فاميل از طريق سارايوو وارد ايتاليا 
در . هد رسيد شد و ضمن تماس تلفني اعلام نمود كه بزودي به آلمان خوا                 

روز ورود وي، شاهين پور به توصيه ي همسرش به ايستگاه راه آهن                          
با ورود تازه وارد، وظيفه ي دائمي . مركزي شهر رفت و او را بخانه آورد
خريد روزانه، پذيرايي از مهمان،     . و پايان ناپذير شاهين پور دو برابر شد         

ي معرفي و       نوشتن زندگي نامه سياسي و آماده كردن تازه وارد برا                           
, به همين دليل مجبور بود     . جوان تازه وارد معتاد به ترياک بود         . مصاحبه

خماريش را با نوشيدن مفرط آبجو و ديگر مشروب هاي الکلي جبران                         
وي مورد توجه و احترام ويژه ي سوسن و سودابه قرار           , با اين حال  . نمايد
 .نه ي شاهين پورآنهم به دليل عدم رابطه و رفت و آمد اين دو به خا. گرفت

وي بعدا اين افتخار را به دست آورد که به عنوان دوست سوسن برگزيده و 
سپس به سودابه حواله داده شد تا از          . با وي در زير يک سقف زندگي کند         

روي انسان دوستي و بشر دوستي با وي ازدواج کند و ترتيبي بدهد که وي            
يز پس از مدتي           گر چه سودابه خانم ن             . اجازه ي اقامتش را بگيرد             

انساندوستي و رحم و شفقتش را به پاي جواني ديگر ريخت و عذر وي را                 
پس از پايان ماجرا معلوم شد که برخورد سوسن و سودابه به                      . خواست

گويا ديگران نمي دانستند و از        . خاطر اعتياد نامبرده به ترياک بوده است         
 ! قبل به اين دو عليا مخدره نگفته بودند

ضور جوان برمند فاميل كار اختلاف بين همسر شاهين پور و  همزمان با ح  
سوسن خانم هر روز وسعت بيشتري مي گرفت و به درگيريهاي لفظي                       

 . كشيده مي شد
بالاخره همسر شاهين پور در معيت جوان مهمان به خانه ي سوسن رفت                  

سوسن در حضور دوست پسر آلمانيش، تا          . تا از نزديك با وي گفتگو كند         
سپس وي را با ! آنهم به زبان آلماني. ه خواهر بزرگش توهين كردتوانست ب

در ضمن وي را تهديد كرد كه          . خفت و خواري از خانه اش بيرون کرد           
 . زندگيش را از هم خواهد پاشيد

 :همسر شاهين پور در جواب تهديد هاي خواهرش گفت
 !گيمن ريدم به اين زند, ـ اگر قرار است كه تو زندگي مرا از هم بپاشي

 .با اعصابي خرد و متشنج خانه سوسن را پشت سر گذاشت و به منزل آمد
 :شاهين پور، پس از شنيدن اين مطلب خنده اي نمود و گفت
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ـ چرا خودت را ناراحت ميكني؟ اين بيچاره ي فلك زده فكر ميكند كه مالك        
به باورش خودش، براي      ! بهشت است و بر دروازه هاي آن نشسته است             

يگران و به بند كشيدنشان، بايد در دروازه را گشود و او را                 مطيع كردن د  
چرا خودت را ناراحت مي کني؟ تو فكر ميكني از چه راهي                            ! چشاند

ميخواهد زندگي ترا از هم بپاشد؟ براي از هم پاشيدن زندگي تو نيز، حتما                 
از اين ببعد چاره اي جز اين ندارد         ! به اين فكر افتاده است كه مرا بچشاند         

وي من سرمايه گذاري كند و با نزديك شدن به من، قصد و نيت خودش كه ر
 !را جامه ي عمل بپوشاند

, همسرش که هميشه با دگم ها و حماقت هاي ذاتي خودش زندگي مي کرد                
 :از اين سخن شوهرش ناراحت شد و با عصبانيت جواب داد

ري ها او چرا بايد روي تو سرمايه گذاري كند؟ اينطو! ـ به همين خيال باش
 !فاحشه كه نيست! هم كه تو فكر ميكني نيست

تلفن هاي سوسن به خانه     ! حدس و گمان شاهين پور، درست از آب در آمد          
او ضمن احوال پرسي از شاهين پور، برايش دلبري                   ! شان شروع شد     

ابراز دلتنگي مي نمود و          , عزيزم خطاب کردن وي       , با عزيزم  . ميكرد
نش برود و چون با مخالفت خواني ها و          عاجزانه از او مي خواست تا بديد        

مقاومت شاهين پور روبرو ميشد، خواهش مينمود تا حداقل در پاركي كه                  
پشت خانه ي شاهين پور قرار داشت به ملاقاتش برود و براي پنج دقيقه هم 

شاهين پور تلفن را روي بلندگو مي گذاشت تا همسرش ! که شده او را ببيند    
بداند كه خواهرش تا چه حد مهربان است و                  مكالمات آنان را بشنود و            
موقع ورود به پارک نيز با علم و اطلاع که             ! هيچگونه قصد و نيتي ندارد      

شاهين , خواهرش از پشت پنجره و از گوشه ي پرده آنانرا زير نظر دارد                
 . پور را تنگ در بغل مي گرفت و سر و رويش را غرق بوسه مي کرد

لاتي كه به كار مي برد، ادا و                       كلمات و جم      , تلفنهاي مكرر سوسن      
به جائي اينکه   , قربون و صدقه هائي که مي رفت        , اطوارهائي که مي آمد    

با کمال تاسف و      , زمينه هشياري و شناخت بيشتر خواهر را فراهم آورد              
تا بدانجا كه با     ! تاثر حس حسادت و حماقت بيش از حد وي را برانگيخت             

مي ناميد و از وي            طعنه و شوخي، سوسن را عشق جديد شوهرش                        
 !ميخواست تا به خانه ي وي برود و با او زندگي کند

پسر بزرگ سوسن از ايران زنگ زد و ضمن گفتگو با شاهين پور، از                       
مادرش گله نمود و گفت كه من و برادرم تصميم داريم براي ديدن مادرمان 

شب گذشته با مادر تماس گرفته و موضوع را با وي در                   . به آلمان بياييم   
با كمال تاسف مادرمان گفته است كه در صورت آمدن ما، . يان گذاشته ايمم
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فقط خواهش ميكنم شما با وي         . درب خانه اش را برويمان نخواهد گشود           
براي ما مهم است كه چرا              ! صحبت كنيد و دليل مخالفتش را بپرسيد                

مادرمان بعد از چندين سال دوري، با ما چنين رفتاري مي نمايد و حاضر                 
 !يدن ما نيست؟به د

شاهين پور به سراغ سوسن رفت و جريان تلفن پسرش را با وي در ميان                  
 :سوسن بناي داد و فرياد را گذاشت كه. گذاشت

از زماني كه همسر     !   من در گذشته نه بچه اي داشتم و نه كس و كاري                 -
هم بچه هاي من پيدا شده اند و هم كس و , فلان فلان شده ي تو به آلمان آمده

با هر كه صحبت از ازدواج      ! همين دختر هم وبال گردنم شده     ! نه آقا . مكار
همينم كم است كه دوتا نره غول . ميكنم فورا مسئله ي بچه را عنوان ميكنند        

بخودشان هم  . من مادر كسي نيستم   . ديگر هم پيدا شوند و وبال گردنم شوند         
ايت بروند خانه   در نه ! اگر به آلمان بيايند جايشان در خيابان است         . گفته ام 

 .من حوصله ي هيچكسي را ندارم. ي خاله شان
زنگ تلفن خانه   . تلفن زدن ها از ايران و بلژيك و جاهاي ديگر شروع شد             

با ! همه مسافر بودند و در تماس با دائي        . شاهين پور يك آن ساكت نمي شد       
كار داشتند و مي خواستند تا آنان را براي          ) همسر شاهين پور    ( عمه شان   

شاهين پور ضمن هشدار به          . يدن به آلمان و انگليس راهنمايي كند               رس
همسرش در باره ي كنترلهاي احتمالي پليس از وي تقاضا ميكرد كه تلفن را 

 .كلا قطع كند و قال قضيه را بكند
دائي که در کار حمل و نقل مسافرين تجربه هائي به دست آورده و همه فن    

چون کسي  .  به آلمان و شهر کلن آمد       به همراه چند مسافر    , حريف شده بود  
خانه سودابه در   ! ناچارا به خانه ي سودابه رفت      , در خانه شاهين پور نبود     

پس از ورود و روياروئي     . فاصله صد متري خانه شاهين پور قرار داشت         
آنچنان با بي مهري و برخورد , با خواهري که سالها همديگر را نديده بودند

 .  هم نمي كردسرد روبرو شد كه تصورش را
, دائي که داستانها و قصه هاي شب هاي هلند را از طريق خانواده ي فرهاد

کاملا از دست , يعني همان عضوفاميلي كه در هلند سكونت داشت شنيده بود
برخورد سرد و بي تفاوت سودابه نيز به . خواهرانش کفري و عصباني بود    

اهرش باز کرد و     لحظاتي چند سر صحبت را با خو         . عصبانيتش دامن زد   
سودابه با خونسردي و آرامش کامل       . خواهان ملاقات با دوست پسرش شد      

 :به وي گفت
 ! فضولي موقوف-

 .و محترمانه او را از خانه اش بيرون کرد
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خانه ي سودابه , دائي جل و پلاسش را جمع کرد و چون سگ کتک خورده  
رائي که گير طويله و کاروانس! را ترک گفت و به خانه ي شاهين پور رفت

و دار حاجب و درباني نداشت و در فضاي آن هر کوتوله و ناقص الخلقه                    
 . اي مي توانست زندگي کند و حرفهايش را بزند

وي نيز در    . ورود دائي به خانه ي شاهين پور رونق و روشنائي بخشيد                  
مقابل شور و هيجان زائدالوصف بچه ها که پروانه وار گرد شمع وجودش             

دست از پا نمي شناخت و در         , از ديدارش خوشحال بودند    مي چرخيدند و     
دختر کوچک شاهين پور که خيلي حساس و زود  ! پوست خود نمي گنجيدند   

سلام کرد و جمال بي . به طرف دائي رفت. از اتاقش بيرون آمد, رنج است
دائي لبخند زنان وي را مورد خطاب قرار داد و به                . مثال دائي را بوسيد     

 ! جمله اي کوتاه و مختصر. چيزي به او گفتزبان ايتاليائي 
که پس از سالها دوري و           , بدنبال افاضات پر مهر و محبت دائي جان                

. زرد شد . دخترک بيچاره سرخ شد    , مفارقت خواهرزاده هايش را مي ديد       
بغض راه گلويش را مسدود نمود و        . آبي شد و اشک در چشمانش حلقه زد        

 . نفسش را به شمارش انداخت
پور سخت يکه خورد و نگاه پرسش گرانه اش را به چهره ي                            شاهين   

دخترک لحضاتي چند به چهره ي دائي زل زد و شتابان                ! دخترک دوخت 
همسرش نيز به   . شاهين پور به دنبالش رفت     . خود را به آشپزخانه رسانيد      

. اشک بر گونه هاي دخترک جاري بود        . تبعيت از وي وارد آشپزخانه شد       
دخترک بيچاره من و مني کرد و با صدائي               . سيدشاهين پور علت را پر       
 :بغض آلود جواب داد

 .»جنده خانم چطوري؟« :  دائي به من مي گويد-
چه مي . دنيا در نظر شاهين پور تيره و تار شد و خون به مغزش فشار آورد

اوکه با اداي   . شنيد؟ نيم نگاهي به همسرش انداخت و منتظر واکنشش ماند            
نيم متري قد مي کشيد با شنيدن            ,  از جانب برادرش     هر کلمه ي ايتاليائي     

 :او را مخاطب قرار داد و گفت, جمله ي دخترک
مگر مي شود   . دائي شماها را مثل تخم چشماهايش دوست دارد        !  خفه شو  -

 که چنين چيزي را بر زبان بياورد؟ 
بر روي مبل نشست . شاهين پور ناراحت و عصبي به اتاق نشيمن بر گشت

 :نديشيدو با خود ا
 اين چه اوضاع و احوالي است؟ همين دو دقيقه پيش بود که دائي تعريف                  -

کرد و به زبان آورد که چون خواهان ملاقات و ديدار با دوست پسر سودابه 
اين چه مکان خراب ! او را فضول خوانده و از خانه بيرون انداخته اند, شده
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 خطاب مي شود؟    دختر من جنده  , شده ايست که در فضا و حريم نامقدسش         
 از او مي خواهند تا خفه شود و در باره دائي خيال بد نکند؟, از همه بدتر

 :شاهين پور سرش را بلند کرد و از دائي پرسيد
  شما به دخترم چه گفتيد؟-

نگاهي به چهره ي وي و نيم نگاهي به             ,  او در برابر پرسش شاهين پور        
د انداخت و با وقاحت صورت خواهرش که پشت سر شاهين پور ايستاده بو    

دخترک را دروغگو خواند و مدعي شد که چنين حرفي نزده , هر چه تمامتر
جمله اي که   , او حتي به خودش زحمت اين را نداد که توضيح بدهد             ! است

بر زبان آورده  چه بوده و چه معني مي دهد و منظور آن بزرگوار  از بر                   
 . زبان آوردن آن چه بوده است

با , به دروغگوئي نيز متهم شده بود            , شنيدن دشنام  دخترک که پس از           
گوشي را برداشت و شماره ي يکي از               . عصبانيت به طرف تلفن رفت        

با ! با پدر و مادري ايتاليائي    , دخترکي ايتاليائي . همکلاسي هايش را گرفت    
صدائي لرزان و بغض آلود معني جمله را از دوستش پرسيد و از همگان                  

در برابر توضيحات دخترک       .  گوش بدهند    خواست تا به توضيحات وي        
او با   ! دائي دست به مقاومت زد و زير بار نرفت که نرفت                        , ايتاليائي

بر اين ادعا پاي فشرد که جمله ي وي چنين معني , سرسختي هر چه تمامتر
بلکه آن دخترک ايتاليائي    , و مفهومي نداشته و ندارد و نه تنها خواهر زاده           

دخترک دوستش را به خانه دعوت      . کار بالا گرفت  . نيز ايتاليائي نمي دانند   
کرد و از او خواهش کرد تا به زبان ايتاليائي به دائي بفهماند که چه غلطي        

مشاجره اي لفظي بين دخترک ايتاليائي و دائي درگرفت که بيا           . کرده است 
کماکان بر  . دائي حاضر به عقب نشيني و پس گرفتن حرفش نبود            ! و ببين 

 مي فشرد که حتي دخترک ايتاليائي نيز با وجود ايتاليائي بودن اين مدعا پاي
زبان مردم آن ديار را نمي فهمد و جمله , و زندگي با پدر و مادري ايتاليائي

اين تنها دخترک ايتاليائي نبود که , به زعم دائي. ي وي را بد تعبير مي کند       
مرض مزمن و   زبان مادريش را نمي دانست بلکه تمام ايتاليائي ها به اين               

خانمانسوز مبتلا بودند و با کمال تاسف و تاثر زبان مادريشان را نمي                          
به نحوي که به هنگام مکالمه و گفتگو با دائي جان دستپاچه مي                     . دانستند

شدند و بقول معروف در برابر زبان آوري و تسلط فائقه ي وي بر زبان و                 
 .ادب سرزمين مادريشان لنگ مي انداختند

پور نيز در اين ميانه از تک و تا نمي افتاد و ضمن تائيد                        همسر شاهين    
عدم آشنائي بيشتر ايرانيان با , لاطائلات برادرش و تلاش براي تبرئه ي وي

 .ادب و فرهنگ سرزمينشان را به عنوان شاهد مدعا بر مي شمرد
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دخترکه نمي توانست در برابر زبان آوري مادر و دائي حرفش را به                            
 . صل و درمانده و اشک ريزان به آشپزخانه پناه بردمستا, کرسي بنشاند

وقتي شاهين پور علت عدم برخورد و واکنش همسرش را نسبت به توهين               
 :در جواب گفت, و لاطائلات برادرش پرسيد

حتما بر زبان آوردن     . برادرم سالها پيش در ايتاليا بوده      !  تو که مي داني      -
ا افتاده که بر زبان           چنين فحش هائي در فرهنگ آن مردمان چنان ج                     

 !راندنشان در مکالمه هاي روزمره بسيار عادي و پيش پا افتاده است
 :شاهين پور با عصبانيت و ناراحتي گفت

 در فرهنگ و زبان محاوره ي بيشتر مردم دنيا اين کلمات و جملات                           -
تا . به ويژه زبان روسي که نصف آن فحش و بد و بيراه است               . وجود دارد 

اتفاق افتاده که يک نفر روس در يک جمع غريبه يا آشنا                 حال کي و کجا       
چرا در برابر    ! دختري را فاحشه و روسپي و غيره بنامد؟ از همه مهمتر               

اشتباه و غلطي که کرده عذر خواهي نمي کند؟ چرا عذر بدتر از گناه مي                   
مردم ! دخترک ايتاليائي هم که نمي داند         ! آورد؟ دخترم ايتاليائي نمي داند       

يک گروهبان ارتش که سالها       !  هم که زبان مادريشان را نمي دانند           ايتاليا
اينقدر به زبان   , پيش از اين يک دوره شش ماهه را در آن کشور گذرانده               

ايتاليائي مسلط است که جمعيت کشوري را به عدم آشنائي با زبان مادري                
 خودش متهم کند؟

ه را ترک    آشپزخان, خوب, خوب, همسر شاهين پور با اداي کلمات خوب          
 .کرد و به برادر دانشمند و فاضلش پيوست

شاهين پور دخترش را دلداري داد و از او خواست تا قضيه را به دست                        
بيچاره دخترک که در خانه ي خود و در کنار پدر و                     . فراموشي بسپارد  

با حالتي عصبي و بر افروخته      , مادرش چنين مورد اهانت قرار گرفته بود       
 :گفت

به او خواهم گفت که , گر چنين جمله اي را بر زبان بياورد اگر يک بار دي-
 !دائي بي دائي! جنده زن و دخترش هستند

شاهين پور در     . همسر شاهين پور به آشپزخانه برگشت          ! چاره اي نبود    
 :جواب دخترش گفت

اين حق تست که در برابر ديگران از خودت دفاع کني و هر                  !  مختاري -
اما زن و دختر او     ! ادبي هايشان را بدهي   طور که صلاح بداني جواب بي         

 !جواب را به خودش بده! که گناهي نکرده اند
همسر شاهين پور روي در هم کشيد و از بد آموزيهاي اخلاقي شوهرش که 

را مورد تهاجم قرار مي     » احترام به بزرگتر    « اصل مقدس و خلل ناپذير       
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رکش نياورد و    بيش از حد تصور دلخور و دمق شد اما به روي مبا                  , داد
تا روزي ديگر و روزگاري ديگر که انتقام اين           . سکوت را عاقلانه تر ديد     

چرا که توهين به دائي و خرده . بي ادبي را از شاهين پور و خاندانش بگيرد
گناهي بود بس نابخشودني و , گرفتن از سخنان گهربار و انسان ساز ايشان     

 !غير قابل گذشت
خودش را به پليس معرفي كرد و در حومه           عضوتازه وارد فاميل بالاخره      

وي چون مورد توجه خواهران، بويژه سودابه و سوسن . ي كلن ماندگار شد
آنان بمجرد خبردار شدن از آمدن وي زنگ مي زدند و او , قرار گرفته بود

شاهين پور علت اين علاقه و توجه بيش از          . را بخانه شان دعوت ميكردند     
زيرا بخوبي به مرض علاج       . ا مي دانست   حد را فضولي و خبر كشي آنه         

 .ناپذير اعضا اين خانواده اطلاع داشت
همسرش نظري خلاف عقيده و باور شوهرش داشت و جوان تازه وارد را               

او از احترام . مبري از مسائلي چون حرف حرفک و خبر چيني مي دانست
 به. و علاقه ي بي شائبه و خالصانه ي همسر شاهين پور بر خوردار بود                  

نحوي که عمه جان با همه ي خساست و سخت گيري هائي که در مورد                       
فرزندشان به خرج مي داد و حتي گاهي اوقات به خاطر پنجاه فنيک يا يک 

جوانک را در    , مارک پول بستني يا شيريني آنان را به گريه مي انداخت               
مضيقه مالي نمي گذاشت و چپ و راست نيازهاي ماديش را بر طرف مي           

 نيز از موقعيت به دست آمده سئواستفاده مي کرد و چپ و راست                 او. نمود
 .از عمع جان مطالبه ي پول مي نمود

 !پنجاه مارک بده, عمه! بيست مارک بده,  عمه-
تقاضايش را برآورده مي کرد و        , عمه نيز با روئي گشاده و لبي پر خنده             

 .پول را در اختيارش مي گذاشت
فتن به خانه ي سوسن را داشت به وي روزي از روزها كه آن جوان قصد ر

 .پيشنهاد نمود كه با هم بروند
شاهين پور زنگ در را به صدا . قدم زنان خود را به منزل سوسن رسانيدند

سوسن منتظر مهمان بود و خود را كاملا آماده    . در سريع باز شد   . در آورد 
 تنها  او در حاليكه پائين تنه اش كاملا لخت بود و                 ! ي پذيرايي كرده بود      

شاهين پور سريع در را بست تا !. پيراهني مردانه بر تن داشت در را گشود
چند لحظه بعد درب باز      . وي خود را جمع و جور كند و بدنش را بپوشاند              
 ! شد و سوسن از آنان دعوت نمود تا وارد شوند

سوسن در حاليكه تلاش مي نمود ناراحتيش از ورود نا به هنگام و سر زده     
 :ي كند، با شاهين پور روبوسي كرد و از وي پرسيدي آنان مخف
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  کجائي تو عزيز؟ چرا پيدات  نيست؟-
 : شاهين پور با خنده و شوخي جوابش داد

مي ترسم عاقبت     ! ــ باور کن همه ي اوقات و لحظات به فكر تو هستم                      
بفرما اينهم  ! چشمانت را روي اينترنت لعنتي بگذاري و شوهري پيدا نكني           

 ديگر چه ميخواهي؟! كاري و سربراهجوان، ! شوهر
قاه قاه خنديد و , سوسن در حاليکه آنان را به اتاق نشيمن راهنمائي مي کرد  

 :در جواب شوهر خواهرش گفت
 !اين ها بايد هنوز راه بروند! ــ اين؟ اگر از اين شوهرها بخواهم، فراوانند

 :شاهين پور مجددا با شوخي گفت
 !م جورت را بكشم و عقدت بكنمــ قبول نكردي؟ پس مجبورم خود

سوسن خانم با ادا و اطوار دستش را بطرف شاهين پور پرت كرد و با                          
 :حالتي جدي گفت

ــ خودت؟ تو اول بايد تكليفت را با آن زن احمق و بيشعورت مشخص كني          
آخه من عادت ندارم با کسي که شوهر خواهرم است            ! بعد بيائي سراغ من    

تو هم  . يه حرف ديگه اس    , فتند و جدا شدند    هر وقت طلاق گر    . زندگي کنم 
 !ميخواهي بسم االله

 :شاهين پور لبخندي زد و گفت
دلسوزي بيش از حد و احساس مسئوليت        !  همسرم احمق و بيشعور نيست     -

! کار دستش داده است, در قبال کساني که ذره اي ارزش و لياقتش را ندارند
 .ا مي خوردباور کن چوب سادگي و دلسوزي هاي نا بهنگامش ر

من احمق تر و بيشعورتر از زن تو در همه دوران   .  باور کن احمق است    -
به تو هم گفته ام که . من دوست ندارم بچه هايم را ببينم     , عزيز. عمرم نديدم 

من نمي خواهم با خواهران جنده ام تماس داشته           . زير همين يکي زائيده ام     
ي زندگي من دخالت مي زن تو اين وسط چکاره است؟ به چه حقي تو. باشم

کند؟ به چه حقي بچه هاي مرا تحريک مي کند؟ چرا نمي گذارد زندگيشان             
را بکنند؟ چرا دست از سر من بر نمي دارد؟ من بچه هايم را بهتر از هر                    

شوهر سابقم به نحو احسن و شايسته اي به آنها                 . کس ديگري مي شناسم     
کيش و اين ور و اون ور مرتبا جزيره . کسر و کمبودي ندارند! رسيده است

از کي تا   ! آنها مي خواهند از زير بار درس و مشقشان فرار کنند               ! هستند
حالا خاله دار شده اند؟ اين جنده خانم از جان من و بچه هايم چه مي                                 

 خواهد؟ چرا جلويش را نمي گيري؟
 :مودبانه و آرام گفت, شاهين پور
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داري به او چنين لقبي را     همسر من جنده نيست و تو اجازه ن        !  توهين نکن  -
 !بدهي

 :جيغ و هوار سوسن بلند شد
چرا مثل کبک سرت را زير برف          !  جنده نيست؟ بيچاره تو خبر نداري          -

فقط ما ! برو از شوهر سهيلا بپرس! کرده اي؟ برو از شوهر سودابه بپرس 
 جنده ايم نه؟

براي چند    ) Sheiße Familie( در گيري شروع شد و فاميلي گه                     
 . ن بار به محاكمه كشيده شدهزارمي

از دست    ! برادرهايم چي بودند      ! مادرم چه گفت      ! ــ پدرم چكار كرد         
سرت را زير برف كرده اي و         ! تو هم غيرت نداري    ! خواهرانم چه كشيدم  
اعصابم را خراب كرده، ! همسرت خيلي احمق است! دور وبرت را نميبيني
!  اعصاب خردي استدكترم گفته است كه به خاطر    ! مرتبا خونريزي دارم  

پاسپورتم را بگيرم و بروم به جائي         ! از دست اين فاميلي گه ديوانه شده ام         
بخصوص همسر تو كه از همه شان        ! كه نشاني از اين جنده خانم ها نباشد         
 !پاچه ورماليده تر و بي آبروتر است

شاهين پور هرچه تلاش نمود كه وي را آرام كند، موفق نشد و تلاشش                           
! سوسن خانم يك ريز فحش ميداد و دق دلش را خالي ميكرد             . بجايي نرسيد 

 :شاهين پور آهسته از جايش بلند شد و گفت
ــ چرا اينقدر فحش ميدهي؟ همسرم چه هيزم تري به شما فروخته است؟                    

تو كه از همه طلبكاري و از گفتن يك  ! منهم عضوي از آن فاميلي گه هستم       
 خواهش ميكنم از اين ببعد به منزل         !اين كه نشد  ! بلانسبت هم امتناع ميكني   

 !خدا حافظ! ما زنگ نزن و سعي نكن با من تماس بگيري
مات و مبهوت به شاهين پور نگاه كرد و           ! سوسن بيش از حد تند رفته بود        

 :بيدرنگ از عضو جوان فاميل پرسيد
 ــ تو هم ميروي؟

 :گفت. و چون جواب مثبت شنيد در را باز كرد 
 ! من منتظر همسايه ي يوگسلاوم بودم، نه شما! آمديدبيخود ! ــ بفرماييد

او پيش از باز گشت به ايتاليا مبلغ شانزده هزار                ! دائي به ايتاليا برگشت     
بزودي اعلام . مارک موجوديش را نزد همسر شاهين پور به امانت گذاشت

شد كه بزودي خانواده ي چهار نفري او و سه تا از برادر زادگانش به ايتاليا 
 . س به آلمان ميآيندو سپ
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پذيرش و جا دادن هفت نفر در يك زمان براي خانواده شاهين پور كاري                     
زيرا اين عده   . كار يك روز و دو روز هم نبود         . ساده و بدون دردسر نبود      

 .مي بايست آماده شوند تا بتوانند خود را به پليس معرفي نمايند
هيلا و ثريا رابطه هنوز با س. همسر شاهين پور دست بدامن خواهرانش شد       

 !داشت و آنان كماكان به خانه شان رفت و آمد ميكردند
از ميان چهارتا خواهر كه همگي داراي خانه و زندگي بودند، تنها سهيلا                   
اعلام آمادگي كرد و گفت كه حاضر تنها يك نفر و آنهم دختر برادرش را                   

 ارزش  آزاد بودند و براي زندگي خودشان        . كاريش نميشد كرد   ! راه بدهد 
چرا مي بايست بخاطر كساني كه سالها آنها را نديده بودند و                   . قائل بودند 

هيچگونه تماسي با آنان نداشتند خودشان و فرزندانشان را به دردسر                            
بيندازند؟ شوري آش به حدي رسيده بود که دختر کوچک سودابه به حرف               

 :آمده و به بچه ها گفته بود
با خيال راحت مي نشينيم و           .  دهيم   ما کسي را به خانه مان راه نمي                 -

بيچاره شما که وقت و مکاني براي درس خواندن و . درسمان را مي خوانيم
در نهايت هم مردود مي شويد و از درس و تحصيل . استراحت کردن نداريد

 ! باز مي مانيد
اگر يكي از اين افراد توسط پليس دستگير و مورد بازجويي         ,از همه مهمتر  

ه مي شد؟ بويژه با در نظر گرفتن اين مهم که خانه                            قرار ميگرفت چ     
 !چهارصد متري مقر پليس قرار داشت, مسکوني شاهين پور در سيصد

يک خانواده ي سه نفره شامل مادر و دو پسر جوان و                       , در اين فاصله    
دائي آنان . بزرگش از راه رسيدند و يک راست به خانه ي شاهين پور آمدند

 .يم زندگي نامه فرستاده بودرا براي گرفتن کمک و تنظ
مامور رکن دوم يا ضد       . پدر خانواده از همکاران و همقطاران دائي بود            

اطلاعات نيروي دريائي شاهنشاهي که قبل از پيروزي انقلاب در تصادف            
يکي دوبار به جرم     . مادر کارمند بانک بود    . جاده ي مشهد جان باخته بود       

مي دستگير و به تعزير و شلاق        فساد و فحشاء توسط دادسراي انقلاب اسلا       
گرايش سلطنت طلبي داشتند و متوقع بودند که جريانهاي           . محکوم شده بود  

 .مشروطه خواه و سلطنت طلب از آنان حمايت و پشتيباني نمايند
بعدها روابط حسنه و تنگاتنگي بين اين خانواده با همسر شاهين پور و                           

هي به خانه شاهين پور مي      مادر هر از چند گا     . خواهرانش بر قرار گرديد    
بعضي شبها نيز در    !آمد تا موهايش را رنگ کند و صورتش را بند بيندازد           

 .خانه آنها مي ماند و شب را در اتاق دخترها به صبح مي رسانيد
 :دائي در برابر پرسش يکي از خواهران که
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 مگر اينها زن و بچه هاي رفيقت نيستند؟ چرا آنها را براي يکبار به خانه   -
 ات دعوت نمي کني؟

 :مدعي شد که
به چه جرأتي آنها را .  مادر و پسر بزرگتر معتاد به مصرف ترياک هستند-

 به خانه ام دعوت کنم و با زن و بچه هايم آشنا نمايم؟
اين حق طبيعي و مسلم وي بود . دائي کاملا حق داشت  , از نظر شاهين پور   

ن چنيني محفوظ و در امان تا محيط خانه و فرزندانش را از نفوذ افرادي اي        
آنهم با توجه به روابط نزديک , اما کنجکاوي و دقت شاهين پور     . نگاه دارد 

بر , مادر با دختران و خوابيدن ها و استراحت کردن هاي وي در کنار آنان
او به  . همسرش گران آمد و زمين ناراحتي و عصيان وي را بر انگيخت                 

 :شاهين پور گفت
برادرم ! ؟ ضعيف کشي هم حد و اندازه اي دارد           واقعا خجالت نمي کشي     -

تو چرا به اين بدبخت ها پيله مي            . ن سوزي حرفي هم زد       ...از روي ک   
 .کني؟ ما که از آنها جز خوبي چيزي نديده ايم

 :در جواب همسرش گفت, شاهين پور
او سالهاي سال به . ن سوزي برادرت از چه بابت است... من نمي دانم ک-

او آنها را از ايتاليا خارج و به          ! ا بوده و رفت و آمد داشته        اين خانواده آشن  
حتما چيزي مي   . او آنها را به ما معرفي کرده است          . آلمان رسانيده  است    

من چرا بايد , از همه مهمتر. داند که حاضر نيست آنها را به خانه راه بدهد   
ي خجالت بکشم؟ چه غريب کشي اي کرده ام؟ کجا نسبت به آنها بي احترام 

بدون آنکه خودش    , مواظب و دقت در رفتار و کردار اين خانم             . نموده ام 
غريب کشي و ستمکاري محسوب مي شود؟ براي مواظبت از , متوجه بشود

همه وحشت و ترس تو از           ! فرزندانم بايد خجالت بکشم؟ نه خانم عزيز             
 آنست که پاي برادرت به ميان کشيده شود و آنها بدانند که او چه گفته و در         

نه براي , تو نه دلت به حال اين خانواده سوخته. باره شان چه عقيده اي دارد
بلکه همه اش نگران آبرو و حيثيت برادرت            ! من و بچه هايت مي سوزد        

 !حتي به قيمت معتاد و بد بخت شدن فرزندانت! هستي
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ارج از ايران خ) پسران برادر اول و دوم خانواده( دو تن از برادرزادگان، 
آنان چند صباحي در امر نقل و         . و از طريق ايتاليا و فرانسه به كلن آمدند           

انتقال مسافران در ايتاليا و فرانسه با عمويشان همکاري و همياري نمودند              
) پسر برادر اول خانواده( برادر زاده ي بزرگتر! و سپس راهي آلمان شدند

! يخ گنابادي داشت  کاملا مذهبي بود و گرايشي به سوي دروايش فرقه ي ش            
او در بدو ورود تمام هم وغمش برقراري ارتباط با طرفداران و هوادران                 

 .اين فرقه در کشور آلمان بود
مغازه ي چيني فروشيش را رها کرده و با قصد و نيت , برادر زاده کوچکتر

عروسي و ازدواج با دختري که عمه اش سمن در ميان ايرانيان مقيم نروژ 
 .خود را به آلمان رسانيده بود, وددست و پا کرده ب

آن دو در روز دوم پس از ورودشان بر آن شدند كه ديگر عمه هاي خود                      
ثريا و سهيلا را از همان روز اول در خانه ي                  ( يعني سودابه و سوسن        

را !) در حال حاضر نيز آنان در آنجا بودند! شاهين پور ملاقات نموده بودند
.  منزل شاهين پور زندگي مي كردند ببينندكه در همان منطقه و در نزديكي  

بيچاره ها از يك كشور عقب مانده و قرون وسطايي مثل ايران ميآمدند و                    
خبر نداشتند كه در دنياي جديد، عاطفه و روابط انساني خريداري ندارد و                

به سودابه تلفن كردند و به وي           ! سالهاست كه در اين خانواده مرده است           
 . ند بديدنش بروندخبر دادند كه مي خواه

عمه جان اجازه دادند و آنان که در موقع خروج عمع پسر بچه هاي                                 
عمه جان خيلي . خردسالي بيشتر نبودند با شوق و ذوق فراوان به راه افتادند

سرد با آنان برخورد كرد و پس از حال و احوال پرسي به آنان گفت كه                         
است كه مواظب    شوهر سابقش از جنوب زنگ زده و به او هشدار داده                     

همان سرزميني كه تمام ( زيرا كساني كه از ايران . برادر زاده هايش باشد  
مي آيند، بدليل فشار و           .) زنان و دخترانش به فحشاء روي آورده اند                  

محروميت هاي جنسي، خيلي سريع تحت تاثير قرار مي گيرند و از خود                   
درزادگان به   بنابراين هيچ بعيد نيست كه برا           . عكس العمل نشان ميدهند       

 !دخترانشان تجاوز كنند
مسئله ي دومي كه عمه به آنان گوشزد نمود، شرايط ماندن آنان در آلمان                   

 :او با قيافه اي حق به جانب گفت! بود
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ـ در حال حاضر دولت آلمان به سختي پناهندگي مهاجرين را مي پذيرد و به 
مين حالا بايد بدانند بنابر اين از ه. آنان اجازه ي زندگي در آلمان را مي دهد

كه تنها راه ماندن، ازدواج با خانمي است كه داراي پاسپورت پناهندگي                      
 !باشد

 :در مورد ازدواج نيز او توضيح داد
اگر تصميم به ازدواج داريد بايد از           ! ـ ازدواج هم به همين سادگي نيست          

دو تا  همين حالا بپذيريد كه تنها مي توانيد با زناني ازدواج كنيد كه داري                    
 !سه فرزند هستند و در ميان مردان خريداري ندارند

برادر زادگان با دلي پر درد بازگشتند و سخنان گهربار عمه شان را براي         
 ! ديگر عمه ها تعريف كردند

در ) سمن ( زيرا كوچكترين عمه اش . برادر زاده ي كوچكتر، غمي نداشت
و با قصد و نيت       كشور نروژ برايش همسري برگزيده بود و در حقيقت ا                

 ! رفتن به آن كشور و ازدواج با آن دختر از ايران خارج شده بود
برادر زاده ي بزرگتر نيز ظاهرا قصد ازدواج نداشت و براي زندگي آينده          

او سفت و سخت پاي بند به مذهب بود و از بدو                  ! اش برنامه هايي داشت     
 كشور تماس    ورود به خاك آلمان تلاش ميورزيد با دراويش مقيم در اين                  

ظاهرا حرفهاي عمه اش او ! برقرار كند و موجوديت خودش را اعلام نمايد
متأسفانه فرصت نكرده بود در          . را بيشتر ناراحت و عصبي كرده بود               

 :او با صداي بلند خطاب به ساير عمه هايش گفت! همانجا جوابش را بدهد
ه ايم، بدون    پس از سالها عمه مان را ديد          ! ــ انسان از زندگي بدش ميآيد         

ما ! شناخت و بدون اطلاع مي گويد كه آمده ايد تا به دختران من تجاوز كنيد
هر كدام يك الف بچه بوده ايم كه تو و شوهرت بخارج آمده ايد، از كجا ما                    

 را مي شناسيد و چه شناختي در باره ي ما داريد؟
 :همسرشاهين پور آنان را دلداري داد و گفت

عمه جانتان بسيار احمق و بيشعور تشريف            ! كنيدــ خودتان را ناراحت ن       
گيريم كه شوهر رواني و ديوانه اش چنين حرفي زده باشد، اين                        ! دارند

يكي . حالا شوهرش شده صاحب نظر و آدم؟        ! احمق چرا بايد بشما بگويد؟     
نيست به اين خانم بگويد تو كه تا اين اندازه شوهرت را قبول داري و براي 

  قائلي، چرا از او جدا شده اي؟حرفهاي مزخرفش ارزش
برادر زاده بزرگتر كه بيش از پيش عصباني شده بود، با شنيدن سخنان                      
حمايت گر عمه ي بزرگتر، صدايش را بلندتر نمود و با لاف و گزافي بي                  

 :پشتوانه كه خاص افراد اين خانواده بود گفت
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ا اگر پايش بيفتد، ام! ــ ما كه اهلش نيستيم و براي اينكار به خارج نيامده ايم
 !بدختر پيغمبرش هم رحم نخواهيم كرد

افراد . البته در اين مورد خاص حق داشت و حقيقت محض را بيان مي کرد
حتي اگر در عمل موفق      ! خانواده به پيغمبر و دخترش هم رح نمي کردند            

 .در عمل طرف مقابلشان را به گائيدن مي دادند, نمي شدند
يا از جا برخواست و راه خانه ي خواهرش را   پس از اداي اين جملات، ثر     

مي ! موضوعي براي فتنه گري و دو بهم زني يافته بود               ! در پيش گرفت   
بايست بيدرنگ و بدون فوت وقت آتش فتنه را برافروخت و عده اي را به                 

 ! جان هم انداخت
در همين فاصله سهيلا موضوع دخالت و شرکت دائي در امر خرطد و                       

بر اساس گفته و ادعاي وي، برادرش         .  مطرح نمود   فروش مواد مخدر را    
او كه گويا    ! به وي زنگ زده و قيمت شكلات در آلمان را پرسيده است                    

بيخبر بوده و منظورش را نفهميده، از او پرسيده چه نوع شكلاتي؟ و                              
در ! برادرش جواب داده، از همان شكلاتهائي كه شوهرت به سوئد مي برد    

ا به هر طريق ممكن، مقدار يك كيلوگرم ترياك            پايان نيز از وي خواسته ت       
 !تهيه و برايش بفرستد

در صورت صحت چنين ادعائي، فاجعه در راه بود و شاهين پور ميبايست      
يك بار و براي هميشه وضعيت خود و بچه هايش را با همه ي اعضاء                           

 !فاميل روشن كند
رزادگانش فرداي روزي كه سودابه خانم، زبان به راهنمائي و نصيحت براد

گشود، برادر زاده ي بزرگتر از سوي عمه جان احضار و در حضور                        
اين محاكمه نه بخاطر ! دوست پسرِعمه و ثريا و سهيلا به محاكمه كشيده شد

بلكه از آن    ! حرفهايي بودكه از روي ناراحتي و عصبانيت زده شده بود                 
 و  روي كه برادرزاده بدون ملاحظه كاري و بدون در نظرگرفتن مقررات            

ضوابط موجود در ميان اعضاء خانواده، در حضور شاهين پور زبان                        
 !درازي نموده  و نسبت به سخنان عمه اش عكس العمل نشان داده بود

 نكته ي مهمتر تر و حياتي تر اين بود كه عمه جان بداند، پس از صحبت ها 
و اعتراضهاي وي، شاهين پور چه عكس العملي نشان داده يا چه گفته                         

موضوع بسيار مهم  و پيچيده ي پرونده محاكمه ي برادرزاده در                    است؟  
 ! اينجا نهفته  بود

همسر شاهين پور كه بخاطر محاكمه برادر زاده اش در حضور دوست                     
به سهيلا  . پسر سودابه بيش از حد عصباني شده و از كوره در رفته بود                    
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 زنگ زد و اعتراض شديد خود را به ايشان كه به عنوان شاهد حضور                        
 ! داشته ابلاغ نمود

چندي نگذشت كه رابطه ي وي با سهيلا نيز پس از يك درگيري شديد تلفني 
! و رد و بدل نمودن فحش هاي ناب و آبكشيده به تيره گي گرائيد و قطع شد         

همسر شاهين پور در ! درگيري به خاطر وضعيت برادر زاده ها شروع شد
 ي وضعيت پناهندگي و         برابر ادعاهاي بي پايه و اساس سهيلا در باره                 

شرايط اردوگاههاي پناهندگي، خواهرانش را به بي كفايتي و ياوه گوئي و                
 :زندگي مسخره و ناسالم متهم كرد و سهيلا در مقام دفاع اظهار نمود كه

همه ي مردم معتقدند كه ! ديگ به ديگ مي گويد رويت سياه! ـ خدا را شکر
! آب توبه بر سرت ريخته استشوهرت ترا از فاحشه خانه بيرون آورده و   

 آنوقت تو به ما ميگوئي؟
 :و همسر شاهين پور در جوابش گفت

ـ وقتي خواهرانم فاحشه باشند، مردم حق دارند بدتر از اين هم در باره ي                   
 !من بگويند

تنها مانده بود ثريا خانم كه او نيز راهي بيمارستان شده و در آنجا بسر مي               
 بار به بيمارستان رفت و از خواهر                    همسر شاهين پور يكي دو           ! برد

ثريا که سخت تحت تاثير سهيلا و از مريدان وي                   . مريضش ديدن نمود    
پس از خروج از بيمارستان بدون هيچگونه درگيري و              , محسوب مي شد   

 !اختلافي رابطه اش را با همسر شاهين پور قطع كرد و به ديگران پيوست
! و حساب شده بوده است       بعدها مشخص شد كه قطع ارتباط وي آگاهانه                 

داستاني به  . زيرا وي اكاذيب و دروغهاي شاخداري را پخش نموده بود                 
مراتب وحشت آورتر و هولناک تر از داستان ضبط صداي شاهين پور از               
سوي برادر بزرگشان، كه براحتي نمي توانست گريبان خود را از آنها                       

 !برهاند
ان، داراي اين  ويژه گي      قطع رابطه ي همسر شاهين پور با بقيه ي خواهر          

بود كه آنها را بهمديگر نزديك نمود و اتحادي همه جانبه در بينشان بوجود                
كركس هاي به توافق رسيده،  درك نموده بودند كه در اين مرداب                    ! آورد

متعفن و گنديده به اندازه ي كافي مردار وجود دارد، بطوريكه هيچكدام بي               
كه شبها، با شكم گرسنه سر ببالين           نصيب نمي مانند و مجبور نمي شوند             

بويژه در   ! بگذارند و از فرط سردي بستر در لاك خودشان فرو برند                        
دوراني كه سيل مهاجرت ايرانيان بسوي اروپا شدت گرفته و هر روز بر                 

 !  ابعاد آن افزوده مي شد
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برادر زاده ها خود را به پليس معرفي نمودند و راهي اردوگاه پناهندگان                    
 .شدند
ن ها از ايران، ايتاليا، نروژ، سوئد و بلژيك به منزل شاهين پور، همچنان تلف

همه چيز بي پرده و بدون رعايت موازين و توجه به كنترل                 ! ادامه داشت 
 .احتمالي پليس گفته مي شد و بازتكرار مي گرديد

از ايران خارج و از طريق              ) شهرزاد( داماد خواهر بزرگ خانواده            
به گفته دائي و اعتراف ديگر اعضاي فاميل وي            . ا شد سارايوو وارد ايتالي   

دوران خدمت سربازيش را در اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و               
او رابطه نزديک و        ! در يکي از زندانهاي انقلاب به پايان رساند بود                    

تنگاتنگي با وزارت اطلاعات رژيم داشت و هم اکنون نيز با آنان همکاري    
کلاهبردار و کلاشي تما عيار بود که ظاهرا به دليل چند ضمنا وي . مي کرد

 !فقره كاهبرداري فراري شده بود
شاهين پور به همسرش تذكر داد و از وي خواهش نمود تا با توجه به درس 

کمبود جا و خطر احتمالي پليس از پذيرش ميهمانان ديگري , و مشق بچه ها
ود، به همسرش    او ضمن توضيح و تشريح وضعيت موج           . خودداري كند  

گفت كه اگر اين بازي ادامه پيدا كند، او، يعني شاهين پور نه تنها از خانه                   
خواهد رفت، بلكه براي نجات زندگي خود و فرزندانش دست به اقداماتي                 

او گفت كه به اتهام قاچاق انسان و مواد مخدر، حاضر به                ! نيز خواهد زد   
د داد كه هيچكدام از        نشستن بر روي صندلي اتهام نيست و اجازه نخواه               

 !فرزندانش نيز به چنين سرنوشتي دچار شوند
شاهين پور عدم توجه ي پليس و متوجه نشدن اين           . همسرش بي تفاوت بود    

همه شلوغي و رفت و آمدهاي آنچناني را به حساب حماقت و بي توجهي                    
موقت و زود گذرآنان مي دانست و معتقد بود که بالاخره اين جريان لو                        

 .  ت و درد سر آفرين خواهد شدخواهد رف
وي از يكسال پيش باتفاق دختر خرد سالش در             ( شوهر خواهرشان سمن      

او به  . به همراه پسر خرد سالش وارد ايتاليا شد            .) نروژ زندگي مي كرد     
علت زندگي اش در گذشته، نمي توانست وارد آلمان شود و با اسم واقعي                   

ب راهي بلژيک شد و در آنجا        روي اين حسا  ! خود تقاضاي پناهندگي نمايد    
 .تقاضاي پناهندگي نمود

. همسر دائي به همراه سه فرزند و داماد شهرزاد، از ايتاليا عازم كلن شدند    
 . آنان پس از عبور از خاك فرانسه صحيح و سالم به كلن رسيدند

سودابه خانم، به خانه      . فورا خبر ورود آنان به ديگر اعضاء فاميل رسيد             
. زد و گفت كه ميخواهد با دختر برادرش صحبت كند                شاهين پور زنگ       
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وقتي دختر گوشي را گرفت، عمه جان بدون آنكه كلمه اي از حال مادر و                 
برادرانش بپرسد، اظهار دلتنگي فراوان نمود و ابراز داشت كه مشتاق است 

 ! تا هر چه زودتر برادر زاده اش را از نزديك ببيند
لاقه عمه كه تنها خواهان ديدار دختر           شاهين پور با توجه به اشتياق و ع            

برادرش بود، به وي يادآوري نمود كه رفتن به خانه ي عمه ها منوط به                        
اجازه ي پدرشان است و تا زماني كه او اجازه نداده آنان نمي توانند و                            

 !اجازه ندارند به خانه ي ديگري بروند
ژه روزهاي  به وي . خانه به يک طويله و کاروانسراي واقعي مبدل شده بود            

! آخر هفته که دو برادر زاده و جوان ديگ فاميل نيز تشريف فرما مي شدند
خانواده ي دائي اتاق پسر شاهين پور را در , براي استراحت و خواب شبانه

, همسرش, شاهين پور   . دختران در اتاق خودشان بود            . اختيار داشتند   
 گوسفند وار در    دو برادر زاده و جوان فاميل نيز        , داماد شهرزاد , پسرشان

 !  اتاق نشمين مي خوابيدند
البته اين . خانواده دائي و داماد شهرزاد قصد ماندن در شهر کلن را نداشتند

 :نظري که به شعار. تصميم با توافق و نظر دائي گرفته شده بود
 ! دوري و دوستي-

 . سخت پايبند بود
ي خواهران يا   شايد اين تصميم به دليل عدم ميل به برقراري رابطه از سو             

به خاطرشرايط موجود و گند و كثافتي كه زندگي فاميل را ر بر گرفته بود، 
در حاليکه همسرش   . شاهين پور نيز با اين نظر موافق بود         . اتخاد شده بود  

بهتر و راحت تر مي     , معتقد بود که در صورت ماندگار شدن آنان در کلن           
 ! شود به ياريشان شتافت و با آنان تماس گرفت

اهين پور از يكي از دوستانش كه در شهر دورتموند سكونت داشت،                         ش
خواهش نمود تا همسر و بچه هاي دائي و داماد شهرزاد را به شهر محل                     

دوستش پذيرفت و قول داد كه . سكونتش برده  و ترتيب معرفي آنها را بدهد
شاه داماد را بعنوان كسي كه در كارهاي تلويزيوني و هنري، به وجودش                  

اج دارد به مقامات معرفي نمايد و تا بدين طريق از فرستادن وي به                      احتي
قسمت شرقي آلمان جلوگيري نمايد و براي ديگران نيز حداكثر تلاش و                     

 !كوشش اش را بنمايد
 !اما داستاني که باعث قطع رابطه ي ثريا شد و بعدها جنجال آفرين شد

 در يکي از      ,ضمن تحصيل در کلاسهاي آخر دبيرستان        , پسر شاهين پور   
آنهم در روزهاي آخر هفته و با سمت نجات   . استخرهاي شهر کار مي کرد    

دم دماي صبح به خانه مي رسيد و به                , شبهائي که کار مي کرد        . غريق
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عشق و علاقه اي عجيب به پسر          , بچه هاي دائي   . استراحت مي پرداخت   
 . شاهين پور و بازيهاي کامپيوتريش داشتند

برادر زادگان ,  بر خانواده ي دائي و داماد شهرزادآنروز در حاليکه علاوه
به دور بستر   ) دو پسر و يک دختر     ( بچه ها    , نيز در خانه حضور داشتند      

 .پسر شاهين پور نشسته و تلاش مي کردند تا وي را بيدار کنند
از خريد روزانه برگشته  و طبق معمول سنوات گذشته مشغول , شاهين پور

همسرش با حالتي بر افروخته و عصبي وارد .  بودتهيه نهار کاروانسرائيان
 :و گفت

بچه هايمان هم اجازه ي استراحت           !  خودمان که آرامش نداريم هيچي          -
 .ندارند

 :همسرش در ادامه گفت. شاهين پور نگاهش کرد و چيزي نگفت
دست دختر  .  دور رختخوابش نشسته اند و سعي مي کنند بيدارش کنند                   -

 او گفتم عمع جان از اتاق برو بيرون و در کنار                   به. برادرم زير پتو بود     
اگر يکي از برادر زادگان يا داماد عمه شهرزاد ترا در اين  ! مادرت بنشين 
از بي آبروئي . ما شانس نداريم! والا. چه تصوري خواهند کرد, حالت ببينند

به مادرش هم گفتم و     . و حرف حرفک و داستان پردازي هم خسته شده ايم           
 !م تا دخترش را کنار خودش بنشانداز او خواست
 !همين و بس

همانطور ! همسر شاهين پور به ملاقات ثريا رفت       , بعد از ظهر همان روز     
همين داستان را براي او      . وي در بيمارستان بستري بود      , که قبلا گفته شد    

 !     نيز تعريف کرد و بر گشت
اده ي بزرگتر    فرداي آنروز، شاهين پور به همراه داماد شهرزاد، برادر ز            

و دو برادر زاده ي فعلي كه هر دو كم سن و سال بودند به فروشگاه رفت تا 
سوسن خانم  نيز در فروشگاه حضور داشت و                  . خريد روزانه را بکند       

او با برادر زاده ي بزرگتر سلام و                   . سرگرم خريد مايحتاج خود بود          
كان را نشان برادر زاده ضمن معرفي داماد عمه اش، كود. احوالپرسي نمود

 :داد و گفت
 . ــ اين دوتا هم بچه هاي عمويم هستند كه بتازگي از ايتاليا آمده اند

 :و در حاليكه پسر خرد سال عمويش را با انگشت نشان ميداد، گفت
 !ـ اين هم همان ني ني است كه بزرگ شده است

چون بچه  ! شاهين پور از دور به آنها نگاه مي كرد و نگران حال عمه بود               
ها تقريبا هم قد و هم سن و سال بچه هاي عمه در زمان دزديده شدن بودند، 
اين احتمال وجود داشت كه عمه با ديدن آنان دچار احساسات رقيق مادرانه 
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يا قلب رئوف و حساسش از        ! شود و بي اختيار بر روي زمين ولو گردد             
 ! كار بيفتد

 از واكنش يك      عكس العمل عمه ي مهربان و با عاطفه نسبت به بچه ها                    
تنها با نيم نگاهي . قطعه سنگ جامد و بيروح هم سردتر و بي تفاوت تر بود

تمام عاطفه و احساسات عميق ‘ ووي’ به آنها و بر زبان آوردن يك كلمه ي 
خودش را نشان داد و فورا به سوي داماد خواهرش برگشت و با عشوه و                    

 :ناز گفت
همينطور !  خيلي خوشحال شدم    من! ـ من شنيدم كه شما تشريف آورده ايد           

من شنيده ام كه شما       ! نگاه مي كردم كه شما را ببينم و باهاتون گپ بزنم                 
خيلي خوشحال مي شوم كه يك هنرمند هم در ميان فاميل ! موسيقي مي زنيد

! من بهشون ميگم فاميلي گه    ! البته اگر بشود نامش را فاميل گذاشت       ! داريم
من در اين   ! نيش جالب تر و قشنگ تر است       آلما! البته به آلماني نه فارسي     

شما مي توانيد در چلوكبابي ها و              ! شهر دوستان و آشنايان زيادي دارم          
كار هنرمندا تو آلمان سكه        ! رستورانها آهنگ بزنيد و پول خوبي بگيريد           

مي دانيد ! اما من نمي توانم همينطوري شما را به دوستانم معرفي كنم! است
من اول ! آخه پاي اعتبار است! ي را تضمين كردكه همينطوري نميشود كس

يك فيلمي از كارهايت به من بده ! بايد نمونه ي كار شما را ببينم و نظر بدهم
! مي دانيد كه در آلمان كاغذ بازي است         ! تا من ببينم و بعد ترا معرفي كنم         

اصلا ! شما هزارتا هنر هم داشته باشيد، بدون مدرك نمي توانيد كار كنيد                  
من خودم مهندس . اما نه براي هنرمندا! يدا کردن در آلمان سخت استکار پ

الآن تصميم گرفته ام يک دفتر          . اما مدتهاست که بيکارم     . کامپيوتر هستم 
آخه از طريق کامپيوتر ميشه خيلي کارا ! اونم تو خونه ام. بازرگاني باز کنم

 !از جمله کار تجارت و موسيقي. کرد
الي و سرور فزون از حدي که پس از ديدن             شاه داماد ضمن ابراز خوشح      

 :گفت, خاله ي همسرش به وي دست داده بود
! خدا شاهد است كه آدرس نداشتم و بلد نبودم كه بيايم ! ـ حتما خدمت ميرسم   

فعلا از طريق يكي از دوستان آقاي شاهين پور به من پيشنهاد كار در                            
 ! شما سپاسگزارماز كمكها و توجه! ببينم چه ميشود! تلويزيون شده است

نقي . شاهين پور گوشي تلفن را برداشت     . غروب همان روز تلفن زنگ زد     
 :پس از سلام و احوالپرسي پرسيد. بود كه از سوئد تلفن مي زد

  چه خبر؟-
 . سلامتي-
 . مبارك باشد-
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  چه چيزي مبارك باشد؟-
 . عروسي پسرت-
  چرا مزخرف مي گوئي؟ كدام عروسي؟-
 ترتيب دختر دائي را نداده؟ حتما مي خواهي بگوئي  مزخرف كدومه؟ مگه-

 كه از هيچ چيز و هيچ كجا خبرنداري؟
 تو باز شروع كردي به مزخرف گوئي و داستان پردازي؟ من نمي دونم                  -

 تو كي مي خواهي آدم بشوي؟
من شنيدم كه پسرت حين انجام عمليات والفجر          .  جان تو شوخي نمي كنم      -

 .توست مادرشآنهم . دو دستگير شده است
 چرا دست از خل بازي هايت بر نمي داري؟ داستان چيه؟.  نقي-
.  والا دروغ چرا؟ من شنيدم كه پسرت و دختر دائي در اتاق بوده اند                            -

همسرت سر زده وارد مي شود و آنها را حين انجام عمليات دستگير مي                    
ر تو دائي جون، دخت: اما به پسرت بگو دائي گفت. به من مربوط نيست. كند

اين خرابه شده كم است كه اجازه ندادي تا عرقش خشك بشود؟ ديواري                        
كوتاه تر از ديوار اين بيچاره پيدا نكردي كه فورا لنگش را بلند كردي و                      

 ترتيبش را دادي؟  
 .راستي راستي كه داري حالم را به هم ميزني نقي.  مزخرف مي گوئي-
ي تو بودم بدون شك حالم به         اگر منهم به جا    .  بايد هم حالت به هم بخوره        -

 .هم مي خورد
پسرم با وجود صدها دوست دختر          .  داري حوصله ام را سر مي بري              -

روس و آلماني چرا بايد بره سراغ دختر دائيش؟ اونم دختري كه هنوز                         
 .دهنش بوي شير مي دهد و دست چپ و راستش خودش را نمي داند

حتما دختر هم    . جانش چرا اين حرفها را به من مي زني؟ كرده؟ نوش                   -
 .اگه راضي نبود كه ترتيبش را نمي دادند. راضي بوده

من از اينش حالم به هم        .  كل داستان مزخرف و يك دروغ رذيلانه است            -
 كي اين مزخرفات را به تو تحويل داده است؟. مي خورد مرد نا حسابي

 معمولا اين داستانها را چه كسي مي سازد؟ قصه گو و داستان پرداز                         -
خانواده ي ما چه كسي به غير از همسر محترم، تحصيل كرد و سياسي                       

 جنابعالي مي باشد؟
اولا .  نقي جان، من مطمئنم كه اين داستان ساخته و پرداخته او نيست                       -

. هر دو برادرش نيز بوده اند       . دختر دائي و پسرم تنها توي اتاق نبوده اند             
بيچاره تا دم . ب بيدار كنندانها سه نفري تلاش مي كرده اند پسرم را از خوا

ثانيا، در آن موقع علاوه بر من و . دماي صبح كار كرده مثل نعش افتاده بود
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همسرم و دخترا، زن دائي، داماد شهرزاد و دو برادر زاده هايت نيز                             
 .حضور داشته اند

 :نقي قاه قاه خنديد و گفت
د بكند،  يك ترك يا عرب و آلماني مي خواه         . نوش جانش .  كرده كه كرده    -

اما اين داستان را همسرت ساخته است و           . بگذار بچه هاي خودمان بكنند      
زماني كه به ملاقات ثريا رفته، كدام جهنمي بوده؟ گفتند كه توي بيمارستان     

حالا تو مي گوئي       . آره توي بيمارستان به ثريا گفته است             . بستري بوده  
اين خواهر مادر    . دائي جان بكن   : اما بهش بگو   . نبوده، خب باور مي كنم      

يه مشت جنده دور هم ريخته اند        . جنده ها را بايد كرد تا زبانش دراز نشود         
دادن و جنده بازيهاي ... داستانهاي ك. و هر روز يه برنامه درست مي كنند 

از جون اين بيچاره ها چه      . خودشان كم بود، حالا افتاده اند به جان بچه ها           
 .مي خواهند، نمي دانم

اولين برادر تني و دومين برادر       ( ر برادر بزرگ خانواده      فردا حوالي ظه   
او عازم سوئد بود و تصميم داشت براي مدتي . از ايران زنگ زد) خانواده 

. اين بار نيز شاهين پور گوشي را برداشت              . در رستوران نقي كار كند        
پس از سلام و احوالپرسي هاي معمول، خان دادش . همسرش در خانه نبود

 :فته و خش دار گفتبا صدائي گر
بگو . بگو ديگه بسه    .  از طرف من به اين همسرت بگو دست بردار                     -

 .خجالت بكش
 :شاهين پور معترضانه پرسيد

  جريان چيه؟ چي شده؟-
 چي مي خواستي بشه؟ من نمي دونم چه حكمتي تو كاره كه هر آب اروپا           -

را خورد، عيرت و مردانگي و شرفش را مي ذاره كنار و جاكش و                                 
 مساق مي شه؟قر
تو اروپا، امريكا و جاهاي ديگه       .  اين طور هم كه شما مي فرمائيد نيست          -

انسانهاي زندگي مي كنند كه هيچ كدام از اينها را كه شما فرموديد كنار                        
مثل انسان زندگي مي كنند و كاملا هم مواظب اعمال و رفتار         . نگذاشته اند 

آنهائي . ي ديگري نيست  عيب از آب اروپا و جا       . و كردار خودشان هستند    
كه به نظر شما كنار گذاشته اند، از اول هم چيزي به نام شرف و آبرو و                        

 حال چي شده است؟. حيثيت نداشته اند
 چي مي خواستي بشود؟ زن و بچه هاي برادرم از بي پناهي و بيچارگي                  -

هيچي نشده لنگ . لااقل مي گذاشتد يك يا دو هفته بگذرد. به شما پناه آوردند
 ختره را باز كرديد و به پسرت گفتيد به تپان توش؟د
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 ادامه بحث و گفتگو بي فايده بود و در نهايت به جاهاي ملال آوري مي                       
 .كشيد

بالاخره دوست شاهين پور به كلن آمد و خانواده ي                .  چند روزي گذشت   
او، آنها  ! دائي و داماد شهرزاد را با ماشين شخصي خود به دورتموند برد              

 خودش جاي داد، از آنان پذيرايي نمود و پس از تهيه و تنظيم                    در خانه ي   
 !زندگي نامه به پليس معرفي نمود
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بيرون از سرزمين آلمان و در كشور نروژ، روابط بين سمن و خانواده ي                
! دختري كه براي برادر زاده اش پيدا كرده بود، رو به تيره گي گذاشت                       

رونده ها و اسناد و مداركي كه در مورد هر كس و هر چيز و به فور فورا پ
اصل و نسب دخترك بيچاره     .  در بايگاني خانواده موجود است، گشوده شد       

بيرون كشيده شد و به عنوان مفسد في الارض و محارب با خدا و رسول                     
 .خدا و ائمه طاهرين و معصومين معرفي گرديد

برادر زاده ها نيز . هين پور بصدا در آمدشب هنگام  زنگ تلفن خانه ي شا 
تلفن كننده برادر . از اردوگاه به منزل آمده  و زير سايه ي عمه شان داشتند

هماني كه از ايران به سوئد رفته بود تا پيش دو برادر ديگر                 . بزرگتر بود 
 . كار كند و هم اينك فرزندش در آلمان بود

 جلوي رفتن پسرش به نروژ      او گريان و نالان از خواهرش مي خواست تا         
 .حتي اگر يكي از دخترانش را به عقد و نكاح وي در آورد. را بگيرد

طبق اطلاعات واصله پدر دختري كه در نروژ زندگي مي كرد و قرار بود 
بعنوان عروس خانواده برگزيده شود، از باج گيران فاحشه خانه هاي اهواز 

اه انقلاب اسلامي اهواز        بوده كه پس از پيروزي انقلاب، به حكم دادگ                    
مادرش نيز يكي از فاحشه هاي معروف و . جل الخالق. تيرباران شده است  

 ! به نام همان فاحشه خانه بوده است
ادعاي آنها مبني بر هواداري از سازمان مجاهدين خلق ايران نيز دروغي              

 ! بيش نبوده و با هدف گرفتن پناهندگي از دولت نروژ مطرح شده است
از آن بابت كه تك تك اعضاء خانواده ي                 .  ي بسيار مهمي بود        اين نكته  

محترم از سياستمداران بزرگ و رقم زنندگان سرنوشت ايران و جهان                      
بودند و در صورت پيوند با چنين خانواده اي با پيشينه اي اين چناني به                         

 . حيثيت و شرفشان لطمه مي خورد
در اين زمينه وجود      گيريم كه چنين ادعاي درست بود و شك و شبهه اي                   

حد اكثر اينكه خانواده ي در حال          . زمين به آسمان كه نمي رسيد        . نداشت
پيشرفت و گسترش، هم زمان با جهاني شدن سرمايه و توسعه ي سياست                   

 !بازار، ريشه اش به عمق باتلاق و فاضلاب جهاني ميرسيد
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ه ي يادآوري اين نكته لازم است كه برادر زاده ي كوچكتر يك بخت برگشت         
ديگر را نيز در ايران داشت و به وي وعده داده بود كه به مجرد درست                       

 .  شدن اوضاع، وي را به اروپا خواهد آورد
وي ظاهرا تحت تأثير پدر و ادعاهاي عمويش نقي و عمه اش سمن، از                        

به منزل سهيلا رفت و چند روز بعد تصميم             . رفتن به نروژ منصرف شد      
ء تقبل پرداخت بدهي هاي وي ازدواج              گرفت تا با عمه ي خود در ازا               

چه كاري از اين بهتر؟ مشكل عمه و برادر زاده بطور                     . مصلحتي بكند  
 . همزمان و بدون درد سر حل مي شد

همسر شاهين پور پس از شنيدن اين خبر، با برادر زاده اش صحبت كرد و 
كه عمه به او گوشزد نمود، با توجه به اين         .  او را از اين كار برحذر داشت       

وكيل آنها در امور پناهندگي همان وكيل شوهر بزندان افتاده ي سهيلاست،           
در صورت پي بردن به اين ماجرا، حتما به موكل زندانيش خواهد گفت و                 

 ! قشقرقي براه خواهد افتاد كه بيا و ببين
نتيجه اين هشدار و اندرز دلسوزانه كينه اي شتري و حيواني از سوي بقيه                

 !مسر شاهين پور بود كه بر بقيه ي كينه ها تلنبارشدعمه ها نسبت به ه
در همين زمان مبلغ سيصد مارك كه متعلق به سوسن خانم بود، اشتباهي يا        

وي پول را از بانك       . بنا به دلايلي به حساب همسرِ شاهين پور ريخته شد              
سوسن از وي . گرفت و تلفني به سوسن اطلاع داد تا بيايد و پولش را بگيرد

 .ا پولش را به خيابان  و مركز خريد محله بياورد و به وي بدهدخواست ت
وقتي آن دو با همديگر روبرو شدند، همسرِشاهين پور پول را به دستش داد 

سوسن  از وي خواست چند لحظه اي بماند، زيرا او                . و خدا حافظي كرد    
قصد داشت پس از مدتها راز سر به مهري را برايش بگشايد و ماهيت                         

 ! هرش يعني شاهين پور را بر ملا نمايدشوهر خوا
همسر شاهين پور با شنيدن اين سخن پا سست كرد و روبروي خواهرش                    

 :سوسن خانم به زبان آمد و گفت! ايستاد
چرا از  ! ــ بيچاره ي بد بخت تا كي ميخواهي زندگي خودت را تباه كني؟                 

 اين مردكه جدا نميشوي؟
 :همسر شاهين پور بهت زده و متحير پرسيد

 ــ چرا بايد جدا بشوم؟
 !ــ براي اينكه شوهرتو آدم بسيار كثيف و آشغالي است

 :همسر شاهين پور خنديد و گفت
ــ كثيف بودن و آشغال بودن شوهر من بتو چه مربوط است؟ قرار نيست كه 
تو با اين آدم آشغال و كثيف زندگي كني؟ از اين گذشته، مگر همين آدم                          
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رم اسرار تو نبود؟ مگر سري ترين مسائل               كثيف و آشغال تا ديروز مح          
زندگيت را با او در ميان نمي گذاشتي؟ تا جائي كه از سكس و مسائل توي            

حالا چور شد؟ بقول خودت،  مگر او تنها               . رختخوابت هم بي خبر نبود        
مگر او  ! انساني نبود كه ميشد به او اعتماد كرد و همه چيز را به او گفت؟                

مين نبود كه به حرفهايت گوش ميداد و بدون           رو راست ترين مرد روي ز       
پرده پوشي همه چيز را بتو ميگفت و راهنمائيت ميكرد؟ مگر از او                                 
نخواستي تا تكليفش را با من روشن كند و بيايد سراغ تو؟ حالا چي شده كه         

 ناگهان كثيف و آشغال شد؟
 :و در حاليكه به راه ميافتاد، رو به وي كرد و گفت

آمدم اين پول را بتو بدهم و . ز، من حوصله ي تو را ندارم ـ  ببين خانم عزي    
 .بروم

تو خبر داري كه او چند مدت پيش ميخواست بمن تجاوز كند؟         ! ــ صبر كن  
 منتها من توي صورتش زدم و از خانه  بيرونش كردم؟

 ــ كدام روز؟
 !ــ همان روز كه با آن پسره آمده بود

 ند؟ــ جلوي آن پسره مي خواست بتو تجاوز ك
 باور نميكني؟ ! ــ آره

كارت به كجا كشيده كه شوهرم به خودش اجازه مي            . باور مي كنم  .  چرا -
 .دهد كه جلوي يك مرد غريبه به تو تجاوز كند

به وكيلم زنگ   . من همه جا شكايتش را كرده ام        .  دوست داري باور نكن      -
اوم هم اين    با دكتر روانك   . به سوسيال خبرداده ام    . به پليس گفته ام    . زده ام 

 !مسئله را در ميان گذاشته ام
شوهر من كه گناهي     ! اينجا اروپاست و همه آزادند      ! ــ خوب كاري كردي    

خدا روزيت . نكرده است؟ براي همه خوبست، براي آن بيچاره بدست؟ برو   
 .را از جاي ديگري حواله كند

 .همسر شاهين پور براه افتاد كه به خانه برگردد
اين آشغال كثيف تر از        !  شوهرت را بتو نگفته ام          ــ كجا؟ هنوز شاهكار      
 !آنست كه تو فكر ميكني

همسر شاهين پور به راه افتاد و در حاليكه از او فاصله ميگرفت به وي                       
 : گفت

مگر نگفتي كه شكايتش را به       ! ــ به شما گفتم كه من حوصله ي ترا ندارم            
 .بگذار پليس به وضعش رسيدگي كند. پليس كرده اي

 ! بحال تو ميسوزدــ  دلم
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اينجا كه  ! از شوهرم ناراحتي شكايتش را بكن     ! ــ دلت براي خودت بسوزد     
 !تو هم كه خوب با قوانين آشنائي داري. شهر هِرت نيست

سوسن خانم ول كن معامله نبود و تصميم داشت به هر نحوي كه شده چيزي 
 :بنا براين صدايش را بالا برد و گفت! بدست بياورد
من عمل  ) دو سال و نيمه      ( خبر داري كه ماه گذشته دختر            ! ــ صبر كن   

دكتر گفت كه به او تجاوز   . جراحي داشته؟ پرده ي بكارتش را عمل كردند        
توي خانه تو   ! او از من خواست تا نام دايه اش را به وي بدهم                . شده است 

 !اينكار را كرده اند
 :گفتهمسر شاهين پور كه كاملا از كوره در رفته بود، در پاسخ 

ــ چي شده مادام كوري؟ مگر من دايه ي دخترت بوده ام؟ حالا كه شكايت                  
از ! شوهر من را كرده اي، شكايت شوهر و پسرِ دايه ي دخترت را هم بكن

 كجا معلوم كه آنها  ناخنكي نزده باشند؟
ــ ميداني ميخواهم چكاركنم؟ ميخواهم هر جا كه جلسه ي سخنراني و جشن    

مردم بايد او را       . م و آبروي شوهر بيشرفت را ببرم            ايراني ها بود، برو      
 !بشناسند

مطمئن باش كه او هم منتظر است تا تو           ! عجله كن ! ــ حتما اينكار را بكن     
مطمئن هستم آنچنان ترا خواهد شست كه هيچ          ! دست به چنين كاري بزني      

تا كي بايد شماها را به ! مرده شوئي، تا كنون مرده اش را چنين نشسته باشد
 اطر من تحمل كند؟خ

 .همه اين داستان و گفتگو به نقل از همسر شاهين پور بود
به . شاهين پور پس از شنيدن اين سخنان چندشش شد و از خودش بدش آمد     

 :مرحله اي رسيده بود كه گاهي اوقات با شوخي و خنده ميگفت
فكرش . ــ دارم به مرحله اي ميرسم كه نسبت به هرچه زن است متنفر شوم

وقتي با دوستان و        ! بكنيد كه ما با چه نوع جانوراني روبرو هستيم                  را   
آشنايان نزديكش هم صحبت ميكني و از آنها ميخواهي كه بچنين موجود                     
حقير و فلك زده اي كمك كنند، در نهايت بي مبالاتي و بي مسئوليتي اظهار      

وانه دي! بابا جاي ديوانه در جامعه نيست      ! ميدارند كه چه كنيم؟ ديوانه است      
هم ! يا در ارتباط با بقيه ي كارهايشان    ! احتياج به مراقبت و نگهداري دارد     

خودشان و هم دوستانشان اظهار ميكنند كه اين موضوع، مسائل شخصي                 
! افراد است و كسي اجازه ندارد در زندگي خصوصي ديگران دخالت كند              

تي حال اگر جرأت و شهامت داري بگو كه تو هم همفكر و همعقيده او هس                  
عمر ! عزيز من ! ببين چه هنگامه اي بپا ميشود        ! كه به دفاع بر ميخيزي       

اعتياد، فحشاء بي بند باري، فساد، اختلاس، غارت، نبود بهداشت و                 ! من
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اينها مسائل و معضلات     ! عقب ماندگي جامعه، مسئله شخصي افراد نيست        
 جامعه در غير اينصورت! بايد با اين پديده ها مبارزه كرد. اجتماعي هستند 

! روز بروز آلوده تر و نا امن تر ميشود و در نهايت دامن همه را ميگيرد                    
فورا قيافه ي حق بجانب ميگيرند كه             . ميگويي طرف همجنس باز است        

! بله كه اشكال دارد! بنظر شما اشكال دارد؟ مسئله ي شخصي خودش است
 بچه با تعدادي از. فلاني ضمن اينكه همجنس باز است، آموزگار نيز هست     

! اميدهاي آينده ي اين مملكت را دارد تربيت ميكند. هاي مردم سروكار دارد
دير بجنبيد او با زور . بچه بازي و بچه خوري او، يك مسئله ي اجتماعيست

! و تهديد و ارعاب هم كه شده ترتيب همه ي دانش آموزانش را داده است                   
اين زن، اگر   ! دزني، بي بند و بار است و هر شبش را با يكي به سر ميبر                 

نتواند شما را با خودش همراه كند، فردا دختران كم تجربه و سرد و گرم                     
نچشيده شما را به انحراف ميكشاند و روانه ي همان باتلاق متعفني ميكند كه 

به خاطر فرزندانتان هم كه شده، دست از اين          ! خودش در آن گرفتار است     
ويسندگان و انديشمندان     از ن  ! باصطلاح توجيه هاي مسخره تان برداريد           

حداقل از زندگي فاحشه ها و احساس تعهدشان    ! بزرگ جهان كه نياموختيد   
 !در قبال فرزندنشان بياموزيد

اين فرد در تلاش است تا در            . شخصي رهبر يك تشكيلات سياسي است          
مملكت خراب شده قدرت را به دست بگيرد و سكاندار مملكتي بشود،                           

 دزدي و اعتياد وي مسئله شخصي اوست؟             زنبارگي، قاچاق مواد مخدر،     
اعضاء و هواداران آن حزب يا سازمان سياسي حق دخالت در امور                            
شخصي وي و ديگران را ندارند؟ اگر واقعا به چنين بينش و مشي مسخره                
اي معتقديد، پس براي چه مبارزه ميكنيد و چرا جان عده اي بيچاره را                          

 را به قربانگاه ميفرستيد؟ خوب     بخطر مياندازيد؟ چرا جوانان اين سرزمين     
غارتگري، چپاول مملكت، سرسپردگي دولتمردان به اجانب، اعمال                          

! ديكتاتوري، خونآشامي و غيره نيز در رديف مسائل شخصي افراد هستند             
چرا بخودتان اجازه ميدهيد تا در امور فردي فرمانروايان و دولتمردان                      

و اين درجه معتقد هستيد، چرا      دخالت كنيد؟ اگر به آزادي انسان تا اين حد            
نميپذيريد كه سرسپردگي ديگران هم جزء مسائل شخصي و خصوصي آنان 
است؟ از نظر انديشه و عقيده ي آزاديخواهانه ي شما، كه تا اين حد به ترقي 
و تعالي دست يافته ايد، آيا انسان آزاد، آزاد نيست كه تن ببردگي بدهد؟                         

ه خود فروشي كند و روح و جسم خودش          انسان در ديدگاه شما آزاد است ك       
را در اختيار هر خودي و  بيگانه اي قرار دهد و جامعه اي را به فساد و                       
تباهي بكشاند، اما آزاد نيست در خدمت بيگانگان در آيد و در ازاء دريافت      
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پول، ثروتهاي مملكتش را به معرض فروش بگذارد؟ اين ديگر مسخره و                
 !خنده آور است
فاحشه اي حق دارد آبرو و . قت گوئي و حقيقت شنوي فراريندهمگان از حقي

ديگران . حيثيت ديگران را بر باد دهد، چون مسئله ي شخصي خودش است
. هم حق دارند بشنوند و سكوت كنند، چون مسئله ي شخصي خودشان است    

اگر همين اتهام سخيف و زننده را با هزاران شاخ برگ پخش كردند، مسائل 
 .ستشخصي خودشان ا

البته !  دو روئي، دريدگي و وقاحت بانوان خانواده حد و مرزي نداشت                     
دو سه روز پس از ادعاهاي آن چناني سوسن . مسائل شخصي خودشان بود

دوست پسرها حوصله   ! خانم، فرستادن بچه به خانه شاهين پور شروع شد          
خاله ها  ! ديسكو و مجالس رقص جاي بچه ها نبود         !  تحمل بچه را نداشتند    

در . م نمي خواستند وقت شريفشان را براي بچه خواهرشان صرف كنند              ه
شب نشيني ها و گردهمائي هاي خانوادگي نيز، بچه همه چيز را به هم                          

بچه مخل آسايش و     ! ميريخت و دست و پاي مادر و خاله ها را مي بست                
بچه راه مبارزه را سد مينمود و وجودش مانع عظيمي           . آرامش همگان بود  

خلاصه عدم بچه به ز         !  مبارزات آزايخواهانه ي بانوان بود          بر سر راه    
طويله و     . و جائي جز خانه ي شاهين پور نداشت                            ! وجودش بود    

كاروانسرائي كه در و پيكري نداشت و هركسي مي توانست در فضايش                   
حتي بچه اي كه در ان فضاء و در آن محيط . لگدي بيندازد و وقتي بگذراند
 . پرده ي بكارتش برداشته شده استمورد تجاوز قرار گرفته و

بچه ي معصوم چپ و راست به شاهين پور ميچسبيد و از كنارش تكان                        
روزي از روزها، شاهين پور طاقت نياورد و در حضور يكي از ! نميخورد

دوستانش كه در منزلشان حضور داشت و موضوع ادعاي سوسن و تجاوز 
 :به بچه را مي دانست به همسرش گفت

نم كه شما از جان ما چه ميخواهيد؟ از روزي كه موضوع تجاوز ـ من نميدا
درب ! به بچه پيش آمده، پسرمان جرأت بيرون آمدن از اتاقش را ندارد                    

در صورت ديدن بچه، بر سرش داد ميكشد و . اتاقش را از دال قفل مي كند
چرا او را به اينجا      ! اين بچه كه گناهي نكرده است       ! او را بيرون مياندازد    

وريد؟ مگر نميگويند كه در اين خانه به وي تجاوز شده است؟ چرا اين                  ميآ
بيچاره را زجر ميدهد و هر روز به محل جنايت ميكشانيد؟ ميدانيد كه در                   
اين خانه، مرتبا به ياد آن جنايت هولناك ميافتد و از نظر روحي و رواني                    

ز همين  ضربه ميخورد؟ اگر يكبار ديگر او را به اينجا بياوريد، او را ا                       
 !بلندي و از پنجره بيرون مياندازم
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او در خانه نبود و از ! همسر شاهين پور، صريح به منزل سودابه زنگ زد
بنا بر اين موضوع را با          ! قرار معلوم به همراه سوسن بيرون رفته بود              

دختران سودابه در ميان گذاشت و از آنان خواست تا به مجرد رسيدن                          
 !بيايد و بچه را ببردمادرشان، از وي بخواهند تا 

سودابه به خانه برنگشت و همسر شاهين پور مجبور شد بچه را به منزلشان 
 !ببرد و تحويل دخترانش بدهد

 :فرداي آنروز، همسر شاهين پور خواهرش را در خيابان ديد و گفت
! ـ مادر بچه ادعا ميكند كه در خانه ي ما به بچه اش تجاوز شده است                              

هم براي ما و هم براي       !  او را به خانه ما نياوريد        خواهش ميكنم بار ديگر    
 !بچه سخت است

 :سودابه خانم با وقاحتي باور نكردني، در جواب خواهرش گفت
مادرش به تو اعتماد دارد و       ! ـ وقتي خودت در خانه هستي، اشكالي ندارد         

 ! ميداند كه با وجود تو اتفاقي نميافتد
 :شاهين پور ميگفت
عجبم چرا وقتي سودابه ي چهل و چهار پنج ساله اين             مت! ـ من دلم ميسوزد    

حرف را ميزند، نه بخاطر من، بخاطر پسرمان هم كه شده، همسرم به وي           
خواهر جان اگر چنين است و تو نيز بر اين باوري، نبايد از                  ”  : نميگويد

دخترانت كه تا قبل از آمدن برادر زاده هايمان، شب و روزشان را در خانه 
رانيدند و در كنار پسرم و در رتوابش ميخوابيدند، چيزي باقي ي  ما مي گذ  
 .“ ! مانده باشد
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 :دوست شاهين پور، از دورتموند با وي تماس گرفت و گفت. مدتي گذشت
ديدي كه با كمال ! من هم با تو حساب و كتابي ندارم   ! ــ تو كه غريبه نيستي    

برايشان زندگي نامه نوشتم و آنها . م آوردمميل آمدم و بستگانت را پيش خود
يعني . از اين ببعد هم بايد به كارهايشان برسم. را براي مصاحبه آماده كردم

بچه ها را در مدرسه ثبت نام كنم، وكيل بگيرم و دنبال بقيه ي كارهايشان                   
حداقل پول  . خودت ميداني كه همه اين كارها براي من هزينه دارد               . باشم

 .ر ماشينم ميريزمبنزيني كه د
 :شاهين پور خنده اي كرد وگفت

 بابت همه ي اينها پول ميخواهي؟ درست فهميدم؟! ــ جان بكن
الان هم اگر تو بگويي حرفش را              . ــ ببين من قصد چنين كاري نداشتم             

. اما بطوري كه شنيده ام اينها وضعشان خيلي خوب است                     ! نخواهم زد  
نطور است، من چرا مي بايست از جيبم وقتي اي. پولشان از پارو بالا ميرود

 .خرج كنم؟ حداقل پول بنزين مرا بدهند
ــ كي گفته و از تو خواسته تا از جيبت خرج كني؟ اما جريان پولدار بودن                  
اينها چه صيغه ايست؟ از كجا فهميدي كه اينها پولدارند؟ آنهم در حد با پارو 

 .بالا رفتن
رد كه شوهر اين خانم در ايتاليا كار            ــ ببين اين دامادتان  برايم تعريف ك           

او از هر مسافر در ازاء خريد      ! ميكند و در كار قاچاق مسافر به اروپاست        
او ميگويد  . بليط قطار ايتاليا ـ فرانسه و سوار كردنش هفتصد دلار ميگيرد            

كه طرف وضعش خيلي خوب است بطوريكه هر شب در بارهاي ايتاليا،                  
حتي يك . ان ولگرد و زنان هرجائي ميكندبيش از دوهزار مارك خرج دختر

شب پانصد مارك به يك فاحشه ي خياباني پرداخته تا كنار همين دامادتان                  
از سوي ديگر دخترش تلفن مبايل ميخواست، وقتي خواستم يك تلفن . بخوابد

ارزان قيمت برايش بخرم، قبول نكرد و در جواب من كه پرسيدم دخترجان 
جواب داد كه پدرم پولدار است و از اين بابت              پولش را از كجا مياوري؟        

 با اين اوصاف من چرا بايد از جيبم خرج كنم؟! نگران نباشيد
 :شاهين پور به او گفت

 ــ حالا چقدر بايد بتو بدهند؟
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اگر روزي روزگاري هم قبول نشدند و خواستند ! ــ دو هزار مارك كافيست
 !آنها را برگردانند، پولشان را پس ميدهم

وافقت تلفني دائي، مبلغ دوهزار مارك در حضور همسر و فرزندانش به با م
آنهم نه توسط شاهين پور، بلكه توسط همسرش     . دوست شاهين پور داده شد    

 .كه خزانه دار و امانت دار برادرش بود
 :دو روز نگذشته بود كه دائي زنگ زد و به خواهرش گفت

ن هيچ مشكلي ندارند و       زن و بچه هاي م      . ــ من با وكيلم صحبت كرده ام         
بمجردي كه من   . همينطوري هم بعنوان پناهنده ي سياسي پذيرفته مي شوند         

يعني دولت آلمان موظف است . پاسپورت بگيرم به آنها هم پاسپورت ميدهند
بنا بر اين، اين آقا حق نداشته از آنها . كه به طور اتوماتيك به آنها پاس بدهد

هم از آن آقا و هم از كسي كه             ! يت ميكنم من شكا . گفته باشم . پولي بگيرد 
 .  پول را به وي پرداخته است

فوقش بگو پول را پس بگيريد و     ! بر خورد كودكانه، احمقانه و سبك سرانه       
ضمن تشكر از اين آقا، به او بگوئيد كه از اين ببعد دنبال كار خانواده ي من 

 دولت آلمان يا     گيريم كه ! آنها خودشان مشكلشان را حل ميكنند       ! را نگيرد 
هر دولت ديگري موظف است تا به زن و بچه هاي تو حقوق شهروندي                       

مردم كه نوكر تو و ديگران نيستند تا مفت و مجاني دنبال كارهايشان         . بدهد
 . بروند و از جيبشان خرج كنند

پيشتر گفتيم كه شوهر سمن به همراه پسرش به كشور بلژيك رفته و ضمن                 
به زودي اين خبر ! ك تقاضاي پناهندگي نموده بودمعرفي خود به پليس بلژي   

كه او را در كشور هلند دستگير و به            ! در بين اعضاء محترم فاميل پيچيد       
نامبرده كه ضمن اعتياد در كار خريد و               . مدا يك هفته زنداني نموده اند          

 . فروش مواد مخدر بوده به منظور خريد ترياك به آن كشور رفته بوده است
 همسرش كه جواب تقاضاي پناهندگيس در نروژ به تعويق            از سوي ديگر،  

افتاده بود تصميم گرفت تا به آلمان بيايد و از مقامات اين كشور تقاضاي                     
 . پناهندگي كند

او بلافاصله كشور نروژ را ترك نمود و بطور موقت در سوئد و در كنار                   
 . برادرانش يعني تقي و نقي و خان دادش به انتظار نشست

كه سوسن به سوئد برود و بكمك پاسپورت سهيلا و دختر خرد                   مقرر شد    
اين كار با موفقيت . سال خودش آنها را از طريق خط هوائي به آلمان بياورد

در اين . بدون آنكه پليس آلمان بوئي ببرد و مانعي ايجاد كند          . به پايان رسيد  
 .داري پاس آلماني بود) سودابه و سهيلا نيز( زمان، سوسن 
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نقي به مجرد    . قي از سوئد و ثريا از آلمان رهسپار ايران شدند               همزمان ن 
رسيدن به ايران، با وجود داشتن زن سوئدي و چهار فرزند، دختري را كه     

 . خاطر خواه برادر زاده كوچكتر بود، به عقد و نكاح خود در آورد
نقي زنگ زد و به همسر شاهين پور خبر داد كه  برادر زاده ي كوچكتردر 

وي هشدار داد كه    . تجديد نظر نموده و قرار است به نروژ برود         تصميمش  
برادر زاده قصد دارد پاسپورت پناهندگي پسرشان را بدزد و با كمك آن از    

 .خاك آلمان خارج شود
شاهين پور با توجه به مسئله ي دختر بزرگشان كه هنوز وضعيت                                    

ادن پناهندگيش روشن نشده بود، به همسرش هشدار داد و او را از د                               
گر چه مثل   . پاسپورت و بازي كردن با احساسات پسرشان بر حذر داشت            

روز برايش روشن بود كه همسرش به خاطر نجات و حل مشكل برادر                      
زاده ي خود، دست به هر كاري خواهد زد و توصيه هاي وي هيچ نقشي                      

با اين تفاصيل به وي گفت، تا اگر فردا اتفاقي                 ! در تصميمات وي ندارد     
 !ي گله اي باقي نماندافتاد، جا

دو روز بعد از تلفن و هشدار نقي، يك بسته ي پستي مقوايي به خانه ي                           
بر روي پاكت، با حروف درشت لاتين نوشته شده بود               . شاهين پور رسيد   

پاسپورت چه كسي و از كجا؟ علاوه بر اين، موقعيت جعبه نشان ! پاسپورت
شاهين پور اقدام به باز . شدميداد كه بايد بيش از يك جلد پاسپورت در آن با    

در آن يك جلد پاسپورت متعلق به دختر شهرزاد وجود              . نمودن جعبه كرد   
داشت كه براي شوهرش فرستاده بود تا با دست كاري و جعل، آمدنش را به 

 .  آلمان تسريع ببخشد
همسر شاهين پور نسبت به عمل باز كردن بسته از سوي شوهرش                                   

 :بي پرسيداعتراض نمود و با حالتي عص
ــ از كي تا حالا به خودت اجازه ميدهي بسته هاي پستي مردم را باز كني؟     

 !واقعا شرم آورست
 :و شاهين پور با لبخند جواب داد

ــ دوماً، از آن جا كه اعضاي محترم فاميل به شغل شريف توزيع مواد                          
مخدر در اروپا اشتغال دارند و چون دير آمده اند، تصميم گرفته اند زود                     

آنهم با جيب ها و كيف هاي مملو از مارك و دلار، وظيفه ي                          . برگردند
اولاً از آنجا كه اين     . خودم مي دانم كه بسته هاي كت و كلفتشان را باز كنم            

بسته با كلمه ي درشت پاسپورتي كه رويش نوشته شده، به نام و به آدرس                   
من پست شده است نه سفارت خانه جمهوري اسلامي يا وزارت امور                          

فراموش هم نكن كه قبلاً اعلام نموده و گفته ام، قصد                    ! خارجه ي آلمان    
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نشستن بر روي صندلي متهمين خريد و فروش مواد مخدر و قاچاق انسان               
 !را در هيچ يك از كشورهاي جهان ندارم

در روز نهم فوريه دوهزار يك بود كه سوسن خانم به عنوان يك آلماني                         
 توانست خواهر و خواهر زاده اش را از          متعهد، با يك پرواز موفقيت آميز      

 .سوئد به آلمان برساند
در روز بعد يعني يازدهم فوريه برادر زاده ي كوچكتربسوي نروژ حركت           

او قصد داشت پس از پشت سر گذاشتن كشور دانمارك، خودش را به . كرد
 .نروژ برساند

 همسر شاهين پور با نا ديده گرفتن همه ي سفارش هاي شوهر و وضعيت                 
بخرنج و نامعلوم دختر بزرگشان پاسپورت پسرش را در اختيار وي قرار              

او در پاسخ به اعتراض شوهرش      . داد  و بخير و خوشي او را روانه نمود           
 :گفت

همين كه به ما رسيد . مردم هزارتا كار خلاف مي كنند. ــ چكارش مي كردم
و قول داد كه      ا. بايد بر خودمان بلرزيم و بترسيم؟ دنيا كه به آخر نرسيده                

نامزدش در . حدالمقدور از پاسپورت استفاده نكند و از راه هاي مخفي برود
از همان جا پاسپورت را پست        ! نزديكيهاي مرز دانمارك  منتظرش است        

بهش ياد دادم كه چكار كند و چطوري پاس را بفرستد كه ايجاد                   . مي كنند 
 .شك و شبهه اي نكند

تنها پاي دختر بزرگشان روي پوست موز يا          . البته دنيا به آخر نرسيده بود      
مادر بزرگ و پدر بزرگ مادري نياز به يك . خربزه بود كه آنهم غمي نبود

 .كلفت تمام وقت داشتند
ثريا به همراه خود تعداد قابل       . ثريا و برادرش نقي از سفر ايران برگشتند         

زاده توجهي جزوه و اعلاميه مربوط به فرقه دراويش آورده بود تل برادر               
 . بزرگتر آنها را در اسرع وقت به دراويش مقيم آلمان برساند

به گفته ي اعضاء . شوهر سمن از بلژيك به آلمان آمد و به همسرش پيوست
خانواده، او در گذشته هيچگونه اعتقادي به اسلام نداشته و پاي بند دين و                    

م كه  قبل هم گفتي   .  ترياكي مي كشيده و حالي مي كرده         . مذهب نبوده است   
وي  به همراه پسرش مدتي را در آلمان سپري نموده و پس از فرستادن                        
پسرش به ايران، آنهم از طريق سفارتخانه ي رژيم در بن، راهي ايران شده 

 .و با شادكامي و خوشدلي روزگار گذرانيده است
وي در بدو ورود و درهمان روز اول، بدون شناخت قبلي در مقابل شاهين             

فاع از اسلام پرداخت و تلاش نمود با زير ضربه بردن              پور نشست و به د     
نيروهاي مخالف رژيم و ارائه ي دلايلي آبكي و بي پايه كه تنها بدرد محافل 
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ترياكي و خبرچينان جمهوري اسلامي ميخورد، به شاهين پور بقبولاند كه              
آنچه در ايران جريان دارد، چهره ي دگرگون شده اي از اسلام است كه                     

خوندهاي مرتجع و دار ودسته شان براي رسيدن به اهداف خود   بعضي از آ  
شاهين پور بپاس حرمت مهمان و      . براه انداخته و برمردم تحميل نموده اند        

پس از  ! احترام به همسرش به سخنان وي گوش داد و تا آخر چيزي نگفت              
 :گوش دادني دو ساعته سرش را بلند كرد و گفت

به نظر من آنچه در       ! بود و نه دلچسب     ــ بيانات شما براي من نه شيرين            
همان اسلامي كه خداي آسمانها . ايران و افغانستان ميگذرد، اسلام واقعيست

 !فرستاد، محمد تحويلش گرفت و ورزش داد و عُمَر بر ما تحميلش نمود
 :وي اعتراض نمود كه
 !ــ نه، شما اشتباه ميكنيد

 :شاهين پور لبخندي زد و گفت
. و ساعت حرف زديد و من به حكم ادب گوش دادم                  شما د ! ــ مي بخشيد   

كمي دندان روي جگر . بدون آنكه شما را اشتباه كار و بي اطلاع خطاب كنم
سپس اشتباه ها و خطاهايم را به من . بگذاريد و به عرايض بنده گوش بدهيد

شما فقط به يك     . البته قصد سخنراني و بحث كردن ندارم         . گوش زد نمائيد   
بعدش من در اختيار شما هستم و در صورت                   ! دهيدسئوال من جواب        

! حقانيت و صحت دلائل، حرفهاي شما را بدون چون و چرا خواهم پذيرفت
 .چون من شاگرد تيز هوش و حرف شنوي هستم

 !ــ بفرماييد
ــ بنا به عقيده ي همه مسلمانان، اسلام ديني است آسماني كه پيامبرش از                    

. اهان را از ذلالت و گمراهي برهاند        سوي پروردگار برگزيده شده تا گمر       
كسي كه قرآن و تعاليم انسانساز و جهان . اين پيامبر كتابي آورده  بنام قرآن

بر اساس . شمولش را نپذيرد، مسلمان نيست و نميتواند ادعاي مسلماني كند       
احكام اين كتاب، اگر كسي مرتكب دزدي شد، دفعه ي اول ميبايست سه                      

ه دوم تا آرنج و دفعه سوم از بيخ دستش را                     دفع. انگشتش را قطع كرد      
دست يك انسان را قطع نمودن، عمليست حيواني يا انساني؟ نوع                  ! ميزنند

خوبش چيست نوع بدش كدامست؟ آقاي عزيز من با قطع كردن دست انسان 
تو برايم خوب و بدش ميكني؟ من ميگويم دزدي يك پديده اقتصادي            ! مخالفم

ه عدالت اجتماعي وجود داشته باشد و در آمد    ـ اجتماعيست و اگر در جامع     
ملي بصورت عادلانه بين آحاد ملت تقسيم شود، كسي مجبور به دزدي يك                

قرون ! با تبر بد است       ! قرص نان نميشود تا شما دستش را قطع كنيد                    
نه، بيا در اتاق عمل و بكمك         ! بيا با اره ي برقي قطع كنيم        ! وسطايي است 
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نفس اين عمل حيواني    ! راحي قطع كنيم  متخصصين بي حسي و پزشكان ج      
خوب و بدش چندان     . و اين عمل حيواني دست آورد اسلام شماست          . است

نوع خوبش را در گذشته ديديم، نوع به قول شما بدش را هم    ! تفاوتي ندارند 
شما كه نمي توانيد قرآن را ناديده بگيريد و رساله و فتواي             . داريم مي بينيم  

 .بيدچهارتا شيخ و آخوند بچس
تازه پس از اين گفتگو، از جايشان برخاست، دست نماز گرفت و جهت قبله 

 ! را از شاهين پور مادر مرده پرسيد
شاهين پور از     . دوسه شب بعد، گفتگو در باره افراد فاميل شروع شد                      

مثلا . همسرش و سمن تقاضا كرد تا در باره چيزهاي ديگري صحبت كنند             
درباره ي يك فيلم سينمايي يا هر كوفت و زهر در باره كتابي كه خوانده اند، 

شوهر سمن نيز با شاهين پور هم صدا شد و پيشنهاد وي را                  ! مار ديگري 
 .تاييد كرد

لحظاتي نگذشته بود كه خودشان شروع به صحبت فرمودند، شوهر سهيلا،      
 و...منتها داراي غرور وحشتناكي بود و. انسان خوبي بود

 :گفتهمسر شاهين پور هم در جواب 
بيچاره هرشب كه شوهرش ميآمد، دويست، سيصد . ــ آره، مقصر زنش بود

به زنش ميگفتم لااقل اين پولها را جمع . مارك پول خرد روي ميز ميريخت
 ...چرا من بدهم؟ و! ميگفت بمن چه! كن و طلب سوسن را از اين محل بده
 :شاهين پور در جواب همسرش گفت

هرت بودي، چرا بفكر طلب خودت نبودي؟  ــ شما كه اينقدر بفكر طلب خوا       
چرا همين حالا از مادرت سئوال نميكني كه تكليف آن پولي كه از دوست                   
من گرفته، چه شده؟ چرا زماني كه نقي به خاطر هزار ماركي كه به تو                       
قرض داده و گرفته، گوشي تلفن را برميدارد و انواع و اقسام فحشهاي                        

 برادر جان، تو قبل رفتن به سوئد پول          ركيك را به من ميدهد، نميگوئي كه        
حالا چرا بدهيت را نميدهي؟ چرا وقتي با              . سفرت را از ما پول گرفتي          

سودابه به حساب مينشيني و تا دينار آخرش طلبش را به وي ميپردازي،                     
صحبتي از پولي كه شانزده سال پيش گرفته اند نميكني؟ چرا زمانيكه بدهي 

اختي، صحبتي از شش هزار ماركِ بدهي او و هايت را به سهيلا خانم ميپرد
 شوهرش به ميان نمي آوردي؟  

 :همسر شاهين پور، از كوره در رفت و بناي داد وقال را گذاشت
! ــ تو چكار بمادرم داري؟ تكليف آن پول و بقيه ي پولها را من روشن ميكنم

 !اصلا بتو ربطي ندارد
 :شاهين پور، پوز خندي زد و گفت
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. ز همه ميداني كه من بفكر روشن شدن وضعيت پولها نيستم                 ــ تو بهتر ا     
ديدي كه خانه مان را گفتم بفروشند و ببرادرت بدهند تا ديگر نشانه اي از                   

الآن هم ميبيني كه دخالتي در كارهاي تو نميكنم ! پول و املاك مشترك نماند
حرف من اينست كه ديگران را          ! و كاري ندارم كه چه ميكني يا نميكني             

! من نميگويم پولها چه شد       ! ز نكن و كار قيصر را به قيصر واگذار                درا
: حرف من اينست كه وقتي برادر بي همه چيزت زنگ ميزند و ميگويد                       

اگرهزار مارك مرا بدهيد، آنهم هزار ماركي كه به برادرش داده است، من 
بعنوان زن خانه و خواهر گوينده به او  . ديگر به خانه جاكشها زنگ نميزنم     

پول ما پول    ! همين!  گوئي كه از بدهكاري چهارده ساله ات كم كن                  نمي
اما بخاطر چندر غازي كه به برادر يا خواهرشان داده اند و تو                         . نيست

ضامن باز پرداختش شده اي، من بايد از هر بي سر و پاي بي همه چيزي                   
عدم برخورد شما زجرآور ! ناسزا بشنوم؟ سكوت شما براي من مسئله است

ه بفكر تفريحات خود و آينده ي بچه هايشانند، شما هم بفكر آنها و                هم! است
در حاليكه بچه هايمان را به خاطر !! اين اوج فاجعه است  ! بچه هاي آنهاييد  

يك مارك به گريه مياندازي و اشكشان را در ميآوري، نه تنها بفكر جيب و          
 زندگي، آبروي خواهران و برادرانت هستي، بلكه علاوه بر تأمين هزينه ي

صد مارك و پنجاه مارك در جيب كسي ميگذاري كه خوشي زير دلش زده             
 !و به اروپا آمده تا عشقش را بكند و خوش بگذراند

همسر شاهين پور كه در باره موارد يادآوري . مهمانان به خانه سوسن رفتند
شده، چيزي براي گفتن نداشت، فورا به ياد مظلوميت شوهر خواهر بيچاره   

انگار نه انگار كه همين موجود ترياكي و بقول خودش زنباره كه . اش افتاد 
معلوم نبود سرش به كجا بند است و چه رابطه اي با جمهوري اسلامي و                    
آدمكشان بين الملليش دارد، به وي و خانواده اش توهين كرده و بحالت قهر    

 :با صدائي بلند و اعتراض آميز به شوهرش گفت. از آلمان رفته است
اين بيچاره هنوز    ! و خجالت نميكشي؟ تو اصلا رحم و مروت نداري               ــ ت  

تو اگر شرف داشتي و بوئي از انسانيت برده ! خودش را معرفي نكرده است
بودي، چنين برخوردي نميكردي و با گفتن اين مسائل اعصابش را خرد                    

به تو چه كه قرآن . دوست دارد از اسلام دفاع كند، خوب بكند       ! نمي نمودي 
همه مي  . فته يا آن را گفته؟ همه مي دانند كه تو پروفسور و نابغه اي               اين گ 

در كنار تو     . واقعا كه جانم را به لبم رسانيدي             . دانند كه تو نويسنده اي         
 .پوسيدم و از بين رفتم

 :شاهين پور كه كاملا از كوره در رفته بود، به همسرش گفت
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روي؟ معطل چي    چرا اجازه مي دهي بپوسي و از بين ب                ! ــ خانم عزيز    
هستي؟ كي جلويت را گرفته است؟ من بارها و بارها گفته ام، بازهم                               
ميگويم، هر وقت احساس خستگي كردي و نخواستي به زندگي با من ادامه    

شلوغ بازي تا كي؟    ! بدهي، آرام و بدون سر و صدا راهت را بگير و برو              
 ميكني؟ كولي بازي براي چه؟ چرا براي هر موضوع كوچكي علم شنگه بپا

وقتي از شما خواهش ميكنم   . انسان بايد در زندگيش معياري هم داشته باشد        
كه پشت سر ديگران غيبت نكنيد، چرا ادامه ميدهيد؟ وقتي شوهر خواهرت       
بحث اسلام خوب و بد براه مياندازد چرا خفه خون ميگيري؟ وقتي هزاران    

ه همه   چرت و پرت ميگويند چرا سكوت ميكني؟ بيست و سه سالست ك                      
اعصابشان خراب است بغير از من بدبخت كه بايد همه كس و همه چيز را   

بايد هر بي پدر و مادر ترياكي، هروئيني و جاسوس و خبرچيني . تحمل كنم
را روي سرم بگذارم و حلوا حلوا كنم، زيرا از اعضاء خاندان جليله اند؟ از 

پس براي چه   ! فاع كنم از بچه هايم نبايد د     ! خودم و عقيده ام نبايد دفاع كنم        
زندگي ميكنم؟ براي چه آواره ي غربت شده ام؟ من كه به خاطر فشار                          

مامور . اقتصادي و زائيدن زير هزينه ترياك و هروئين مهاجرت نكرده ام             
 .وزرات اطلاعات و امنيت كشور هم كه نيستم

 !ــ ميتواني از اين خانه بروي
بدون . و، همين الان مي رومــ چرا از اين خانه بروم؟ چرا؟ چرايش را بگ       

اين را هم بدان كه در صورت رفتن بچه ها نيز با . يك لحظه تامل و درنگ
من بچه هايم را در دست تو و اعضاء فاميل همه كاره و همه . خودم مي برم

 !فن حريف ات رها نميكنم
 !بچه ها از اين خانه مي روند! ــ نرو

تند و خانه ي جداگانه گرفتند، من هر وقت كه رف! ــ بچه ها مي روند؟ بروند
 !هم ميروم
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فرداي آنروز، نزديكيهاي غروب، شاهين پور به اتفاق يكي از دوستانش در 
آنان بر آن بودند كه به كافه اي بروند و نوشابه اي                       . خيابان قدم ميزدند    
ن او از كيوسك تلف. نزديكي كافه، شوهر سمن را ديدند  . بنوشند و گپي بزنند   

شاهين پور نيز برايش دستي تكان      . دستي تكان داد  . عمومي بيرون مي آمد    
شاهين پور پس از معرفي      ! سلام و عليكي كردند    . او بطرف آندو آمد    ! داد

 :طرفين به همديگر، به او گفت
شما هم ميتوانيد در     . ما قصد رفتن به كافه و نوشيدن نوشابه اي را داريم                

 . صورت تمايل ميهمان ما باشيد
 :وي در جواب گفت

دائي چند بار زنگ زده و        . من ميخواهم با ايتاليا تماس بگيرم        . ــ متشكرم 
 .قيمت پسته را پرسيده است

 :شاهين پور سرش را به علامت تعجب تكان داد و پرسيد
  قيمت پسته؟ آنهم در آلمان؟-
 .قيمت پسته.  آره-

 دوست شاهين .شاهين پور و دوستش وارد كافه شدند و پشت ميزي نشستند          
 :پور، گفت
اين آقايي كه در ايتاليا زندگي . حمل بر فضولي و بي ادبي نشود! ــ ميبخشيد

 ميكند، با شما چه نسبتي دارد؟
 .ــ برادر همسرم و دايي بچه هايم است

  و اين آقا؟-
شوهر خواهر همسرم كه به تازگي از ايران تشريف          .  نا سلامتي باجناغم    -

 .فرما شده است
 ميداني كه اصطلاح پسته را در مورد چه  چيزي بكار مي برند؟ــ تو 

 :شاهين پور قاه قاه خنديد و گفت
 !پسته يعني پسته. خوب معلومه! تو هم گير داده اي ها! ــ بابا دست بردار

 :دوستش با حالتي ناراحت و عصبي جواب داد
ا و بارها   اما همانطور كه باره    ! ــ ببين شاهين پور، ميدانم كه باور نميكني         

شايد كمي اغراق بكنم، اما باور كن مثل . گفته ام، تو براي من خيلي عزيزي
بنا بر اين راضي نميشوم كه كوچكترين                   . برادر بزرگم دوستت دارم         

 .ناراحتي و گرفتاري اي برايت پيش بيايد
 :شاهين پور دستي به شانه دوستش زد و گفت
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ي؟ كدام گرفتاري؟ كاش همه         اما اين حرفها چيه؟ كدام ناراحت          ! ــ ميدانم  
 .گرفتاريها مثل گرفتاري پسته بود

پسته در اصطلاح مواد فروشها و      . ــ خواهش ميكنم دست از شوخي بردار       
 !قاچاقچيان مواد مخدر، به  معني ترياك است

 .شاهين پور برخودش لرزيد و يك هو رنگش پريد
 ــ چي گفتي؟

ن و بلوچستان، فارس و           در استانهاي كرمان، سيستا       ! ــ همين كه گفتم        
 !بوشهر، وقتي ميگويند پسته منظورشان ترياك است

! شاهين پور پي در پي چند ليوان عرق سفارش داد و آنها را بي مهابا نوشيد
دوستش كه آرام و ساكت نشسته بود و با همان استكان عرقش ور ميرفت،                

 :سرش را تكان داد و پرسيد
 ــ ناراحتت كردم؟
ناراحتي ! يكني ناراحتم كرده اي؟ اتفاقا هشيارترم كردي         ــ نه، چرا فكر م      

من از اين است كه اينها از جان من چه ميخواهند و چرا همسرم به اين                          
 پيوندهاي فاميلي ناميمون و ناخجسته ادامه ميدهد؟

 :سپس تبسمي كرد و در ادامه به دوستش گفت
ا و روزهاي ــ روزهاي اول خروج ما از ايران را به خاطر مي آوري؟ شبه

تنهائي و بيكسي در كابل؟ ساعت ها و لحظات درگيري و اعصاب خردي با 
رجاله هائي كه از گزمه ها و شكنجه گران رژيم هم خونخوارتر و كثافت                  
تر بودند؟ موجود عقب مانده و ناقص الخلقه اي كه پيامبر و امام و امامزاده 

م، از فرارم اظهار    شان مي پنداشتيم؟ وقتي از فرط ناراحتي عرق ميخورد         
ناراحت ميشدي و تلاش ميكردي تا به من بقبولاني كه اشتباه . ندامت ميكردم

:           شبي را به ياد داري كه وقتي در ميان جمع فرياد كشيدم و گفتم                        ! ميكنم
آبرو ! ، سعي كردي دهانم را بگيري؟      !)عاشق بندم و آدمكش چابك دستم      ( 

وقتي پيش خودم     ! هم به آنها اضافه شد        ريزيهاي قبلي كم بود، اين يكي              
مجسم ميكنم كه به اتهام مخفي كردن يا خريد و فروش ترياك جلوي قاضي            

عرق سرد از همه ي        . وحشت مي كنم   . نشسته ام، تمام وجودم مي لرزد         
از . نفرت سراپاي وجودم را فرا مي گيرد       . سلول هاي بدنم جاري مي شود     

با خودشان مي برند و در باتلاق نفرت امواج نفرت مرا . خودم متنفر ميشوم
تارهاي صوتيم را . گل و لاي نفرت راه گلويم را مي بندند  . خفه ام مي كنند   

كم كم دارم خل ميشوم و به اين . پاره مي كنند و ذره ذره جانم را مي گيرند    
آيا حق ! آشفته فكري گرفتار ميشوم كه همه چيز بي معني و پوچ بوده است        
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يگراني كه دست به هر جنايتي مي زنند و بفكر پول در              با ديگران است؟ د    
 اوردن و انباشت سرمايه اند؟ 

 !دوستش تلاش نمود تا وي را دلداري دهد و آرامش كند
برادر زاده بزرگتر  و سمن . هوا تاريك بود كه شاهين پور به خانه برگشت  

 :از برادر زاده پرسيد. به اتفاق همسرش در خانه بودند
 مو، اصطلاح پسته يعني چه؟ــ مي بخشي ع

نگاه . همسرش به همراه سمن بسويش برگشتند و با تعجب نگاهش كردند                
شاهين پور اين تفاوت نگاه . تعجب آميز سمن با نگاه همسرش تفاوت داشت

 :برادر زاده در جواب گفت. ها را گرفت اما بروي خودش نياورد
خدر و ترياك و         اما در فرهنگ قاچاقچيان مواد م             . ــ پسته يعني پسته        

آنها وقتي با همديگر صحبت مي كنند، به هدف رد              ! هروئين، يعني ترياك   
 . گم كردن از اصلاح پسته استفاده مي كنند

 :همسرش سريع پرسيد
ــ حالا جريان پسته چيه؟ بازهم تو پايت را از خانه بيرون گذاشتي؟ بازم يك 

 خبر جديد؟
انب سمن برگشت و آرام و شاهين پور بدون توجه به حرفهاي همسرش، بج

 :شمرده شمرده به وي گفت
بخانه كه رسيدي بشوهرت بگو كه فلاني          ! ــ شلوغ بازي راه نمي اندازي        

خواهش كرد و از تو خواست كه دفعه ديگر جلوي دوستان و آشنايانش از                 
 ! اين اصطلاحات و كلمات رمز آميزاستفاده نكني

يش توضيح داد و از اتاق       بعد بصورت خلاصه جريان بعد از ظهر را برا          
برادر زاده از سوي همسر شاهين پور مورد بازخواست          . نشيمن خارج شد  

قرار گرفت، عمه تلاش ميكرد تا به او بقبولاند كه اشتباه كرده و پسته                            
چه اصراري بود، و اين پافشاري بيهوده و          . هميشه معني ترياك را نميدهد     

دائي كه موقعيت و       . انداحمقانه چه معني و مفهومي داشت كسي نمي د                 
اين يكي هم كه همسر شاهين پور بارها و بارها در . وضعيتش مشخص بود

. باره ترياك كشيدن و روابط تنگاتنگش با شوهر سهيلا صحبت كرده بود                  
علاوه بر آن، همين چند مدت پيش بود كه دائي يك كيلو شكلات خواسته                       

 .سررشته دار بودبود، آنهم ازسهيلا خانمي كه توي اينكار خبره و 
برادر زاده  با سرسختي و شهامت از نظر خودش دفاع ميكرد و حاضر                     

 . نبود تا در مقابل عمه جانش يك قدم عقب نشيني نمايد
او ميخواست . تلفن كننده نقي بود كه از سوئد تماس ميگرفت. تلفن زنگ زد

 . با سمن صحبت كند
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 بزودي برادر زاده ي     وي پس از سلام و احوالپرسي، به سمن خبر داد كه            
سمن با خوشحالي    . كوچكتر بهمراه نامزدش از نروژ به نزد آنها ميروند              

 : خطاب به برادرش گفت
 ببين نقي، اگر مي خواهي كه دوستت داشته باشم، به هر طريق ممكن هر   -

مي دوني چرا؟ براي اينكه      . دوتايشان را مست بكن و ترتيب دختره را بده          
 .يگه ازدواج كنندنمي خوام آنها با همد
 :نقي خنده كنان گفت

   چطوره ترتيب دوتاشون را بدم؟-
 :و بلافاصله ادامه داد

 حالا اگر ترتيبش را دادم، ولي بازم برادر زاده دست بردار نبود و باهاش -
 ازدواج كرد چي؟

 يعني تو فكر مي كني تا اين اندازه بي غيرت است؟.  فكر نكنم-
 : گفتقاه قاه خنديد و در ادامه

به هر صورت، تو ترتيبش را بده كاري به بعدش                .  والا بعيد هم نيست       -
باور كن دلم خنك    . همين اندازه كه ترتيبش داده شود، كافيست       . نداشته باش 
 .مي شود

شاهين پور مات و مبهوت به كلمات و جملاتي كه بين آنان رد و بدل ميشد                 
نوع جانوراني بودند؟ براستي اينها چه ! گوش ميداد و مغزش سوت ميكشيد     

حتي ديوان و شياطين قصه ها نيز در اين زمينه ها رفتار و برخوردهايي                   
 ملايم تر و چي بگويم؟ انساني ترداشتند؟ 

بدنبال صحبت هاي نقي، تقي گوشي تلفن را گرفت و به خواهرانش خبرداد 
وي داراي . كه بزودي بايران ميرود و با يك عروس هيجده ساله بر ميگردد

 . غيرعقدي و دو فرزند خُرد سال استزن
برادر زاده ي بزرگتر، پس از تماس با شبكه ي دراويش در آلمان و پخش               
كتابها و جزواتي كه ثريا از ايران آورده بود، در بين آنان، بدون توجه و در 
نظر گرفتن سه ميليون و پانصد هزار توماني كه هزينه ي سفرش به اروپا               

ايران در فرانكفورت مراجعه و اعلام نمود كه               شده بود، به كنسولگري         
چند روز بعد، وي بدون خداحافظي با عمه ! قصد بازگشت به ايران را دارد

. بلافاصله عروسي كرد و به استخدام دولت درآمد           . ها به ايران بر گشت      
 .آنهم در حفاظت دانشگاه

ء خبر هاي رسيده حكايت از اين داشت كه بزودي تعداد بيشتري از اعضا                
 !فاميل وارد اروپا مي شوند و به ديگر اعضاء خانواده ميپيوندند
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درگيري بين سمن و شوهرش كه در بلژيك مستقر شده بودند، آغاز شد و                    
سودابه، سوسن، ثريا و سهيلا به همراه           ! هر روز ابعاد تازه تري گرفت         

شوهر سمن به    ! دوست پسرانشان ميهمانان دائمي سمن و شوهرش بودند            
او در آخرين برخورد با همسرش ! آنان استقبال و پذيرائي مينمودگرمي از 
 :گفته بود

 !!!ـ حق با شوهر سهيلا بود كه ميگفت، همه خواهرانت فاحشه اند
سمن با    . در فاصله زماني بسيار كوتاهي آنان از همديگر جدا شدند                           

راهنمائي و هدايت خواهران و طرح اعتياد شوهرش به ترياك، حق                              
سپس با گرفتن دوست پسر، همه ي           . ش را به دست آورد      حضانت فرزند 

 .اميدهاي شوهرش را به ياس مبدل نمود
زن و فرزندانش   . دائي به آلمان برگشت و در خانه ي شاهين پور مقيم شد              

او نيز ظاهرا نتوانسته بود در ايتاليا         . در اردوگاه پناهندگان بسر مي بردند       
زندگي در  . را به ثبت برساند     خانه اي كرايه كند يا در خانه اي خودش                  

بارها و خوابيدن در ايستگاههاي قطار، پشت دكانها و حاشيه ي پياده روها      
آخرهفته ها و تمامي مدتي كه بچه ها مدرسه نمي . نيز سخت و توانفرسا بود

رفتند، همسر و فرزندانش نيز به اتفاق داماد شهرزاد به وي ملحق مي                         
 .شدند

پولهاي امانتيش را از خواهرش گرفت و . ني نموددائي اقدام به خريدن ماشي
او . به قصد سرمايه گذاري و مشاركت در رستوران نقي راهي سوئد شد                 

. كار مشاركت با نقي به جائي نرسيد          . شانزده هزار مارك پول نقد داشت        
آنان در جنوب سوئد همه دارائيشان را . دائي به اتفاق تقي عازم آلمان شدند   

وقتي به كلن رسيدند، هر دو نشئه ي نشئه               . مودندصرف خريد هروئين ن     
 .بودند و سر از پا نمي شناختند

به ويژه از تقي كه پس . در خانه ي شاهين پور به گرمي از آنان استقبال شد
 . ساليان دراز او را مي ديدند

وي پس از اطمينان از رسيدن آنان . دقايقي پس از ورود آنها، نقي زنگ زد
زيرا آن دو قصد        . يه كرد كه مواظب خودش باشد           به شاهين پور توص       

. لحظاتي بعد تقي تقاضاي آبجو نمود. دردسر آفريني و شلوغ بازي را دارند
به عقيده ي دائي آبجو برايش حكم سم را داشت و او را        . دائي مخالفت كرد  

اصرار بيش از حد تقي باعث شد تا خواهر بر او دل بسوزاند و    . مي كشت 
پس از نوشيدن يكي دو قلپ آبجو، زبان تقي .  دستش بدهد  شيشه اي آبجو به   
او شروع كرد با زبان سنگين و كلماتي كه در بيشتر                    . كاملا سنگين شد    
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دائي نيز كر و كر مي         . موارد نامفهوم بودند به شاهين پور توهين كردن            
 . خنديد و غش و ريسه مي رفت

ديدن هاي دائي را به شاهين پور، با توجه به تلفن نقي، توهين هاي تقي و خن
بنا بر اين با لحني        . حساب نقشه و برنامه اي از پيش تعيين شده گذاشت                

 :شمرده و آرام به وي گفت
ننه . آنهم مردانه و مردانه .  ببين شازده، اگر حرفي براي گفتن داري بزن         -

 .من غريبم و لال بازي در نياور كه من يكي حوصله اش را ندارم
ان نرسده بود كه تقي آلت تناسليش را بيرون آورد و حرف شاهين پور به پاي

. شروع كرد روي ميوه ها و ميزي كه جلويشان گذاشته شده بود شاشيدن                    
بچه ها با جيغ و فرياد به طرف اتاقشان دويدند و همسر شاهين پور با                             
چشماني مات و از حدقه در آمده حوله اي را به زير آلت برادرش گرفت تا 

 .ار بر روي فرش و كف اتاق جلوگيري نمايداز ريزش بشتر ادر
تقي را روي . شاهين پور در كمال خونسردي و متانت از جايش بر خاست           

سپس او را لخت كرد و در درون وام                  . دست بلند كرد و به حمام برد             
بدنش را ليف و صابون زد و پس از حمام لباس بر تنش پوشاند و                . گذاشت

ي كه شاهين پور سرگرم حمام دادن تقي           در تمام مدت   . به اتاق نشيمن آورد    
نه با زباني    . بود، وي فحش هاي ركيك و چاروداري  نصارش مي كرد                  
 . سنگين و كلمات و جملاتي نامفهوم، بلكه كاملا واضح و روشن

جشني . به زودي سالگرد تولد پر ميمنت و فرخنده ي سهيلا فرا رسيد                         
 .  برابري طلبانجشني با شركت همه ي آزادگان و. بزرگ و بي نظير

با هدف تو دهني زدن و دهن كجي به دائي هم كه شده، تقي را به اين جشن      
سودابه مامور ابلاغ دعوت و بردن برادر به محل             . بزرگ دعوت نمودند   

 .جشن بود
تقي در  . شب از نيمه گذشته بود كه تلفن خانه ي شاهين پور زنگ خورد                  

به . پور به سرحد جنون رسيدهمسر شاهين . بازداشت پليس و در زندان بود
فحش هاي ركيك و كلمات . با سودابه و سهيلا درگير شد   . همه جا زنگ زد   

هيچ كس گوشش بدهكار . قصار بود كه بر سر و روي همديگر مي پاشيدند       
با دميدن صبح و طلوع         . نبود و نمي خواست در باره تقي صحبت كند                  

 پرداخت سيصد مارك     آفتاب، همسر شاهين پور به مقر پليس مراجعه و با            
 .جريمه، برادرش را از بند رهانيد و به خانه آورد

بر اساس و پايه ي شايعات و اراجيف اعضاء محترم خانواده، تقي از سوي 
شاهين پور ماموريت داشته تا ضمن راه انداختن دعوا و كشتن سودابه و                    

ي كه حتي بعضي از شركت كنندگان. سهيلا، جشن تولد را به عزا مبدل نمايد
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هيچ وقت نشناخته نشدند، شاهين پور و دائي را چاقو بدست نزديك محل                     
 .برگزاري جشن ديده بودند

 :اما اصل ماجرا
جشن به خير و خوبي و خوشي تا پايان پيش رفته و تقي با رقص بندري و               

جماعتي . ادا و اطوارهاي خنده دارش به همه ي مهمان حال داده بوده است
گيرند تا به خانه ي سهيلا بروند و ادامه ي جشن را  از مدعوين تصميم مي     

سودابه بشكه اي آبجو در دست داشته و مي خواسته آنرا در                   . پي بگيرند 
تقي ليوان به دست جلو مي رود و از                  . ماشين يكي از مهمانان بگذارد         

سودابه به وي مي گويد كه بشكه          . خواهرش تقاضاي ليواني آبجو مي كند        
تقي شير بشكه را باز مي كند و چون از      . نش نيست خاليست و آبجوئي درو   

دوست . وجود آبجو مطمئن مي شود، بشكه را از دست خواهرش مي كشد              
پسر غيرتمند سودابه كه متوجه ي حركت تقي شده بوده، به وي حمله مي                   

با ورود ديگران به صحنه، آنهم به              . كند و او را به باد كتك مي گيرد                  
صاحب رستوران و   . زرگ به راه مي افتد     هواداري طرفين دعوا، جنگ ب      

پليس چند نفري را دستگير و به مقرش      . همسايگان به پليس زنگ مي زنند     
همه افراد دستگير شده با وساطت و ضمانت و پرداخت جريمه                 . مي برد 

به غير از تقي كه خواهرانش به . آزاد مي شوند و به خانه هايشان مي روند
ن خدا رهايش مي كنند و به دنبال كارشان          خاطر حفظ آبرو و حيثيت به اما       

پس از پايان غم انگيز ماجرا، تقي با خاطري آزرده، روحيه اي         . مي روند 
شكست خورده، بدني مشت و مال داده شده و كينه اي عميق نسبت به                              

 .    خواهران راهي سوئد شد
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.  در كشورآلمان شدداماد شهرزاد موفق به اخذ پاسپورت و اجازه ي اقامت
يكي از ايرانيان مقيم دورتموند، حاضر شد در رستوران پيتزا فروشي به                 
وي كاري بدهد تا وي بتواند به راحتي و بدون بهانه گيري هاي دولت                             

او در ضمن روابطش را با همه ي           . آلمان، همسرش به اين كشور بياورد       
بستگي فاميلي و خاله هاي همسرش، به جز همسر شاهين پور به حد اعلاي 

 .به ويژه با سوسن خانم كه به زودي عازم ايران بود. قومي رسانيد
علت دشمني و تنفر همسر شاهين پور از داماد خواهرش ظاهرا دروغهائي 

از جمله اينكه، پسرك      . بود كه وي در باره ي پسر بزرگ دائي گفته بود                 
ن اردوگاه نشان   سيزده ساله آلت تناسليش را بيرون آورده و به يكي از زنا             

 :مادرش نيز با شنيدن اين مطلب ضمن گريه و زاري گفته. داده است
اگر بچه ي سيزده ساله را با خودش به فاحشه خانه هاي            .  خير نبيند دائي   -

 . ايتاليا نبرد اينطوري نمي شود
از سوي ديگر شايعه شد كه گويا دوست شاهين پور نسبت همسر دائي نظر   

ه اي كه فورا مورد اعتراض دوست شاهين پور واقع مسئل. سئو داشته است
 :وي صراحتا به شاهين پور و همسرش گفت. شد

 اگر اين جريان حقيقت داشته و آنان چنين برداشت و استنباطي دارند، چرا -
اجازه مي دهند تا دخترشان شبانه روز با من باشد و من او را براي تهيه ي 

 تلف آلمان ببرم؟برنامه هاي تلويزيوني به شهرهاي مخ
 :شاهين پور در جواب دوستش به شوخي گفت

 آخر بعضي از مردان ايراني تنها و تنها روي ناموس زنان خودش                              -
 .ناموس دختر كه متعلق به آنان نيست. تعصب دارند

بالاخره دائي طاقت نياورد و چون زندگي در كنار زن و فرزندانش را حق 
خانواده ي دائي به همراه يك        . فتمسلم خودش مي دانست، به نزد آنان ر           

انواده ايراني و يك خانواده ي آذربايجاني كه از باكو امده بودند در يك                           
در يك نشست مشروب خوري . مجتمع آپارتماني سه طبقه زندگي مي كردند

بين دائي و هموطن ايراني بگو مگو در مي گيرد و دائي متوسل به چاقو                      
 مي شود و از دائي تعهد مي گيرند كه             غائله با دخالت پليس ختم     . مي شود 

 .منبعد در اطراف اردوگاه آفتابي نشود

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٣ 

سوسن خانم در ايران مورد استقبال فاميل و برادران وزارت اطلاعات                     
او همه لاطائلات و چكيده هاي مغز گنديده ي خود در باره          . قرار مي گيرد  

اموران ي شاهين پور و بچه هايش را نيز در اختيار بزرگان فاميل و م                        
در عوض از طرف         . وزارت اطلاعات و امنيت رژيم قرار مي دهد                   

برادران هداياي نفيس و با ارزشي از قبيل يك ماكت كشتي چوبي، يك جلد                
او . نهج البلاغه، غزليات حافظ و سي دي هاي موسيقي دريافت مي كند                    

اقدام به خريد خانه اي مي كند و به راهنمائي برادران وزارت اطلاعات                    
ش را به نام پسر خاله ي كاظم دارابي مي زند تا به قول معروف                               سند

 . ملاخور نشود
در بازگشت به آلمان، برادران ضمن در اختيار گذاشتن يك شماره تلفن                      
براي تماس هاي ضروري ظاهرا ماموريت و وظيفه جديدي به وي محول              

امنيت از آنجا كه به اعتراف آقاي علي يونسي وزير اطلاعات و . مي نمايند
رژيم، سرنخ و همه ي فعاليت هاي اپوزيسيون خارج كشور در اختيار                        
وزارت اطلاعات است، از سوسن خانم مي خواهند تا اخبار و اطلاعاتي در 

 .باره ي ايرانيان مسيحي شده جمع آوري و در اختيار آنان قرار دهد
سوسن به مجرد بازگشت به آلمان به دين مسيحيت مي پيوندد و در رديف                  
يكي از مشتريان پر و پا قرص كليسا و روزهاي  يكشنبه ي مسيحيان قرار     

 .مي گيرد
به دنبال وي سودابه نيز عازم ايران مي شود و چون خواهر مورد احترام و 

جالب توجه است كه سودابه و سوسن توسط وزارت . استقبال قرار مي گيرد
خليه ي   اطلاعات محل تولد و زندگي شاهين پور مورد بازجوئي و ت                            

در حاليكه هيچ كدام بومي آن شهر نبوده و                  . اطلاعاتي قرار مي گيرند       
. سودابه حتي براي يك روز يا يك ساعت نيز در آن شهر زندگي نكرده است

به وي نيز شماره تلفني مي دهند و مي گويند كه هدايائي برايش در نظر                        
نا به   اما وي ب    . گرفته اند كه روز بازگشت تقديم حضورش خواهند كرد                

 .        ادعاي خودش جهت دريافت هدايا مراجعه نمي كند
سهيلا از ترس و وحشت خانواده ي شوهرش كه گويا از حزب الهي هاي                  
بنام و ذوب در ولايت شدگان صاحب نامند، از رفتن به ايران صرف نظر             

 .مي كند
با ورود دختر شهرزاد به آلمان، تحولات جديدي در ميان اعضاء خانواده                

هر چند زود از هم مي گسلد و حريفان را به افشاگري در .  وجود مي آيدبه
به ويژه در مورد همكاري و همياري با وزارت             . باره يكديگر وامي دارد     
او نيز شماره تلفني دارد و پيوند دهنده ي همه ي             . اطلاعات و امنيت رژيم    
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شود رابطه دائي با سوسن حسنه و نزديك مي . آنان شوهر بزرگوارش است
و دائي جل و پلاسش را به جاي خانه ي شاهين پور در منزل خواهر زاده                 

 .اش پهن ميكند
ضاحب رستوراني كه داماد شهرزاد در ان كار مي كرده، به افتخار ورود          

دائي و خانواده، سوسن، . دختر شهرزاد يك مهماني كوچك به راه مي اندازد
 مقيم شهر نيز در ان مهماني داماد و دختر شهرزاد و يكي دونفر از ايرانيان

سوسن از فرصت استفاده مي كند و داستان ساختگي پسر .  شركت داشته اند
دائي كه كله . شاهين پور و دختر دائي را به سمع و حضور دائي مي رساند

 :اش از آبجوهاي مفت و مجاني گرم بوده با صدائي بلند مي گويد
نش ...ي پدر و مادرش اول ك پسر شاهين پور؟ با دختر من؟ ميروم و جلو-

 .مي گذارم و بعد هم اين چاقو را تا دسته توي شكمش مي كنم
. شاهين پور، پس از شنيدن اين خبر، همسرش را در جريان گذاشت                             

 :همسرش با تفاوتي شانه هايش را بالا انداخت و گفت
 .شايد هم مست بوده و حرفي زده است.  من باور نمي كنم-

 :شاهين پور به وي گفت
 .  با اين حال نبايد غافل ماند-

 :سپس هر سه ي بچه هايش را صدا زد و ضمن شرح ماوقع به آنان گفت
.  اگر من هم به جاي دائيتان بودم، شايد چنين عكس العملي نشان مي دادم            -

نبايد او را مقصر . بالاخره پدر است و صحبتي در باره دخترش شنيده است
 .مخصوصا تو پسرم.  باشيدبه هر حال مواظب خودتان. دانست

او . گفتگوي شاهين پور با بچه ها مورد اعتراض همسرش قرار گرفت                    
شوهرش را به خراب كردن ذهن بچه ها و ايجاد شك و بدبيني نسبت به                        

 .  دائيشان محكوم كرد
به محض ورود متوجه ي     . دو روز بعد، شاهين پور از بيرون به خانه آمد            

شاهين پور سلامي كرد و       . ه نشسته بود   او در آشپزخان   . حضور دائي شد   
پس از صرف نهار، دائي لباس پوشيد و عازم رفتن بيرون                . جوابي نشنيد 

 .پسر شاهين پور پشت كامپيوتر نشسته و سرگرم بود. شد
 :دائي زنگي به سوسن زد و از وي پرسيد

  ببينم ودكا تو خونه داري؟-
 :چون دائي گفت. جواب سوسن ظاهرا آري بود

 .ا بعد پس ت-
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گوشي را گذاشت و رفت به سراغ پسر شاهين پور و از او خواست تا به هم 
از دائي   . پسرك امتناع كرد    . به خانه خاله سوسن بروند و ودكا بخورند               

 :بالاخره شاهين پور به صدا درآمد.  اصرار و از پسرك امتناع
چند . او كه ودكا خور نيست. اصرار نكن .  مي بيني كه دوست ندارد بيايد       -

 .بار با شما ودكا خورده كه اين بار آخرش باشد
 :دائي نگاهي به شاهين پور انداخت و گفت

 .گفتم شايد دوست داشته باشد.  هيچوقت-
 :در كمال تعجب، همسر شاهين پور به سخن آمد و گفت

 حالا چه عيبي دارد با دائيش برود؟ شايد دائي خانه ي خاله سوسن را بلد         -
 . پائين پله ها او را برساند و برگرددمي تواند تا. نيست

غضبناك نگاهي به همسرش انداخت و سرش . آه از نهاد شاهين پور بلند شد
در چهارچوب در خروجي     . دائي معطل نكرد و به راه افتاد         . را تكان داد   

 :ايستاد و پسرك را مورد خطاب قرار داد
 خوريم و سريع فقط دو سه پيك ودكا مي. بلند برويم .  پشيمان مي شوي ها    -

 .بر مي گرديم
به . بالاخره بدون نتيجه به راه افتاد و درب ورودي را پشت سرش بست                   

 :مجرد خروج دائي، همسر شاهين پور صدايش را بلند كرد
چرا دوست داري همه را نسبت به هم بدبيني             .  چيه بچه را مي ترسوني       -

 رويش نمي شد حالا مي رفت چي مي شد؟ بيچاره شايد راه بلد نبود و. كني
 دو قدم راه مي رفت زمين به آسمان مي رسيد؟. بگويد

 :شاهين پور در جواب گفت
همين طوري مي    .  خوب كه از مدتها پيش گوشي را به دستت داده بودم                -

خواستي از پسرت مواظبت كني؟ مگر نشنيدي كه من از برادر بزرگوارت 
علت .  داد هيچوقت  پرسيدم چند بار با پسرم ودكا خورده اي؟ او هم جواب             

اصرارش چه بود؟ شما به عنوان يك انسان فهميده و باشعور براي من                         
 توضيح بده و به من حالي كن كه اصرار برادرت براي چه بود؟

بدون آنكه مادر   . جر و بحث بيهوده و اعصاب خرد كننده مدتي ادامه يافت            
رد، يك در دلسوز و مهربان با همه شناختي كه در باره برادر بزرگوارش دا

 .صد درست و منقي فكر كند و به پسرش بينديشد
. دائي سريع برگشت و جهت تعويض لباس به اتاق پسر شاهين پور رفت                   

شاهين پور طبق معمول مشغول      . همسر شاهين پور نيز بدنبالش روانه شد        
دقايقي بعد همسرش با حالتي برافروخته و عصبي          . تهيه و تدارك غذا بود      

 :و گفتبه آشپزخانه آمد 
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 ديدي؟ وقتي به تو مي گويم، بيخود و بي جهت لج مي كني و شلوغ بازي           -
 .بيچاره قسم خورد كه چنين حرفي نشينده و نگفته. راه مي اندازي

دائي وارد آشپزخانه شد و روي       . شاهين پور، پوز خندي زد و ساكت ماند         
. سيگاري روشن كرد و چند پك عميق به آن زد        . يكي از صندلي ها نشست    

 :شاهين پور نگاهي به وي انداخت و در حضور همسرش گفت
من اين  .  دائي جان، دوست دارم چند نكته كوچك را به اطلاعت برسانم                -

سپس . بچه ها كه كاملا خردسال بودند، با چنگ و دندان به افغانستان بردم              
سرزميني كه پس از واريز به خاطر پنج دلار انساني را . به شوروي سابق  

در حال حاضر هم همانطور كه ملاحظه مي كني در              . مي كردند بي جان    
. هيچ قدرتي و هيچ نيروئي نتوانست به آنها نگاه چپ بيندازد . اين جا هستند  

من به . الآن هم اجازه نمي دهم كه هر پشه اي بر چهره شان كثافت بيندازد        
هر سه ي آنها گفتم و برايشان توضيح دادم كه تو حق داشته اي پس از                            

بيش از اين    . يدن ان حرف، جملات و كلماتي انچناني بر زبان بياوري             شن
اگر هم دوست داري      . خودت را خراب نكن و احترام خودت را نگهدار               

حاضرم يكي دو نفر از كساني را كه در رستوران حضور داشته و حرفهاي 
 .ترا شنيده اند با تو روبرو كنم

سكوتي كه بعدا همسر . نداددائي سرش را به زير انداخت و كلمه اي جواب 
 .شاهين پور به حساب حجب و حيا و احترام گذاشتن برادرش گذاشت

. فرداي آنروزع مجددا دائي شال و كلاه كرد و به خانه ي سوسن رفت                         
زيرا تصميم دارد    . ساعت يازده شب تلفن زد و گفت كه منتظرش نباشند                

اران ترفند  چرخ نيرنگ باز روزگار که هز       . شب را پيش خواهرش بماند      
غافل و , در انبان رنگ و رو رفته اش دارد و هر دم سازي ديگر مي نوازد

سوسن . صبحگاهان دائي گريه كنان و اشك ريزان برگشت        ! بيکار ننشست 
. ادعا نموده که سرتا سرشب را بيدار مانده و چشم بر هم نگذاشته است                       

 او را مورد زيرا هر لحظه انتظار مي کشيده که دائي به سر وقتش برود و            
 ! تجاوز جنسي قرار دهد

سوسن در برابر سرزنش ديگران و بر شمردن مرتبه و رابطه ي خواهري 
به ويژه در ميان ايرانيان و پيروان مذهب حنيف جعفري از                   , و برادري  
در ) تجاوز برادر به خواهر       ( توضيح داد که وقوع اين مهم           , سوي آنان 

چرا که در گذشته نيز چنين ! ه نيستخانواده ي آنان امري محال و بي سابق    
نقي كه : براي مثال. اتفاق هائي رخ داده و تجربه هائي بر جاي گذاشته است

 . از عقب ثريا را مورد تجاوز قرار داده بود
 . دائي به اتاق رفت تا استراحتي كند و دمي بياسايد
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شاهين پور که با هياهو و شيون هاي هيستريك و ديوانه وار همسرش                            
در مقابل حملات بيرحمانه ي وي نسبت به سوسن که او               , رو شده بود   روب

 :شانه هايم را بالا انداخت و گفت, احمق و هرجائي مي ناميد, را ديوانه
برادرت مدتي از دوران زندگي پر , هر چه باشد!  خودت را ناراحت نکن-

ا ما که در آن ديار نبوده ايم و ب                ! بارش را در ايتاليا به سر برده است               
شايد به مرور زمان همخوابي ! فرهنگ و آداب و سنن ساکنين ش بيگانه ايم

برادران و خواهران  در بين شهروندان آن سرزمين به امري پيش پا افتاده    
بطوريکه نه تنها آنرا در رديف گناهان نمي                  ! و عادي مبدل شده باشد          

 !شمارند بلکه ارجش مي نهند و گراميش مي دارند
همسر .  دائي خداحافظي كرد و راهي دورتموند شد              بعد از صرف نهار      

شاهين پور با توجه بدون عدم ارتباط با سودابه و ديگران، به تك تك انان                     
 .زنگ زد و ضمن شرح ماجرا، سيل فحش و بد و بيراه را نثار سوسن نمود

با تقاضاي شاهين پور از همسرش در جهت حفظ خونسردي و آرامش و وا 
 برادر به همديگر جبهه عوض شد و همسرش او را     گذاشتن  كار خواهر و    

به . به باد فحش و ناسزا گرفت و همه تقصيرها را به گردن وي انداخت                     
عقيده همسر شاهين پور، اگر شوهرش بيخود و بيجهت توي اعصاب                           
برادرش نمي رفت او مجبور نمي شد به خانه سوسن برود و شاهد و ناظر             

بگو مگو و دعواي طرفين كار را        . اشداين فاجعه دردناك و هراس انگيز ب       
به جائي رسانيد كه همسر شاهين پور، ماهيت دورني و ذات حقيقي خودش         

 :را نشان بدهد و فرياد بر آورد كه
آنها خوب . نت گذاشتند...  حق دست پاسداران رژيم بود كه توي زندان ك        -

 .مي دانستند كه با چه خواهر مادر جنده اي طرفند
با ورود بچه ها به صحنه شاهين          . رد و كتك كاري كشيد      كار به زد و خو      

پور عقب نشست و تلاش نمود تا به هر زحمتي كه شده آرامشش را باز                        
همسرش با ديدن بچه ها جري تر شد و فحش هاي نادرتري نثار                          . يابد

 :شاهين پور نفسي كشيد و گفت. خواهران و مادرش نمود
از .  برادر به خواهر مي شود        توي اين خانواده مرتبا صحبت از تجاوز           -

سودابه گرفته تا بقيه معتقدند كه در خانواده اي زندگي مي كردند كه هر آن     
هيچكدام از . اين مورد زنده و حاضرش. خطر تجاوز برادران وجود داشت

حتي حاضر به بر قراري تماس . خواهران دائي را به خانه اش راه نمي دهد
لكه اكثر ماههاي سال را در خانه ما و در در حا. با زن و فرزندانش نيستند 

باز هم تو     . در مورد پسرم آن حرفها را مي زند                . كنار ما بر مي برد         
سرسختانه از او دفاع مي كني و بخاطرش خودت را به آب و آتش مي                          
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به حدي كه حاضر هر سه تائي بچه ها و زندگي مان را به خاطرش                 . زني
 چرا؟. تاين براي من شك برانگيز اس. فدا كني

الان هم به دور از زن و بچه هايش هر وقت   .  آره، او به من تجاوز كرده       -
 .تا چشمت كور شود. هوس مي كند به سراغ من مي آيد
دود سيگار را با حرص و ولع بلعيد و به     . شاهين پور سيگاري روشن كرد    

لباس . آبي به صورتش زد. همسرش از جايش برخاست. كف اتاق خيره شد
 .مقصدش خانه ي سودابه بود. و از در خارج شدرا پوشيد 

شاهين پور بچه هايش را صدا زد و ضمن توضيح و تشريح وضعيت زندان 
و موقعيت زنداني به آنان گفت كه گرچه من بر خلاف اتهام رذيلانه ي                         
مادرتان مورد تجاوز جنسي پاسداران و شكنجه گران قرار نگرفته ام اما                 

انساني با چشمان و . اس شرم و ذلت نمي كردماگر قرار هم مي گرفتم، احس
دستان بسته، اسير در اتاقي به وسعت يك متر هشتاد در شصت و پنج                             

بچه ها بغض كرده و ناراحت به حرفهاي پدر گوش دادند و                 . سانتيمتر جا 
نزديكي هاي غروب همسرش به خانه برگشت و با ادعاي                 . حرفي نزدند 

ان در آلمان از وي خواست تا بدون سر مالكيت خانه و موقعيت و جايگاه زن
شب را در . شاهين پور نيز چنين كرد. و صدا و درگيري خانه را ترك كند       

ايستگاه مركزي راه آهن گذرانيد و سپس به گلخانه ي لخت و سرد مركز                   
او در آن زمان در مركز فرهنگي به كار تدريس . فرهنگي ايرانيان پناه برد

دو يا سه روز بعد به توصيه مسئول           . داشتزبان فارسي و غيره اشتغال         
مركز كه خانمي ايراني بود و شوهر آلمانيش كه شناخت كاملي در باره ي               

. بانوان محترم خانواده و زندگي آنان داشتند، شاهين پور به خانه برگشت                 
آنان معتقد بودند كه تنها گذاشتن بچه ها، آنهم در ميان جماعتي آن چناني                    

 .شتباهيست جبران ناپذيركاريست خطرناك و ا
آنان تلاش نمودند با ايماء     . زن و شوهر به همراه شاهين پور به خانه آمدند          

و اشاره و مثالهائي از زندگي ديگران، همسر شاهين پور را متوجه ي                         
اما او نپذيرفت و        . موقعيت خود و وضعيت نابسامان خانواده اش كنند                 

از روي ناچاري . اش پاي فشردكماكان بر حقانيت افراد و اعضاء خانواده 
به وي پيش نهاد نمودند كه به همراه آنان برود و چند روزي را در خانه ي     

او پذيرفت و پس از برداشتن چند تكه لباس و  . آنان زندگي و استراحت كند    
 . موله و خمير دندان و مسواك به همراهشان رفت

يد، چشمان   صبح فردا معلوم شد كه وي پس از استقرار در خانه ي جد                        
صاحب خانه ها را پائيده و به بهانه ديدن و ملاقات يكي از دوستانش رفته و 

 .     كليد خانه را با خود نبرده بود. برنگشته
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شاهين پور با نشريه اي كه به زبان فارسي و به صورت فصل نامه چاپ                   
اين همكاري از شماره سوم نشريه  و در پي                 . مي شد همكاري مي كرد       

وي تمام صفحات   . شنائي وي در محيط چاپخانه با مسئول نشريه آغاز شد           آ
نشريه را كه بين صد و هشتاد تا دويست و بيست در نوسان بودند، ماشين                   
مي كرد، پس از تصيح توسط شخص ثالث تصيح مي نمود و زماني كه                       
صفحه بندي آن توسط مسئول و فرد ديگري به اتمام مي رسيد بر كار چاپ 

در واقع بار عظيم      . ت مي كرد و درپايان آنها صحافي مي نمود             ان نظار 
 .نشريه كه گاهداري نيز در آن قلم مي زد، به عهده خودش بود

مسئول ظاهرا به شاهين پور عشق مي ورزيد و هميشه سعي داشت در مقام 
او از همسرش جدا شده و با تنها دخترش . شاگرد و مريد بر وي ظاهر شود

وه بر كار نشريه، دختران شاهين پور نيز در دروس             علا. زندگي مي كرد   
 .رياضي و غيره دخترش را ياري مي رساندند

اولين باري كه مسئول به همراه دخترش به خانه ي شاهين پور آمدند،                           
همسر شاهين پور، پدر را در بغل گرفت و              . صحنه ي جالبي اتفاق افتاد       

ت كه مرتكب    وي در جواب حيرت و تعجب همسرش اظهار داش              . بوسيد
اما مسئول با بعضي از خواهر زنان شاهين . حق هم داشت. اشتباه شده است

 .پور آشنا بود و چيزهائي در باره شان مي دانست
در گير ودار و جنگ و دعواي موجود، شاهين پور با توجه به شناختي كه                 
از همسرش داشت، پافشاري، لجاجت و تلاش در گريختن از خانه و مخفي 

دن او را مشكوك ارزيابي كرد و به اين نتيجه رسيد كه فردي به         زندگي كر 
 چه كسي؟. غير از خواهران موجود، همسرش تحريك و تشويق مي كند

وي با گشاده روئي از . بعد از ظهر يكي از روزها به خانه ي مسئول رفت       
در بالكن خانه نشستند و به صرف چاي مشغول            . شاهين پور استقبال كرد    

ز انجمن زنان آغاز شد و خواهر زنهاي شاهين پور كه از              صحبت ا . شدند
وي در ضمن اشاره نمود كه      . اعضاء پر و پا قرص و دائمي انجمن هستند         

خواهر زنهاي شاهين پور نسبت به وي يعني شخص مسئول ارادتي خاص              
به ويژه  سهيلا كه خودش را بيش از حد به وي نزديك مي كند و با                    . دارند
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اما حيف كه سابقه ي خوبي     .  دلربايش از او دل مي برد       خنده هاي نمكين و   
وي با اداي هر كلمه، معذرتي خواست و             . ندارند و در بين مردم بدنامند         

در ادامه ي گفتگو به ناگهان بالاي منبر رفت و بناي . بالاخره حرفش را زد
 :پند و موعظه را گذاشت

د مهاجرت، هنوز در    متاسفانه شما بدون توجه به سالهاي زيا        .  ببين استاد  -
همان صداقت ها و . همان حجب و حيا. حال و هواي ايران زندگي مي كنيد

در حاليكه   . همان روشنفكر بازي هاي متداول و مرسوم                . پاكدامني ها  
من هم  . هيچكدام از اينها به درد مهاجرت و جماعت مهاجر نمي خورد                   

 گري مهاجرت   كم كم خواهر كسه بازي و مادر قحبه         . اوائل مثل شما بودم    
. بلكه از آنها به موقعش استفاده مي كنم. نه اينكه فقط ياد گرفتم. را ياد گرفتم

اگر در ميان ايرانيان مهاجر خواهر كسه و مادر قحبه نباشي كارت زار                    
 . است

از آشنائي با همسرش، دوران زندان، مهاجرت، كار با ايراني ها و شك و                
ي و زني ديگر و بالاخره جدائي و گمان همسرش نسبت به روابط پنهاني و     

 :طلاقشان گفت و در ادامه از شاهين پور پرسيد
 .)نام خانمي ايراني را بر زبان آورد(  خانم فلاني را كه مي شناسي؟ -
 .يكي دوبار هم او را همينجا در خانه ي شما ديدم.  آره مي شناسم-
 .)آوردنام يك اقاي ايراني را بر زبان . (  اين همسر فلاني بود-
 . جدي؟ نمي دانستم-
نمي دونم خبر داري يانه؟ شوهر اين خانم دوست .  آره اين خانم زن او بود-

يك بار   . مرتبا تو خونه ي همديگه بوديم          . نزديك و جون جوني من بود           
به خودم نهيب   . احساس كردم كه اين خانم خيلي مايل است تا با من بخوابد             

رتبه دوم نه، مرتبه سوم گفتم گور           م. زدم كه از جوانمردي به دور است           
بلند شد و آمد خانه ي       . شوهرش فهميد . ترتيبش را دادم  . به من چه  . پدرش

مثل ابر بهار اشك مي ريخت و همه اش مي پرسيد تو چرا؟ ميدوني چه . ما
 جوابش دادم؟

 . نه-
 بهش گفتم آقا جان، عزيز من، مردي؟ شهامت داري؟ برو جلوي زنت را -

از اون وقت به بعد هم به مجردي كه پاي زني به خانه ام                        . همين. بگير
حتي اگه زن   . برسه و احساس كنم كه مايله با من بخوابه، درازش مي كنم              

اگرم شوهرش بو برد، بهش ميگم . نزديك ترين و صميمي ترين دوستم باشه
 .برو مشكلت را با زنت حل كن

 .ي عميق فرو رفتپس از بيرون آمدن از خانه مسئول، شاهين پور به فكر
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 امكان داره؟.  او چرا اين حرفها و روضه ها را بيخ گوش من مي خواند-
 .بر خودش نهيب مي زد

گيريم كه اين بد تركيب چنين قصد و نيتي هم داشته باشه، اما همسرم            .  نه -
يعني اينقدر خاك بر سر و . اصلا و ابدا اينكاره نيست   . تو اين خط ها نيست    
 نين موجودي پناه ببرد؟مفلوك شده كه به چ

شام بچه ها را اماده . لباسهايش را كند. با چنين فكر و خيالاتي به خانه رسيد
. اصلا باور نمي كرد     . كرد و به سراغ ليست تلفن هاي ماه گذشته رفت                 

همسرش روزي دو سه بار با مسئول تماس گرفته و هر بار بيش از يك                         
 .ساعت با وي حرف زده بود

چي دارند كه به هم بگويند؟ اين همه ساعت با اين همه                      آخه ان دو تا           -
 حرف زدن و درد دل كردن؟      

فردا پس از خريد و      . دندان روي جگر گذاشت و تا فردا صبح صبر كرد             
اماده كردن نهارع از خانه بيرون آمد و قدم زنان خود را به ميدان جلوي                    

 نشست و سيگاري بر روي يكي از نيمكت هاي آهني . ايستگاه مترو رسانيد  
. دقايقي بعد دختر بزرگش از راه رسيد و كنارش نشست                      . روشن كرد  

 .دخترك پس از چند دقيقه بلند و راهي خانه گرديد
چشمش به خروجي . از جايش بلند شد تا به خانه برود. شاهين پور خسته شد

جناب مسئول . از آنچه مي ديد يكه اي خورد و بر جا خشكش زد. مترو افتاد
هر دو كاملا سرحال و شنگول         . سرش خنده كنان بسويش مي آمدند         و هم 
جناب مسئول به . همسرش به طرف آشپزخانه رفت . به خانه رسيدند  . بودند

. طرز بي سابقه اي، پاهايش را بلند كرد و روي ميز نهار خوري دراز كرد
. انگار نه انگار كه در خانه شاهين پور و در مقابل وي نشسته است                                

دختر بزرگ شاهين پور . ر را كشيد و نزديك به مسئول نشستهمسرش نها
 :روي به مسئول كرد و به شوخي گفت

 .هميشه از اين خبرها نيست. دست پخت پدرم است.  بخور-
 :مسئول در حاليكه دهانش تا بناگوش باز شده بود جواب داد

. ماز فردا همه روزها من اينجا هستم و نهارم را مي خور.  اشتباه مي كني-
 .تازه دخترم را هم همراه خودم مي آورم

مسئول كه گويا تازه متوجه شاهين پور شده و نگاه سنگينش را بر همه ي                   
اهسته به . وجودش حس كرده بود، تند تند نهار را بلعيد و از جايش بلند شد        

 :همسر شاهين پور گفت
 . تا بعد-
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هي به   شاهين پور نگا    . كفشش را پوشيد و به سرعت از در خارج شد                     
 :همسرش انداخت و آهسته و آرام گفت

فكر نمي كردم   . ببين ما را به چه كسي فروخته اي          .  خاك بر سرت كنند      -
 .لياقتت در اين حد و اندازه باشد

 :همسرش در حاليكه اشك در چشمانش حلقه مي بست جواب داد
 .  پيش وكيل بوديم-

. انه مسئول رفتندبغد از ظهر همانروز شاهين پور با اتفاق پسرش به در خ          
به همراه بردن پسرش صرفا به خاطر جلوگيري از حرف حرفك و يك                       

مسئول در را به رويشان باز كرد . كلاغ و چهل كلاغ كردن هاي بعدي بود
به جز او يكي از بچه ها نشريه و يك خانم              . و تعارف نمود كه وارد شوند       

ئول انداخت و   شاهين پور نگاهي به سراپاي مس      . غريبه نيز حضور داشتند    
 :گفت

 . روي تمام دوستي هايمان يك بيل خاك بريز-
فريادهاي مسئول و تقاضاهاي وي . به دنبال اين جمله از پله ها سرازير شد

روابط بكلي قطع . در مورد توقف و گوش دادن به حرفهايش به جائي نرسيد
 .شد و عمر نشريه به پايان رسيد

 خواست شاهين پور يا بقول               البته به   . زندگي به روال عادي برگشت            
همسرش عذرخواهي او به خاطر فحش ها و توهين هائي كه خود و                                 

 .فرزندانش نوش جان كرده بودند
اما نه  . دائي به سوئد رفت و مدتي در كنار تقي و نقي به كار مشغول شد                    

تنها آن دو برادر را به جان همديگر انداخت بلكه به دليل حرفهاي                                     
اهين پور و دخترانش نسبت داده بود، رابطه اش با نامربوطي كه به همر ش    

 .آخرين خواهر نيز قطع شد
كم كم سر و كله ثريا و سودابه در ميان اعضاء خانواده ي شاهين پور پيدا                   

. همسر شاهين پور به فعاليت هاي بيشتري در انجمن زنان روي آورد             . شد
 : شاهين پور نيز

 هر روز صبح زود از خواب . کارم شده بود خريد و ظرفشوئي و آشپزي     -
بر مي خاستم و پس از تهيه ي چاي و شستن ظرفها به وظايف روزانه ام                    

, از زماني که صلح در بين اعضاء خانواده هم بر قرار شد                 . مي پرداختم 
همسرم به کارها و فعاليت هاي سياسي و                      . وظايفم چند برابر گرديد         

ر جلسات رسمي     دوشنبه ها د    . اجتماعيش در انجمن زنان مي پرداخت            
يکي . انجمن شرکت مي کرد و يکشنبه ها در جلسات فرعي و جانبي                          

صبحانه اش را مي خورد و      . دوساعت پس از من از خواب بر مي خاست         
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تلفن کردن به اين و به , رسيدگي به حسابها. به کارهاي انجمن مي پرداخت
ع آخر هفته ها هم در جم           . نوشتن متن اعلاميه و فراخوان و غيره              , آن

در اتاق دخترها يا آشپزخانه مي نشستند و . خواهران و خواهر زاده و غيره
برده اي  . من هم مقيد به انجام وظايفم بودم           . از هر دري سخن مي گفتند         
.  خوب مي پخت و شکوه و شکايتي هم نمي کرد, جذامي که خوب مي شست

ينه ي  با اين حال، به بهانه ي کمبود پول و عدم تعادل بين در آمد و هز                           
سيگار و قهوه اي که هر دو . فشارها بر روي من افزايش مي يافت, زندگي

از نوع ارزانترين و نا مرغوبترين اجناس آلمان بودند و من از آنها استفاده 
من در خانه ! عنقريب در رديف کالاهاي تحريمي قرار مي گفتند, مي کردم

رکز شهر و ديدن يکي    ديدار ماهي يکبار يا دو بارم از م        . زنداني شده بودم  
با هر طبعي مي    . همسرم مثل خاکشير بود    . دو دوست نيز قطع گرديده بود      

, هندو و مسلمان  . ساخت و با هر گروه و هر مرامي سر سازگاري داشت              
من مظهر تمام خوبي ها       . بيگانگيش تنها با من بود       . گبر و ترسا و غيره       

و هر مکان هم      در هر جا      ! بودم و سمبل همه ي پليدي هاي روي زمين              
آنگاه که من    . مثالي از من مي آورد و پاي نحيفم را به معرکه مي کشيد                    

گويا موجودات و پديده هاي ديگري براي مثال زدن و  ! بچه ها بودند  , نبودم
 .نمونه آوردن وجود نداشتند

با گريه و زاري       . سر و كارش با بيمارستان افتاد          . سوسن تصادف كرد    
كسي نبود از بچه اش سرپرستي و نگهداري . شدخواهان بر قراري ارتباط 

سوسن . بالاخره شاهين پور رضايت داد و از سر تقصيراتش گذاشت        .  كند
او رو در روي همسر شاهين پور، سودابه و ثريا . منكر خيلي از مسائل شد

گفت كه تقصيري نداشته و سودابه و سهيلا و ثريا تحريكش مي كرده اند و             
ه سودابه داشته اند همين سه نفر از وي مي خواهند   در جلسه اي كه در خان     

. تا چنين تهمتي را به شاهين پور بزند و شكايتش را به پليس و دادگاه بكند                  
او گفت كه آنها به وي گفته اند كه در صورت شكايت، نه تنها به نفعش                           

 . شهادت مي دهند بلكه هميشه بچه اش را نگاه مي دارند
, ن ها و فحش کاري هايش نسبت به شاهين پور            او ادعا نمود که همه توهي       

. بخاطر حرفهائي بوده که خواهرانش از جانب وي بگوشش مي رسانيده اند
در . خواهراني که شاهين پور کوچکترين تماس و برخوردي با آنها نداشت          

, آنها تنها با همسر شاهين پور تماس داشتند        , سه چهار سالي که گذشته بود      
 .زنانآنهم در جلسات انجمن 

,  در ارتباط با تجاوز به دختر خرد سالش و عمل جراحي پرده بکارتش نيز
مدعي بود که چنين سخني را بر زبان نياورده و در روز ملاقات با همسر                 
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همه شنيدند و   ! جل الخالق . شاهين پور از عمل دندانهاي کودک سخن گفته         
ه و مجري طرح حتي همسر شاهين پور که حقيقتا تهيه کنند ! دم بر نياوردند  

 !براي بي آبرو کردن شوهر و پسرشان بود
همه چون عقب افتاده ها نگاهش كردند و پس از رفتنش در جواب شاهين                  

چرا كه ديوانه و بيشعور      . پور گفتند كه نخواسته اند دهن به دهن او بشوند            
 .است

به زودي همه اتهاماتي كه تا كنون به شاهين پور نسبت داده شده بود، سر                   
انهم در سايتي متعلق به زنان فمينيست            . شبكه ي اينترنتي در آوردند        از   

 . درون ايران بود
در سفري كه همسر شاهين پور به فرانكفورت داشت، سهيلا نامي كه اولين 
دوست دختر سهيلاي خانواده بود، ضمن رد اتهام در رابطه با مطالب                         

ن همه اين حرفها    نوشته شده در سايت  به همسر شاهين پور گفته بود كه م              
با اين حال از وي يعني همسر شاهين . را از سوسن، سهيلا و ثريا شنيده ام       

پور خواستند تا به نشانه ي همبستگي و اتحاد با زنان، مقاله اي عليه                               
او موضوع را با شوهرش در . شوهرش بنويسد و در اختيار آنان قرار دهد  

 :ميان گذاشت و از وي پرسيد
 له اي بنويسم تو چكار مي كني؟ اگر من چنين مقا-

 :شاهين پور با خنده جواب داد
اما چرا تو؟ از ميان آن همه دانشمند و محقق        . جواب مي دهم  .  معلومست -

 و قلم زن، چرا تو را وا مي دارند كه جواب مرا بدهي؟
 :پروين نامي نيز با كمال وقاحت و دريدگي به همسر شاهين پور گفته بود

ما در مطالبي كه عليه شوهرت خواهيم نوشت، از القابي      قول بده كه اگر      -
نه خودت به . چون جاكش و قرمساق و ديوث استفاده كرديم ناراحت نشوي       

 . بچه هايت چون ما با شوهر تو طرف نيستيم بلكه با شاهين پور طرفيم
 :همسر شاهين پور نيز جواب داده بود

 .  واستيد به او بدهيد چرا ناراحت بشوم؟ شما مي توانيد هر لقبي كه خ-
بيشتر . افشاگري و فحاشي خواهران در باره همديگراز حد معمول گذشت            

دعواها و درگيري ها نيز به خانه ي شاهين پور كشيده و به بحث و تبادل                     
شاهين پور از آنان خواست تا دور هم بنشينند و                      . نظر گذاشته مي شد       

 حل و گذشت بود، جز      همه چيز قابل  . اختلاف هايشان را حل و فصل كنند        
. دوست پسراني كه در معرض خطر اغفال و به سرقت رفتن قرار داشتند               

سوسن تا كنون دوتا از دوست پسران ثابت قدم ثريا را دزديده و در آخرين          
مجددا با سوسن  . گردهمآئي قصد دزديدن دوست پسر سهيلا را داشته است         
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د و دوست پسر    وي به سرعت دوست پسرشان را رها كر         . قطع رابطه شد  
از قرار معلوم دوست پس قبلي از پاسداران و              . سودابه را تصاحب نمود     

ماموران اطلاعاتي رژيم بود كه مدتها در بوسني هرزه گوين و روماني                    
وي همه اش به دنبال جمع آوري        . زندگي كرده و سپس به آلمان آمده است         

 .  اطلاعات و كنجكاوي در باره زندگي ديگران بوده است
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٣٣  

در دومين   . سوسن براي دومين و سومين بار به ايران رفت و آمد كرد                      
مرحله از سفرش، با توصيه و راهنمائي برادران وزارت اطلاعات در ازاء 
پرداخت صد و پنجاه يورو، از يكي از افراد وابسته و مورد تائيد رژيم مقيم 

ت بر حلال زاده  و نتيجه يك ازدواج قانوني و آلمان برگه اي گرفت كه دلال
به مجرد رسيدن به ايران، با زرنگي و               . رسمي بودن دخترش مي كرد        

اما آنرا . تردستي دخترش را به ديدن پدر بزرگ و مادر بزرگ پدريش برد
او و بچه را از سر خود باز نمودند و عذرش را خواستند و از پذيرفتن بچه 

 .سر باز زدند
ين برادر خانواده تصميم گرفت به منظور ديد و بازديد و ملاقات همسر دوم

همسر شاهين پور از مادرش خواست . اعضاء گرانقدر فاميل به المان بيايد  
گرفته و به همراه زن ) اولين برادر( تا پول خانه را از برادرش بزرگترش 

ظاهرا بهانه ي گرفتن پول، اخذ گواهينامه ي                 . برادرش برايش بفرستد     
ضمنا خودش در يك كلاس . انندگي توسط شاهين پور و اشتغال به كار بودر

 .سه ماهه ي زبان آلماني شركت كرد
بدين . با آغاز كلاس، همسر شاهين پور به بانوي تمام عيار خانه مبدل شد                

معني كه ديگر حاضر به آوردن استكان چاي خوري و گستردن رختخواب      
ر بود كه مرتبا از لب و لوچه مي             شاهين پور، شاهين پو    . خودش هم نبود   

تذكر و شوخي هاي گاه و بيگاه شاهين پور نيز كوچكتريت تاثيري              . ريخت
هر روز صبح زود به كلاس مي رفت و بعد از خسته و                    . بر وي نداشت   

بيش از هفت سال كلاس رفتن و يك سال در محيط كار . كوفته بر مي گشت
به همين خاطر . د نياورده بودبودن تغيير چنداني در وضعيت زباني وي پدي 

مرتبا بين او بچه ها جنگ و جدل در مي گرفت و در پايان تمام دق دلي                         
 . هايش را بر سر شاهين پور خالي مي كرد

مطالعه كردن، نوشتن و سري به اينترنت زدن توسط شاهين پور كلافه اش   
 .مي كرد و او را از كوره به در مي برد

 چيز و همه جا محروم بود، مي ساخت و دم نمي شاهين پور با اينكه از همه
حداكثر پس از نهار خوردن بچه ها و همسرش به كنار درياچه اي                       . زد

 .نزديكي خانه مي رفت و قدمي مي زد و به خانه بر مي گشت
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. شاهين پور گوشي را برداشت     . روزي از روزها، تلفن خانه زنگ خورد        
و حال و احوالي كردند و         سلام و احوالپرسي      . مادر زن بزرگوارش بود     

 :مادر زنش پرسيد. حال بقيه افراد فاميل را پرسيدند
 ببينم جريان اين پول چيه؟ اولا كه زنت اين پول را به بچه هاي برادرش               -

شنيده ام كه . حالا چي شده كه انرا مطالبه مي كند، من نمي دانم. بخشيده بود
آنهم دلار يا   .  پس بگيرد  او را زير فشار گذاشته اي تا پول را از برادرش             

دلار يا اورش كجا بود كه . عزيز من، مگر پسر من دلار چاپ مي كند. ارو
به شما بدهد؟ در بعد چطوري رويش مي شود تا پولي را كه تقسيم كرده و                   

 به پسران برادرش بخشيده پس بگيرده؟
 :شاهين پور خنده اي كرد و گفت

 دانم كه بين همسرم و برادرش يعني نمي.  من كه اصلا توي جريان نيستم    -
از همه مهمتر، حالا     . يا شما چه گذشته و چه قول و قرار هائي داشته ايد                

چرا خودتان را ناراحت مي كنيد؟ مگر تقسيم نكرده و نبخشيده؟ خوب فداي 
 .  شما خودتان را اصلا و ابدا ناراحت نكنيد. سر خودش و بچه ها

بايد . امروز و فرداس كه بميرم    . رممن قيامت را جلوي رويم دا     .  نه مادر  -
 .فرداي محشر جوابگو باشم

مگر چقدر است؟ فكر . خودتان را ناراحت نكنيد.  بعد از صد و بيست سال-
از طرف . نكنم ارزشي داشته باشد كه شما خودتان را بخاطرش عذاب بدهيد

 .گفتم كه فداي سر زنم و بچه هام. من حلال
حساب حساب، كاكا . بخشش بيخودي مي كنيدشما هم بذل و .  نه مادر جان-

 .شما اگه پولي داشتيد كه زياد برادراتون نمي شد. برادر
 :شاهين پور يكه اي خورد و گفت

منظورتان از اين كه اگر پولي داشتم زياد برادرم نمي            .  متوجه نمي شوم    -
دخترت به او تعارف كرد و آنرا           . شد چيه؟ اين پول تو دست برادرم بود           

حالا اگر من پول . اما او زير بار نرفت.  هديه عروسي پسرش بخشيدبعنوان
 داشتم زياد برادرهايم نمي شد؟

تومان .  منظورم اينه كه زن تو به برادرش مارك يا دلار كه نداده است                    -
مارك ان موقع صد تومان بوده يا دويست           . داده، حالا هم تومان مي گيرد        

 گرفته، گردنش از مو باريك تر،         تومان به پسر من چه؟ يك ميليون تومان          
 .ده ميليون گرفته ده ميليون مي دهد. يك ميليون تومان مي دهد

من حالا و . راحت. اصلا هيچي ندهد و قال قضيه را بكند.  ببين عزيز من-
حوصله ي چونه زدن و بحث كردن در باره اين چندر غاز را نداشته و                        

 .ندارم
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  اي تا به برادرش فشار بياورد؟ پس چرا دخترم را زير فشار گذاشته-
 . من به گور پدرم خنديدم اگر حرفي در باره ي پول زده باشم-
در رابطه با اون پولي هم كه پيش رفقيت بود، همون                   .  ببين مادر جان     -

دكتره، چقدر بود؟ دويست و هشتادهزار تومان، چقدر؟ اون سالي كه شما                 
درست؟ هشتاد  . ي كيف زنت  فرار كرديد، من پنجاه هزار تومان گذاشتم تو         
 .هزار تومان هم زنت از پسر برادرم گرفته بود

 . كدام هشتاد هزار تومان-
هشتاد هزار گرفته و     . از زنت دست خط و سياهه دارد        .  من چه مي دانم     -

پسرو هم كه امد . گفته كه اگه نتونستم پس بدهم، دخترم را مي دهم به پسرت
حفظ آبرويم مجبور شدم قرض بكنم و من هم بخاطر . آلمان و كارش نگرفت

 .بدهي پسر برادرم را پس بدم
با . اما تلاش كرد بر خودش مسلط باشد         . شاهين پور داشت ديوانه مي شد       

 :لحني آرام گفت
هفده سال  .  مي بخشيد، من ديگه حوصله ي شنيدن اين حرفها را ندارم                  -

 توي   پيش زن من هشتاد هزار تومان گرفته و دخترم را فروخته؟ مگر                       
دوران برده داري زندگي مي كنيم؟ از همه مهمتر هشتاد هزار تومان را                    

 براي چه گرفته؟ چكارش كرده؟
اگر باور نداري، يقه زنت را بگير و ازش بپرس كه چرا               .  من نمي دانم    -

مي . پول گرفته، چرا دخترت را فروخته و بعدشم پول را به كي داده است               
.  و پولي در بساط ندارد تا به شما بدهد          دوني عزيزم؟ پسرم كه خانه خريده      

پولتان به حساب امروز مي شود، . حساب كرده ام. خودم يك وامي گرفته ام
خودم به زودي ميام سوئد     . چيزي در حدود هزار سيصد، هزار پانصد اور        

. پانصدتاش را مي ذارم تو پاسپورتم و وقتي آمدم آنجا مي دهم                 . پيش نقي 
 .روسم تا برايتان بياوردبقيه را هم مي دهم دست ع

ولي يك سئوال دارم، زمين يا خانه كه نه،        . فداي قدمت .  قابلي نداره مادر   -
با اين پولي كه پيشتان است، توي قبرستان كنار خانه تان يك گور يك نفره                  

 مي فروشند؟
تو اون دامنه هاي     .  اما حقيقتش را بخواهي نه      .  نمي خواد مسخره بكني      -

 شما اگه كسي بخواد يه گور براي خودش بخره حداقل كوه هم دور از جون
 .به يك و نيم برابر پول شما احتياج داره

 .    روز خوبي داشته باشيد.  با تشكر-
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در نامه اي كه مادر به همراه عروسش فرستاده بود، ماجراي گرفتن هشتاد 
. هزار تومان از پسر دائي و فروش دختر به صورت كتبي قيد شده بود                        

 :عمل همسر شاهين پور در مقابل شوهرش اين بودعكس ال
 يعني تو به من اعتماد نداري؟ آخر پول را براي چه گرفته ام؟ چكارش                     -

 كرده ام؟
در نهايت نيز از بين بردن نامه كه بعدا بتواند شوهرش را به دروغ گوئي و 

آنهم در باره نامه اي كه هفت يا هشت نفر              . پشت هم اندازي محكوم نمايد      
در باره ي آمدن پسر پسر . ايش را شنيده اند و نگاهي به آن انداخته اندمحتو

 .دائي و ماجراهاي او نيز قبلا اشاره كرديم
همسر شاهين پور، پس از اتمام كلاس سه ماهه ي زبان، سه ماه كار عملي 

 . گرفت و بدنبال آن كلاس سه ماهه ي زبان ديگري
 همسرش شاهين پور از           ميلادي،  ٢٠٠۴پيش از به پايان رسيدن سال               

شوهرش خواست تا به همراه دختر بزرگشان به محلي كه در ان به اجراي   
علت نياز به وجود و         . آهنگها و رقص هاي بندري مي پرداختند بروند               

. حضور شاهين پور آشنائي جديدي بود كه در نزديكي آنان زندگي مي كرد    
اما ظاهرا در     . ددر آغاز قرار بود خانم خانه با همسر شاهين پور برو                     

به . لحظات آخر تصميم عوض شد و آقاي خانه جاي همسرش را گرفت                   
هرحال شاهين پور به يكي از دوستانش زنگ زد و با وي در محل جشن                     

وقتي كه شاهين پور به اتفاق همسر و همسايه جديد به محل               . قرار گذاشت 
 رسيدند، علاوه بر دوست و دختر بزرگ شاهين پور، سودابه و دوست                       

پسرش، ثريا، مادر و پسر بزرگ همكار تصادفي دائي نيز حضور بهم                       
محيط از حضور مهمانان و دوستداران موسيقي بندري موج . رسانيده بودند

شاهين پور با عده اي از آشنايان و دوستان سلام و احوالپرسي نمود . مي زد
 .و در گوشه اي كنار دوستش و همسايه نشست

حريفان جام هاي باده را پي در پي خالي مي                   نوازندگان مي نواختند و         
 . رقص شروع نشده بود. كردند

به يك باره در رستوران باز شد و سه نفر مرد عصباني و خشمآگين وارد                   
رويش خم شد و با لحني       . نفر اول يك راست به سراغ سودابه رفت          . شدند

 :زننده و توهين آميز پرسيد
  زن من كجاست؟ كوش؟ چكارش كردي؟-

 :مرد دو مرتبه صدايش را بلند كرد. به مات و مبهوت به مرد نگاه كردسودا
من شما چهارتا فاحشه . هر چهارتا خواهر.  من همه ي شما را مي شناسم  -

 . زن من را چكار كردي. را پاره مي كنم
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همه چشم ها بسوي ميزي كه شاهين پور در               . نواي موسيقي خاموش شد     
 :به صدا درآمد و گفتثريا .  پشتش نشسته بود دوخته شد

 چه مي گوئي آقا؟ دنبال كي مي گردي؟ چرا درست حرف نمي زني؟ من     -
 .اصلا شما را نمي شناسم

 :مرد نگاهي خشم آلود به وي انداخت و گفت
چهارتا فاحشه كه اين شهر را       . شما چهارتا خواهريد  .  من ترا مي شناسم     -

 .نهحالا مي گوئيد زن من كجاست يا . به گند كشيده ايد
شاهين پور نيز ساكت و آرام نشسته بود و معركه . هيچكس دخالتي نمي كرد

 :همسرش وارد معركه شد و به مرد گفت. را تماشا مي كرد
 . من اصلا شما را نمي شناسم.  من هم خواهر اينها هستم-

 :مرد نگاهي به وي انداخت و گفت
اين سودابه و     من   . شما خواهر اينها نيستيد      .  خانم من نوكر شما هستم          -

 .خواهراش را خوب مي شناسم
 :همسر شاهين پور پافشاري نمود كه

 . نه، من خواهر اينها هستم-
 : مرد نگاهي به وي انداخت و با صداي بلند گفت

 .زن من را چكار كرديد.  خوب تو را هم پاره مي كنم-
شاهين پور از جايش بر خاست و به دوست پسر سودابه اشاره كرد تا از                     

دوستان مرد، فورا او از محوطه رستوران بيرون           . راهش كنار برود   سر  
ثريا به دنبالشان بيرون رفت و سودابه خودش را به شاهين پور                       . بردند

رسانيد و از او خواست تا از خروج دوست پسرش به علت نداشتن                                  
بدون توجه به دخالت و      . پاسپورت و اجازه اقامت در كلن جلوگيري نمايد          

. ن، شاهين پور خودش را به مرد رسانيد و يقه اش را گرفتممانعت ديگرا
كاملا . دلش به حال مرد سوخت. اما پائين نياورد. دست راستش را بالا برد

اما . با او همان معامله اي شده بود كه به شاهين پور مي شد. مچاله شده بود
و ا. شاهين دستش را گرفت و او را به كناري كشيد. به نحو و طريقي ديگر 

دختران . سودابه و خواهرانش را به اسم و رسم ميشناخت. دروغ نمي گفت 
يكي دوبار . با سردمداران انجمن زنان آشنائي داشت. سودابه را مي شناخت

سودابه را با همسرش ديده       . با سودابه و دوستانش به رستوران رفته بود            
ه بود،  او كه از زن آلمانيش جدا شده و دو فرزندش به همسرش سپرد               . بود

كمتر از سه ماه از         . به ايران رفته و همسر جديدش ازدواج نموده بود                 
برايش دوست  . همسرش را به انجمن برده بودند         . عروسيشان مي گذشت   
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او با . پسر دست و پا نموده و سرانجام از چشم شوهر مخفي اش كرده بودند
 .چاقوئي در جيب و معده اي پر الكل در بدر به دنبال همسرش مي گشت

او و دوستانش صورت شاهين پور را         . غائله به خير و خوشي پايان يافت         
 .بوسيدند و به دنبال كارشان رفتند

پاتوقي براي سودابه و ثريا و همسر شاهين پور           . رستوران پاتوق شده بود    
 . كه هر دو دخترش را نيز با خود همراه كرده بود

. به ايران خبر مي داداو از سفر مجددا سوسن     . بعد از مدتها نقي زنگ زد     
اوگفت كه سوسن يك سري داستانهاي ساختگي جديد در باره دختران شاهين 

او گفت كه   . پور و خود او به برادران اطلاعات و اعضاء فاميل داده است             
اما پدرش او . با پدر هشتاد و پنج ساله و برادر بزرگش صحبت كرده است   

او گفت كه پدر     . كرده است را به طرفداري و حمايت از شاهين پور متهم             
 :داد كشيده و گفته است

 اين دائي بي غيرت چكار مي كند؟ چرا چاقويش را توي شكم شاهين پور      -
 فرو نمي كند؟

اما فحش دادن شاهين    . همسر شاهين پورهمه ي حرفهاي برادرش را شنيد         
جنگي كه  . پور به سوسن را بهانه قرار داد و جنگ ديگري را تدارپ ديد                

زيرا نه تواني براي صبر و تحمل        .  آخرين جنگ شاهين پور بود     بدون شك 
بيشتر داشت و نه اميدي به اصلاح موجودي كه سامان دهنده و بر پاي                          

بچه نيز به سني رسيده اند كه برگزينند و                . دارنده ي همه آشوب ها بود          
 .به دنياي روشن يا ناكجا آباد. انتخاب راه آينده شان را

 پايان    
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